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خطاب به فارغان پوهنحی طب‌پوهنتون‌ننگر مار 


رئيس دو ل توصد ر اعظم کفنند ۰ 


در بهلوی تعليم و تحصیل داشتن تربيه و هدف 


شاغلی محمد داود رئيس دو لت و 
صدر اعظم بتار بخ ٥ہ‏ رطان خطاب به فارغان 
ششوين دوره پوهنعی طب پوهنتون ننگرهار 
عفد : 


1 


عمران و پیشر فت عمو می يك کشورجز 
ازطربق وحد ت ملی ءوحد ت فکر و وحدت 
عمل مسر شده نمی توائد ٠‏ 
نا نملى رئيس دولست وصدراعظم 
ساعت : بعد از ظہر فارغ التحصیلان اسال 
بو هنشی طب‌پو هنتو ن‌ننگرهار را در قصر 
ریاست جمہوری پذیر فتند . 
ذا سلی محمد داؤد ر ئيس دولت 
وص در اعلم ضمن اظہسا رات شان سه 
دکنوران حوان گفتندء مسروم ازاینکه امروز 





باعدم دیگر ازجوانان وطن برست و هنو 35 
کشمور ازنزديك صحبت می نمایم ٠‏ 

ښاغلی رئيس دو لت علاوه کردندپیشرفت 
بکشور به تحصیل علم ودانش نياز مندی 
«برم دارد ولی درپہلوی تعليم و تحصيل 
داششن تربیه وهدف ملی يك اهر ضرور ی 
است جه هيج ملنی نمی‌تواند بدون داشتن 
هدف ارمان های خود رابسر رساند ٠‏ 

ملت از جوانان تحصیل کرده کشور آرزو 
هاوحشم اميد دارد ورسيد ن به این هرف 
ازطريق اتحاد عمل وخد مت ۴ڑ اری‌صادقانه 
حوانان بر آوزده شده میتوا ند ۰ 


شاغلى محمد داود ضمن اشاره به 
نانسا مانی‌های نظام گذشته گفتند بر ای 


2 د أغلى محمد داؤد ریس دولت‌وصدراعطم مودعبکه با دکستوران جوان پوهنغی طب‌پوهنتون ننگر هار درقصر ريات جمہوری 


صحبت می نمایند . 


مممممهممممممم 














تحول يك جا مه‌بسوی دیمو کراسی وا قعی 
وتامین عدالت اجتماعی همت عالی و عزم 
راسخ‌واحساسا ت وطن پرستانه بکاراست 
وبدون شك اعمار وپیشر فت يك کشوربه 
حرف‌میسر شده نمی تواند بلکه درين واه 
عمل وایثار بكار است جه دنیای امروزدنیای 
عمل و کار است» 

متاسفانه وطن ما هنوز عم از کاروا ن 
تمدن بدور مانده وبرای نيل بەاین کاروان 
وظیفه فرد فرد ابن خاك اسث تابا ایمان 
ال وعزم خفل اپزیر وبرادر داد بر ای 
پیشر فت وسعادت آن مجاهد ت نماینده 

اعتلای کشور وظیفه یکفرد ءيك گروپ 
ويايك جمیعت محدود نیست بلکه همه افراد 
کشور مخصو صا جوانان تعلیم يا فته‌ومنور 
وظیفه سنگینی در برآورده شډن ابن اعربه 































مممممی. 





رئيس ده لت 9صدر اعظم 


سش نف راعفه کر دند 


حکماعدا 


شاغلی محمد داود دئیس‌دو لت‌وصدراعظم 
شش نفری راکه قبلا محکو مه اعدام شندم 
بودند وحکم محکمه در هو عد آن بالای آنہا 
زافذ نشده بود مورد عفو قرار دادند ٠‏ 

شاغلی عنابت الله ابلاغ عضو شو رای 
عالى قضا ووئيس کمته بررسى احوا ل - 
محیوسین‌روز ٥سر‏ طان كفت شش نفرى که‌به‌اتبام 


صلحه ۲ 


جرادم مختلفاز طرف محاكم ثلاثه محكوم 
به اعدام شده بودند وحكم محکمه در وقت 
آن بالاى آنٰہا تطبيق نشده بوددورد عقو ب 
رعبر انقلاب ما قراار گرفتند ٠‏ 

رئيس كميته احوال بررسی محبو سین 
گفت از حمله شش نفر هذكور سه نفر آن 
که دوره های مختلف حيس را در مپس 
کادل سیری نموده اند از حبس رها شدند 


وسه نفر دیگر آن که اعدام شان مورد عفو 
قرار گرفت بايد دوره های مختلف حبسرا 
سيرى نمایند ٠‏ 

وی افزود آنہا بیکه مورد عفو با غلی 
رئيس دولت وِصدراعظم قرار گرفته‌اندعمارت 
اند از: ۱ 

میاکل ولد بابر 1 خند زاده ساکن پاجور 
ت شمسر الدين ولد امبر محمد سا كن كايل 
ومحمد عوض ولد محمد خسن سا کن هز اره 


دوش دارند و مسلم است که‌برای تسر یع 
انکشافا ت وطن ورسید ن به اهدا ف ملی | 
جرش لاز می است- 

رهبر ملی ما خطاپ به دکنورا ن گفتند | 
تنہا خودمردم این خاك اند که درراه حفظ 
نوا میس ملید پیشر فت وارتفاى آن سیم [! 
بارز دارند. آنمها درين خاك تولدشده اند 
اولاد این سرز مين اند ووطن بالای همدما |) 
حق فراوان دارد*ٴ ۱ 

عمرا نو پیشر فت عمو هی یکشوربازھم 
تگرار میکنم که تنہا ازطربق وحد ت‌فکر» 
وحدت عمل وبالا خره وحدت ملی هیسمرشاه | 
میتوائد* 

شاغلى رئيس دولت به فار التحصیلان 
گفتند برطبق قانو زطبيعت شما در مرحله 
قرار داريد كه مسوو ليت امور كسورذوامى] 
نخواهى بدوش‌شماست وبراى انجام این‌امر [] 
بايد خوددا آماده سا خته وبانبایت ثبا تا 
وپایداری برای اجرای آن همت گمارید ۰ |[ 

شاغلى رئيس دولت يكباو ددگر مرا تب 
دسرت شماثرا ١ز‏ ملاقات ہا فارغ التحصیلان 
بر هنخى طب‌ننگرهار ابراز داتسته وانچام 
خدمات صادقانه را ازبار اہ خداو ذد بزرگ 
برای آنہا آرزو :موده 

بو هاند دکتور کرامالدبن رئيس پوھنخی 
طب بو هنتون ننگرهاد قبل از معر فی‌فادغال | 
مطالبی بیرامو ن ناریخجه يو هنخی طب 
بو هنتون ننگرهار که در زما نصدار ت ۱ 
د-اغلی محمد داود تاسیس شده است بیان 
اموده واز ابنکه در پرتو نظام جمرو د ی 
کشور اين ہو هنتون گام‌های هبنی‌بر پیشپرد 
سويه تعليوى وعله‌ی برداشته است اظہار 
دسر ت موده 

ششسن دوره فارغان بو هنخی طب ۔ 
پوهنتون ننگر هار را۲۸نفر دکتود جو ان 
تشكيل میدھد* 

در اخبر یکتن از فارغ التحصیلان ه 

نم‌ابندعی_ از همفطاران خوداز ملاقات باش)غلى 
رئيس دولت وصدرا عظم اظبار د.یاسگزاری 
زموده وآمادگی شاثرا بہرنو ع ابثار وفدا 
ری درتحقق بخشید ن ار مانہای نظام - 
دیدن کشمود مخصو صا درسا جه صختو 


سلاات دووط'ن ابراز داشت ۰ 


لوه و ولھ مهمو ووهه ونمو وهی هه ووهه 


اين سه نفر يك مدت ۲۲ سال حبس را در 
محبس عمو می کابل سپری‌نموده اند ٠‏ 

ناغلى ابلاغ افزود عبدا لقيوم و لد 
سلطانمحمد سا كن ارغندا ب گند هارمحکوم 
به اعدام که۱۵ سال حبس را در محبس 
کابل سپری نموده به حبس دوام ونمیرحسین 
ولد صاحب الدین ساکن کنر هاوعبدالرذاق 
ولد جمعه اگل ہا یس سا ل ر م 
شرند* 


طب ق‌اطلاع خبرنگار آژانس با ختر حکم 
عفواعدام ابن‌شش نفر ساعت هعصر روز هسرطان 
توسط رئيس كميته بروسى ا<وال محبوسین 
درحاليكه ښاغلی فضلاحمد آمرعمومی محايس 
وزارت داخله حاضر بود بهآنها ابلاغ شد. 


ژوندون 








رئيس دولت وصد راعظماعته‌ادنامه‌سفیر 
سر دلانکاراپذ بر فتند 


ریاست عمو می دفتر رباست جهو ری 


طلاع داد که شاغلی حستن سردو ١‏ رد ین 
یر كبير غیومفیم‌سربلانکا د ر افغانستان 


سلاعت بازدهقبلازظیر روازدوم‌سرطاناعتمادنامه ۱ 


ی رابه شاغلی معمد داود رئيس دولتو 


سدراعظم مطابق هراسم معوو ل در قصرا 


رباست جمہوری تقدیم کرد * 

درین موقع ښاغلی عبدا اصمد غون: 
وی ای ارت رر > ھچ و ند 
ص رو 


مختصر سوانج با غلی سریو اردین 
دفیر کبیر غير مقيم سربلالکا درافغانستان | 


نماغلی سر بو اردین بتار بخ۷فیرودی 
۲ لدشده است* 


تحصیلات: سنت تو ماس كالج وانندا ۲ 


سافلی سری واردین در امورژرا عتو 
صادرات اشتغال داشته درسال :۱۹ مدرو 


بوسسی ختام هوس مقرر ودر ابا میکه‌عتصدی ! 


ابن اموربود موافقتنا مه های مر بوط بسه 
سا ختمان فابریکه های برق كلميو » پروژه 
تيال هویاء‌بند مسکیلیا »نسا جی وابوانگود 
ونساجی توهير با را باموسسما تبینالمللی 
عذاکره وعقد کرد 


نماقلی سر یوار دين همچنان يكى از 
مدیران وهو سس شر کت هو تلہایسینون 
دشر کت بیمه كلميو میباشد ٠‏ 

+وصوف در «ورد مای مختلف مدل نورد 
تنظیم تولیدات صنعتی خد مت‌نهءده و عقوا 
اثاق تحارت ما لی سيلو ن هیباشد ۰ 

ا سر يوار دين درسا ل ۰۱۹۷۰ | 
حيث کمشنر سرى لانكا درآستر الما «قرر | 
وتات بیت در هند وستان| 
عغرر گردیده است* 

شاغلی سری وار دين متا هل‌بودددارای 


م ۵ 


ہے ے۔ ع 


0-522 


۵و جات Ew‏ 
حلو صعودقیم راتو انسته است كيرد 


باآنكه درین اواخر بحران _بولی وانرژی 
ديم اجناس رابصورت غير عادی در جہا ن 
بلند برده است دولت انقلابی مادر حسدود 
مکانات مالی وادارى خود توانسته است تاحد 
امکان جلو صعود غير عادی قيم اموال طرف 
ضرورت عامه رادر کشور بكيرد. 

جات رر کا لون مواد لفت اسيك © 
روغن نباتى خوراكى »منسو جات نخى وکتان 
وكاغذ درين حصه مورد نظر حكومت قرار 
گرفنه‌است 

اين مطالب رايك منبع وزارت تجار ت 
زوزذ۲۸ سرطان‌در جواب وال خبرنگاد باختر 
پیرامون صعود قیمدرجہان وتا ثیرآن‌در کشمورها 
اظہار داشت. 

منبع كفت واقعا حوادث اخبر دنباو تاثیر 
اگواران سبب گردید تابحران پولی وانرژی 
دابوجود آورد این عوامل وسیله مہم 
وانکاد ناپذیر ی برای بلند دفتن نرخ تمام 
وسايل وما يحتاج زندگی مردمان دنیا اعم 

ازمواد خوداکی السه واستپلاکی آزثيشى 


شمارۂ ۱۵و ١5‏ 


بطوری صعود نمود عه عیچگاء 
نمیتوانست »ازاین حادئه ناگوار جہانسی ء 
دولت حوان حمپور بت انغانستان نیز متانر 
وهم ہی نہایت متضرر میشود. 

همه‌میدانند که درممالك صنعتی .و بیشر فنه 
جہان صعود نوخ هاتا ثبرات ناگوار دارد اما 
صحكاه این تاثبرات مشابہت باتا ثی رات بالای 
يك مملكت عقب مانده ندارد ءزیرا در اولی 
جبران ابن خسارات کاری مشكل اما موكن 
ولى دردومى هم مشکل وهم غيرقابل تحمل 
است. 

منبع علاوه‌نمود افغانستان که‌یکی ازممائك 
روبه انکشاف است ازجریان صعود نرح 
هابالطبع متاثر میگردد دروطن ماکه اکثربت 
مردم‌آن فقيرو داراى عاید كمو پاثابت‌می‌باشد 
منافع اكثريت آنبا رامواحه بخطر »مسازد و 
مشکلی بردشواری های دیگر اقتصادی ما 
می‌افزابد اما دولت حمپوری انقلابی که‌وظطایف 
عمده آنرا تاهين تکمیل ومحافظ منافع‌اکتر بت 
مردم اثغانستان تشکیل‌هیدهدودرزهره سیاست 
استقرار قم اموال طرف ضرورت عامه را 


پیل ہہنی شده 


اولی کر دهد 

منيع گفت‌هدف ازاین‌سیاست بود زندگی 
اكثربت مردمان کشور ماست .که دارای‌عاید 
ا ار 

لسع ی كعاتن وات بوای وا تر 
قم احناس ‏ بصورت غير عادی در جسہسا ن 
صعود نموده امادولت جمہوری در حدود 
مکانات مالی وادارى خود توانسته است تا 
حدی جلو صعود غیرغادی قیم اموال طبر ف 
ضرورت عامه رابگیرد که از آنحمله اقلام 
مانند مواد لفتی ۶ شکر »روغن نباتی» خوراكى 
منسوجات نخی وکتان کاغذ درمرحله او ل 
مورد نظرحکومت قرار گرفت. 

منبع علاوه کرد مواد نفتی. درفعالست 
اقتصادی کشور مااهمیت زبادی‌دارد وافزایش 
در قيمت آن‌باعث بلندرفتن مصارف انتقال 
اموال واشخاص خواهد شد. 

منبع افزود دولت جمپوری باوجودبحرا ن 
7چ وبلند رفتن قيمتنفت خام درساحه 
بین المللى وبادرك اهمیت اینمادہ قیمتآثرا 
ثابت نگګېداشته وبا قبول ضرر مالى هنگفت 
آن‌در کشور ازصعود قیم‌خام تمام اجناس و 
مخصوصا محصولات زراعتی‌وغله‌باب حلو گبری 
نمود . 

منبع باد آورشد شکرماده دیگر بست که 
مورد ذ.رورت روزمره مردهان کشور ماهباشد 
واکثریت نفوس کشور بثابر محدود بو دن 
عایدات شان شگررا بعوض مواد غذابی گران 
قیمت روزانه مصرف مگنند. 


ا پا لي" 


دا هیشف ریا گی راد وان مد 
فیصد افزایش می بافت ودر نتبجه وفصع 
اقتصادى اكثربت عردم كمعايد کشور هتار 
ممكر د بد. 

منبع فت قيمت شكردر اتربرهم خوردن 
موازنه تولید ومصرف وبحران. انرژی بصورت 
غبر عادی صعودنمود بادرنظر گرفتن اهميت 
حباتی این‌عاده حکومت تصمیم گرفت‌تاقیوت 
آن تفبر آنيافته بلكه به قیمت تابت‌از طرف 
دوات به‌مردم عرضه گردد وضردی که ازاين 
ناحیه‌دولت متقبل‌شده است بيك مبلغ‌هنگفت 
هرسك 

منبع گفت روغن نباتی نیز ماده ابست که 
خوراك اکثریت راتشکیل میدھد وقيمت آن 
یز دراثر عوامل متذکره دردئیا صد دره د 
صعود نمود. 

ازآنجا که احتياجات مااز تولیدات داخلی 
مرفوع نمیگردد وسالانه در حدود ۱۰ الی۱۲ 
هزار تن وارد مينماييم دولت باتدابير خاص 
تجارتی مالیو اداری توانست تاحدی قبمست 
آنرا استقرار بخشد ءقیمت روغن بهمقا دسه 
بکسال قبل صد فیصد در خارج بالا رفتاما 
درداخل کشورحدود افزایش آن ازسی فبصد 
0۷ نی تع ۳ ور 
دولت جمبوری میباشد که محصول روغسن 
آثرا معاف نموده‌ودر پہلویآندر حدود بیشتر 
ازسه هرتبه امسال توانسته است تولبدروغن 


نقبه درصفحه ٦‏ 
صفحه ۲ 



































اعتماد نامسفیر حمپور دت کور دار ا 


پذ در فتند 


ر باست عجوهی دفتو ریسا مت حمپوری 
اطلام داد کڈ ساغلی حان عو ن ياد سفیر 
کہیر نمیر ميم حمہوربت کوریا درافعانستان 
دماعت ١١‏ قبل از ظبر دوز ٥ھ‏ وطان‌اعتمادنامه‌اش 








رابه نماغلی محمد داودرئسن دو ات و صدراعظم 
مطابق «راسم دعوو ل در دصر ریا سمت 
حصوورى تقدیم نمود ٠‏ 


درین موقع ښاغلۍ محمد اكير ر ٹیس 
عوو هی دفتر رداست جمہور ی و نا غلى 
»مدا لضهد غوت هد بر عمو می سباسی‌وزارت 
اثور خارحه نیز حاضر بودند ۰ 

خلص سوانج ښاغلی حان هبون ياك: 

ښاغلی حان‌بتاد بخ ۲۳ سہتا مبر ۱۵۱۷ 
تولدشده است * 


تحصیلات خودراتادرحه ام. اى* د ر 
علوم اجتماعی دريو هنتو نميسورى ١‏ مربکا 
كه بایان رسانده است . 

شاغلی موصوف سه بار بهحيث عة وشورای 
ملی کوریا انتخاب گردیده است وعمحنان 
عضوث ورای موسسان جمہوریت کوریا بود. 

مامور بت ها: 
رئيس وناشر روز نامه ہوہ ان دیلی 


نوز 

رئيس وناشر روز نامه کونگك وگ 
سيول ٠‏ 

معاون يرو فیسور علوم سیادی بوهنتون 
دانگك . 


معین وزار ت صحيه و اور اجتما عبى * 

وزدر تواتسیورت» 

سفیر در حمپوویت ترکیه ودر غين زمان 
سفیرغیر عقیم کشورش در عر سسة أن سوودىء 
واردن: 

وز فبرودی سا ل 

صفحه ۶ 


۷ دابتط قسه 





نا علی رئيس دولست وصدراعظم‌هنگا ميكه سقير کبیر غير مقیم 
کور با را در قصر ریاد ت جمہوری رذیر فتند. 


حبث ساقیر 
نها ود 


کور با در هند ابفای وظسه عی 


شاغلی عوصوف سمه بار بجیٹء ضوشورای 
هلى کودیا انتخاب گردیده است و عمحنان 





















جمپوریست 


عضو شورای مو سسات جمپوریت کوریا 
ود 

طبق يك خبر دیگر: 
به مناسیت افتتاح‌سفا ر تكبراى حمپوربت 
مردم دیمو کراتسك کودیا در كابل سا عت 
"عصر روز ۱۱سرطان دعوتی ازطرف‌شاغلی 
کی وان بسك شارژدافیر سفارت کبرای‌هوه وف 
درهوتنل انتر کانتسنننال ترتیب شده بوده 

درین ضمافذت دکتور عبدا لمعيد و زیر 
عدلیه ءیاغلی وحيد عبدالله معین سیا سی 
وزارت امور خارجه وعده از مادورين عا لی . 
رتبه وبعضی از کورد ديلو داتيك مفیم کایل 
اشترالا ووزیده بودند - 


وس کت 





به ۱۲۷ خانواده ٠‏ 


۰ جر ب زمیند بگردروادی هاء‌ندتوز بع گرد ید 


۱ باساس خط عشمی دولت انقلا بی روز ٣س‏ رطان 
| بکہزار دودو صد و هفتاد جربب زمین‌دیگر 

| دروادی‌هلمند وار غندا ب به یکصد بسكو 
ك خانواده مستحق توزيع تردبد ٠‏ 

| يك منبع ولایت علمند فت عجمو ع 

| طی يلج روز اخیر به کوحی 

۳ توزیع گرد بده نه ۴۰ ے 
a:‏ خااواده تعلق 





توزیع شد ازيك نیریکه ,۳۵ کیلو مترطول 
دارد 'آبیاری هیگرده 

همحنان این زمین هاپنجاه دهنه يختدق 
اساسی داشته و ۳۹ کیلو متر سر ك و۳۹ 
کیلو متر زار در حوار زمين ها إحداث 
وحفر گردیده ابیت ۰ 


قانون‌سر ماده گذار ی‌حصوصی 
و تعر فة جد ید كمر کات ذافن گر د ید 


قانون سردابه گذ ارى خصو صى داخلی 
وخد جی بالایحه ملضمه آن پس ازتصوبب 
مجلس عالی وزرا و منظوری شا غلی رئيس 
دولت وصدرا عظم درشما ره هتم مررخه 


۰ حوزا ۲ جربده رسمی تشر ونافد 
گرڈ ۱ 

منظور از این‌قانون که شا دل ستو 
سه ده ويك لابحه منضمه است شویق 


حوايه دهبری و کنتر ول سر هايه عمد ارى 


شای خصو صی در ابجاد توسعه صنا عد 
امین انسجام وهمکاری لازم بین "سر مايه 


م 'یدولتی وسر مابه های خصو صی جہت 


ترقی هم آ هنگی و انکشا ف متعادل افتصاد 
ملی هيم اشد ٠‏ 

مطايق جزء بك ماده ۲۳ باانفاذ اينقانون 
قانو ن سر هايه گذ ارى خصو صی داخلیو 
ځار جی اول حوت سا ل ۱۳:۵ علفی - 
کے خنه مشود ۰ 


تسوس سوسوم مجه جر ہس 





می مم 


. 


همحنان باسا س تصويب مجلس عالى 
وزراء و منظورى دلیس دولت و صسدرا عق 
تعرفه جديد كمر كات که بادرنظر عرفتر 
ابحاسات عصر وحجم روز افزون تجارت 
هلیو من المللی از طرف وژار ت ها ايه 
طرح تسوید شده اد ت نپافذ گردید. 

بتاسى از خط دشی دو لت انقلا بى با 
تطبيق تعر فه جديل گمر کا تاز هينه ل 
انکشاف متوازن صنايع ملى و تشدويق و - 
حمایت آن مساعد میگردد و برای رقم 
نباز مندی های او ليه اکربث مسر دم د | 
منظور تا هبن عدا لت اجتما عی تسہہ لات 


لازمدر زمینه تورید اموال ضسرود یوحیاتی 
کشور فراهم میشود* 


در تعرفه جدید مر کا ت که حا وى 
بيست داب ويكصد وپانزده فصل ميباشيل ! 
برای دو هزار وششصد و ینجاه قدم اموا 
وارداتی وصادرا تی ۹ كود وضع شدء 


است ۰ 


دست 








تمجه 


فلگر اع تبر نکیه‌بهو اشنکتن‌مخایر ه 


گو ك۵ بدہ است 


مدبر بت اطلاعات وزار ت امور خار جه 
خبرداد که ازطرف شاغلى محمد داود رئيس 
دولت وصد راعظم تلگرام تبر بکیه به‌عنایت 
روزآزادی آبالات متحده امریکا عنوا نی 
شاغلى ریچا رد تكسن رئيس جه ورآنکشوربه 
واشنگتن مخابره شده است ۰« 
























گرفته است* 


منبع اضا فه کرد زمین هاییکه ۱ مروز 


شاغلی رئیس دولت وصدرا عظم در این 
ٹبلگرام ضمن تبريك روز آزادی ۱ مر یکا 
تمنہات نيك خود» حکو مت ومردم‌افغا نستان 
رادرای سعادت وهو فقبت های مزید رئيس 
جمہور امریکا حکو مت ومردم آنکشور ابراز 
کرده اند. 


ريحارد نكسن دئیس جمہور امریکا 





بعدازتوزیع زمین بکتن از مستحقا ن 


از اراده‌خه ر اند یشانه دو لت جمېږ دی 
میتی به توزیع زمين أنه کوچی هاي بی‌زهین 
ابراز سباسگذ اری نموده مو فقبت, بیشتر 
دولت جمروری راتحت رغبری ڈاغلی محمد | 
داود رس دولت وصدرا عظم از خدا ويد 


استد عا مود 























دز کمیسبون‌هشتر اهمکاریافغانستان وهند 
به یك پر و كرام وسیع و طو يل لمدت وافقت بص لآمد 


در اثر دعوت سر دای سو ارن‌سنگبه 
وزیر ان خار اجه هنا بوهاند عبد لدوم 
وزیر معادن وصنابع حمپوربت افغا لستان 
بناریخ ۲۰ <ون ۱۹۷۵ برای باز ديدرسمى 
وارد هلد شد. . 

وزرای مذکون رياست هیا ت های‌خو بش 
رادر جلسا ت کهیسیو ن مشتر داقتصادی 
افغانستان و هند به عبده داشتند که از۲۰ 
نا٤٢‏ حون ۱۹۷ صور ت گر فت «جلسات 
مقدماتی مامورين عا لير تبه‌دو حکو متاز 
ناريخ ۱۷ جون ۱۹۷ آغاز شده بود ۰ 

٢‏ وزير معادن وصنایع افغازستان‌هنگام 
باز دید خود از هند پا هبر من اندراگاندی 
صدرا عظم سا غلی فخر الدین على احمد 
وزدر مواد خوراکہ وزرا عت)شماغلی شوہرا 
مانا موزیر انکشاف صنعتی ء ا غلی ك 
دمالاوی یاوذبر فولاد و معادن ء دکتور كران 
سنگبه وزير صحيه ورهنما ی خا نواده» 
ناغلی‌بارو وا وزير امور نفتی و مسسواد 
کیمیاوی و شاغلی ك» س ہلت وزیرآبیادی 
وبرق هنل ملافات بعمل آورد هذ اكراتو 
مبا حثات کمیسیو ن مشتر ك دربك فضای 
دوسة ووتفا هم صور ت گرف ت که 
ویروگرام های آینده همکادی بين ۴شورهای 
شائرا که ازحمله » موسسین نہضت غدم 


مموہمممملھ مم مھ 


د د 
1 


1 


اعلامية مطبوعاتی که درختم سومین‌جلسه کمیسیون مشترك همکاری اففا نستان و هند| 


صادر شده است. 


ےمم 


انسلاك میہاشد مورد مطالعه قرار دادند»هر 
دو جانب نزدبکی نظربا ت خود را راجعبه 
مسایل همکار .ی .بين ١‏ لملسلی مخصوصادد 
مورد تدا بیریکه بايد بمنظور از دیادهمکاری 
بين كشور های غير متسملك در جال‌انکشاف 
و پیشر فت سريع اقتصادی جبان درحال 
انکشاف اتخاذ گردد باردیگر تابید کر دند 


٤ے‏ کمیسیو ن هشتر ك پیشر فتى واکه 
در راه تطبیق توصیه آنْ عمل آمده بوده‌ورد 
مطالعه قرار داده وال سویه عالی تطبیق‌این 
توصيه ها ابراز ر ضا بتمندی کردند ٠‏ 

کمیسپون همجنان برو ڑ ها و پیش - 
نیادات هربو ط به تطبيق آبنده توصیه هارا 
مطالعه کرده وبريك يرو گرام وسیعو طويل 
المد ت موافقت نموه ٠‏ 

ابن برو گرام سا حه غای زرا عت‌آبیادی 


وبرق ءصنعت ءصحت + معاد ن و پلانگذاری 
ومعارف رادرير مگیرد ٠‏ 

هند به افغانستان در رشته ۱ ستیتو ت 
صحت اطفال» پارك صنعتی و پروژه هاء 
دستگا هواى کو حك بر ق آبی و پروگرام 
تتبعات زرا عتی افغانستا ن كمك دوا مدار 
وروز افزون خواهد كردء 


كمك درسا حه های جدید نا سیس س 
انستیتو ت » تنبعا ت زرا عتی فار م آبنيات 
خدەات شور تی ونظار تی هر بو طبه‌پروژه 
هریرود وسروی بند خوا جه على و توسعه 
انستبتو ت صحت طفل کابل دا بعیثس رکز 
تربیه وشعبا ت تقبعات عالی در اففانسا ن 
احتوا خواهد کرده 


هد همات افغانستان در کمیسہو نشترك 


اقليئقرارداة تخاز تى بين افغانستان9 


سکلهد يش بهامضاءر سید 


ساغلی, وحيب عبه‌الله معین سیاسی وزارت 
امور خارچه‌وهیات معیتی‌وی بعداز ‏ يك‌سافرت 
رسمی ودوستانه به بنگله دیش ساعت, سەر 
جولو ينهدقيقة . بعدازظبر ۱۰سرطان , بکاثل بان 
گشت ودر هيدان هوابى ازطرف شاغلی محمد 
اكبر رئيس عمومى دفتر ریاست جھہؤر ی 
اراكين وزارت امور خارحه » سقير كيير بنگله 
ديش و شارز دافير سفارت هند در کال 
بير ی 
غضمبن ملاقات باشيخ مجيب الرحمن صدراعظم 
بنكله ديش ناغلی موصوف هياتة افغانی دا 
باترمي صممانه بذبرفتند احساسات درادرانه 
وه.میمانه خويش دابه شاغلی رئيس دو لت 


دد اثر دعوت شاغلى دكتور کمال, حسین 
وزبر امور خارچه پنگله‌دیش شاغلى وحیسد 
«قبدالله .معین ببپاسی وزارت اهورخارجسه 
جمبوريت _ اففانستان بزتاریخ ۸ تانمم‌سزطان 
امسال از بنگله دیش باز دیدرسمی بعمل‌آورد. 

درین سافرت شاغلى مجمد يحبى معروفی 
معاو نمدیریت هلل متحد وروابط بین المللی 
وزارت خارجه وښاغلی محمد عظم مدیسر 
تچارت خارجی وزارت تجارت باععین سیاسی 
افغانستا ن همراه بودنده 

هنكم ابن بازدید شاغلی وحید عبدالله با 
ښاغلی محمدالله رئيس جمہور بنكله دیش 
ملاقات نموده 

وى همختان باشسخ‌مجیب الرحمن صدراعظم 
آنکشور ملاقات نموده و هيام حاوى تمنیا نت 
دوستانه وبرا درا درانه شاغلی محمد داود 
رئيس دولت وصدراعظم حمبوریت افغانستان 
رابەوی تقديم کرده 

شاغلی وحید عبدالله معين سای وزارت 
امور خارحه افغانستا نبا دکتور كمال حسین 
وژیر امور خارجه بنگله دیش مذاکرات دسمی 
تعمل آورده 

شافلى وحند عبدالله تقدیر با حرارت 

شمارة ۱۵ و۱۵ 


وصدراعظم وحکوست دمردم افغانستان ابراز 
داشته واز هبات افغانی خواهش نمود تا سلام 
هاى دوستانه شانرا برای شاغلی محمد داود 
رئیس دولت وصدراعظم وحکومت و سردم 
افغانستان برساننده 

طى این مسافرت معین سیاسی در غنيافتى 
که‌از طرف دکتور كمال حسین وزبر خار جه 
بنگله دیش در هوتل انتر كانتبائةال دا که 
بافتخارش ترتیب شده‌بود اشتراك | نموم" 

طبق بدخبر دیگر روز ٩‏ سرّطان قبل از 
عزيمت هيات افغانى ازداکه اولین قراد داد 
تخار تی بین معین سباسی وزارت اهور ځار جه 


اعلامیه‌مشتر ل 
حكومت جمہوریت افغانستا ن را ازژعامت‌نعال 
ښاغلی .شيخ مجيب , الرحون: صدراعظم بنگله 
دیش‌ابواز نمود». دکتور كمال حسین: وزیسر 
امور خارجه بنگله ديش احساسات احترام و 
تقد بوی راکه: حكومت. ومردم , بنگله. ديش برای 


ووزير تجارت خارجی بنگله دیش ہامضاء 
رسسد٭ 

هنكام وداع معين سیاسی درفیدا ن هوابی 
داکه دکتور كمال حسین وزير امور خارجه 
معین وزارت خارجه» رئيس تشربفات آنوزارت 
شارژ دافیرواعضای سفارت جمہوریت افغانستان 
در داکه وعده از اراكين وزارت خارجه بنگلم 
ديش حاضر بودند* 

اعلاميه مشترك آتی درختم سفر رسمی و 
دوستانه ناغلی وحبد عبدالله معين سیاسی 
وزارت خارحه افغانه شان به بنگله دیش شب 
۱سرطان شر گردیده است . 


بممسوممہمسیمممھھ 


مردم اففانستان ازپیکار آزادی بنگله دیش و 
پناه وتسسبيلاتى که مردم دوست افغانستان 
برای هلیون بنگالی فراهم آورده بودند اظہار 
کرد 

<انبين بر امکانات توسمه تجارت وعلايق 
تجارنی بین دوکشیور مدا کرات" عهوفی" بن 
آوردند وموافقه شدکه برای تامین این هدف 
هيات های اقتصادی وتجادتی بين دو کشو ر 


زعاست, مترفی شاغلى محمد داود رئيس دولت مبادله شودء بك موفقتنامه تجادتی بین ؤزیر 


وصدراعظم افغائستان دارند ہیا نگرد: 

مذاکرات بین شاغلی وحيد عیدالله معين 
سیاسی وزارت . خارجه "افغانستان ودکتو و کمال 
حسین وزير خارچه بنگله دیش دريك فضاى 
صمیمیت کامل بعمل آمده وهمه موضو عا ت 
مورد علاقه د و کشور دادد برگرفت ابنمذاكرات 
شبات کامل نظریات دوطرف دا دوی‌سایل 
موردعلاقه آنبا ووضع عمومی بين الملسلی 
مخصو صا اوضاع منطقه شان داد 

جانیین انکشاف‌قابل توخه و جاع همكارى 
نؤدبك وتفاهم بين كشور هآى شانرا ارزيابى 
مثبت_نمودند» 

وزير امور خارجه بنگله دیش امتنان و 
تفربر گرمی از پشتیبانی با ارزش حکومت و 


تجارت بنگله دیش باغلی مشتاق احمد و 
معین سیاسی وزارت خارحه الغانستان امضاء 
شد 

مذاکرات ابتدایی درباره ضرورت تاسیس 
روابط هوایی ملکی بين دو کشور صور ت 
گرفت وموافقه بعمل آمل که يك هیات‌هوابی 
ملکی بنگله‌دیش بمثظور مذاکره وعقدموافقتناهه 
خدامات هوایی بافغانستان مسافرت کند . 

هنكام تبادل نظر روى وضغ عمومی بين - 
المللی جانبین يكبار ديكر پابندی مشنتر كه 
خودرا به‌اصول عدم انسلاك وهمز بستی‌سا 
لمت آمیژ تابید نمودند 

وزير امور خارجه بنگله دیش نقش‌عیات 
افثانستان رادر کنفرانس سرا کشود ها ی 


ازخدما تبکه متخصصین هندى درافغانستان 
انجام داده اند اظہار امتنان نمود ابن دیات 
ممچنان از امکانات تربیوی که برای پرسوئل 
افغائی در هند فراهم گردید ه استرضایت 
تمودء 

جلسه سو م كميسيو ن مشترک مواثقه 
كردنابك تعداد دبكر متخصصين هند يبه 
صور ت طويل المد ت وقصير المد ت بسه 
افغانستان اعزام گردند ودر هو سسا ت 
مختلف هندی مثل صحت ۰ معاون انکشاف 
محل . قدر سا ت اتا ہی واداره لد ى 
برای پرسونل بيشتر افغان موقعم تحصيل 
فراعم گردد» 

" گھیسیو ن مشستر ك همحنان ازاژدباه 
تماس های متقابله و همکاری در سا حات 
مختلف دبكر مثل معار ف مطو عات و کلتور 
اظہار رضایت نموه ۰ 

۷- وزير معادن و صنايع اففانستا ن 
امتنان خودو هيات خویش را از يد برابی 
ومہمان نوازی جانب هند اظہار نوود ۰ 

۸- كميسيو ن مشتر ك فیصله کرد که 
جلسه آبنده آن در تاربخی کهبرای هردق 
جانب متناسب باشد درسال ۱۹۷۰ دركايل 
دابر گردده 


e 


غير منسلك در الجزابر بگرمی سود 

<انبين همکادی نردبكى رکه بين هیا ټ 
های شان درهمه اجتماعات بين المللی موجود 
است ارزبابی مثبت کردند: 

جانبين پشتیبانی خود دا از نبضت ماق 
آزادی خواهی مردمان تحت تد‌نط همه مناطقل 
جوان, مجددا تاييد کردند ايسان پشتیبا. نی 
خودرا اژمردم قبرمان ويام ,بیان نموده 3 
موافقه نمودند که‌باید بمردم ویتنام موقم 
داده شود تاآننده خود رابدون مدا حله‌خارجی 
خود تعیین نماینده 

جانبین پشتیبانی خودرا از داعبه حقلت 
برادي عرب علبه تجاوز باردیگر تایید نموده و 
موافقه کردند کەحل وفصل نہایی معضله‌شرق 
میانه بايد براساس تخلیه همه سرزمین های 
عرب واعاده حقوق‌وحقه مردم فلسطینی مورت 
بگیرد٭ 

هنگام‌مطا لعه او ضاع نیم قاره جانبیسس 
اظبار نظر كردئد که‌سیاست مقابله وخه ومت 
مغابر رفاه وترقی هردم این منطقه می باشد» 
معينَ سیاسی وزارت خارجه الفانستان ازسم«ی 
که‌حکوهت بنگله دیش تحت قیادت شیخمجیب 
الرحمن صدراعظم آنکشور درامر عادی‌ساختن 
اوضاع وتحكيم يك صلح دوامدار وهما هنگی 
روابط درئیم قاره گرفته است بگرمی تقدیر 
نمود* 


جانبین اظبار عقيده كردند كه توسعه 
پایگا های‌بحری‌وهوایی جزايردو دیگوگارسیا 
واقع در بحرهند مخالف مفکوده تشكيل بسك 
حوزه صلخ دربن بحرو تصميم نامه های‌مجمع 
عمومی ملل متحد می‌باشد جالبين موافقه - 
کردند که‌به مساعی خود جبت رويكار آوردن 
يك حوزه صلح دریحر هند اداعه بدهنده 

معين سپاسی وزارت خارجه افغانستان 
تشكرات وامتنان خودرا نسبت به پدیرایی و 
مہمان نوازی برادرانه وگرمی كه حكومت و 
مردم بنگله ديش ازوی وهيات معيتى اشن بعمل 
آورده اند اظہار نمود» 

معين سیاسی وزارتامور خارجه افغائستان 
از وزير اموو خارحه بنگله دیش دعوت تمود 
تااز افغانستان باژدید بعمل آورداين دعوت 
باکمال تشکر پذیرفته شد . 


صفحه ۵ 





سفارت کب ای بالا تمتحده امر نكا 
در کاہل روزملی ٦‏ نکشوررا 
تحليل کرد 


د کتو ر محمد حسن شرق معاون صدارت‌عظمی دوز آزادی ایالات متحده امریکا رابه 


سفير کبیر آنکشور تبريك میگوید. 


کابل (ب) ۱۰ سر طان: 

سفارت کبرای ایا لات متحده امریکا در 
کابل دود آزاد ی آنكشور را دوز سیر ده 
سرطان ضمن ضیافتی تجلیل نمود ٠‏ 

ددین دعو ت که سا عت دوازده ظہراز 
شرف ښاغلی تيو دور ايليو تسفیر کبسر 
ار دکا در هنز لش تر تیب شده بود دکتور 
محمد حسن شرق معاون صدار ت عظمی » 
بعمىی اعضای کابینه دگر جنرا ل عبدالکريم 
دستغنى لوی درستیز »عله از صاحہمنصہان 
ارثداردوى جمبورىء مامورین ا لیر تبهملكى 


برخی از سفرا واعضای كور دیپلو ماتسبك 
مقمم کابل اشترا لكورزيده بودند ۰ 

روزنامه های مر كر در شما ره ها ی 
پنجشنبه خود ضمن نشرفوتوهای جادي‌واشنگتن 
وشاغلی ریچارد نكسن وهمچنا نسر «قاله‌ها 
پیرامون روابط حسله بين دولت جمېو ری 
افنانستان وایالات متحده امریکا از روز ملی 
آنکشوو استقبال نموده الد ۰ 

رادیو افغانستان نیز پرو گرام‌خاصی باین 
عناسبت پنجشنبه نشر نمود ۰ 


)بالات متحدەمح ر۷ ملیو ن‌دالر به 


کابل (ب)۹ سر طان : 

حكو مت إيالات متحده امریکا هلت - 
اعشار به بنج ملیون دالریه مقصد تمو پل 
مصارف اسعاری انتقا لبر ق کجکی‌به‌شهر 
لشکرگاه و کندهار به اثغانستان قر ضه 
فيك هد ۰ 

موافقت نامه مربوط به این قر ضەرا 
قبل ازظیر دیروز سا غلی علی احمد خرم 
وزبر پلان بنمایند گی از حکو مت اففائستان 
وښاغلی تيو دور ایلیو ت سفیر کبیرامریکا 
ددكابل ازجانب کشور ش امضا نمودند ۰ 


٦ صفحه‎ 


۱ بموجپ این قرار داد از ماحصل این 
فرضه یکصد وپیست هيل لين يكصد وده 
کیلوات وشانزده هيل لين يكصد و چہلچار 
كيلوات وسب ستيشن هاى طر ف ضرورت 
بمقصد التقال برق بمراكز ولايت گند هارو 
صلمند استفاده ميشود ٠‏ 

يك منبع وزارت پلان بعد از امفتای - 
موافقت نامه بخبر نگار باختر گفت‌دوره‌تادیه 
این‌فرضه چہل سال يشمو ل ده‌سال دوره 
معافیت بوده وربح آن در دوره معافيت دو 
فیصد ودرزمان تادیه‌سه فيصل هیباشد ٠‏ 


۱ | قرار دادهای 


حاصلات پخته امسال ۵۰فیصد 
افزا یش خواهديافت 


کابل ۱۰ سرطان «پ»: 
|بسال گذشته پنجاه فيصل افزایش یافنەاست 
| يك‌منبع ریاست عمومی ترویج وزارت‌زداعت 
أوآبيارى گفت باساس خط مشی دولت القلابى 
بمنظور حمايه وتشويق زارعين پخته كسار 


۲ کشور ازاوايل سال جارى قيمت خريديخته 


از زارعين در حدود نزده فيه د افزوده گریده 
است* 

منہع افزود تسسيلات لازمه ازقبيل تسه و 
توزیع تخم اصلاح شده پخته گود كيميادىء 
ادویه ضد آفات وامراض پخته ءتوسعه امور 
ترویجی وتحقیفات زراعتی درساحه پخته‌کاری 
فراهم گردیده کەابن اقدامات سیب ازدیاد 
|بیشتر از پنجاه فيصيل ساحه تحت کشت‌یخته 
انظر بسال گذشته گردیده است* 
| منبع علاوه کرد تا اواخرماه جوذای امسال 
|بیشتر از ششصه هزار جريب زمین تحت 
اذرع پخته قرار گرفته است در حالیکه در 
اتال گذشته در حدود سه صدو هفتا دو ينج 
هزار جربب زهين بخته کشت گردیده مود 
که از آڼ باك صدو هشت هزار تن بخته‌خام 
استحصال گردیده است" 

مثبع كفت در صورت مساعدت او فاع 


نقبه صفحه ۳ 


حوی انتظار هيرود که حاصلات پخنه اسال 


سبت بسال ۱۲۵۲ در حدود پنجاہ فیص. |[ 


افزایش ابید 
منبع افزود ولایت تخارء کندز. بغلانء بلع 


سمنگان ءفاریابء جوزجان» بادغیس »هرا ت | 
فراهء علمندء وکندهار درکشت بخته سم | 


غرفته انده 
طدیریت إعمومى اطلاعاتوزارت زراعت و 


آبيارى گفت توليدات پخته خام درسال ۱۳۵۲ | 


به مقایسه سال ۱۳۵ بیشتر از شصت فیصد 
بالا رفته اشت ۰ 


توقع میرود اسال در تولید پخته خام به | 


مقايسه ۱۲۵۱ بیشتر از صد فیصد افزایشی 
إعمل آيدء 

منبع افزود بلند رفتن توليد تختهدر کشور 
نەتنہا مواد خام بیشتر رابراى صذابع نساجى 
جنوپرس تيل كشى روغن سازی صابو ن 
سازی وتولید کنجاره همجنان زمینه مساعد . 
رابرای جذب قوای بیشتر بشری نظر به 
تکاثف بود نزراعت پخته آماده میسازدبلکه 
افزایش عوابد اسعادی کشوراز طریق‌صادرات 
پخته محلوج نيز تاتبر قابل ملاحظه را در 
بیلانس تجارت خارجی کشور حایزمی‌باشد ۰ 


دو لت] نقلایی ما.۰. 


| نباتی دابداخل کشور افزایش دهد وقیمت 
آنرا باقبول خساره هنگفت وبا مقاسهقيمت 
های‌دنیایی مثل سال گذشته حفظ نمایند وهم 
به‌ناسی ازسیاست تجارت رهبری شدممقامات 
مسوول سعی نمودند باتوريد روغن از خارج 
اوبوسیله افزایش درعرضه قیمت آن استقرار 
آمزید يايد »چنانچه فعلادر سيجه این ‌اقدامات 
در فراوانی روغن وتنزیل ٹرخ ‏ آن‌نظربچندماه 
قبل تحول قابل ملاحظه یسی رونما شده 
است. 

منبع علاوه کرد منسوجات نی وسندی 
غير تجملی طرف ضرورت اهالی‌باوجودقیمت 
|| آن که درحبان درظرف سال اخیر دو تا سه 
جنه بالارفت ولی بازهم‌در کشور ما آنچسه 
ازفابریکات داخلی بدست می‌آید على الرغم 
مشکلات مالی ثابت نگپداشته شد. چسون 
توليدات داخلی احتیاجات مارا تکافو نمیدارد 
برای واردات بشتر هنيو جات تدابیر لازمه 
| انطرف دولت جمیوری گرفته شده وتخقیف 
|علی التر تیسب ۰ و ۲۵ فیصددر فحصول 
وارداتی منسوجا ت‌نخی وسندی غير تجملسر 
ازاقدامات مہم دولت است» ازجانب دير 
| دولت متوجه‌تولیدات بیشتر داخلی گردیده و 
||خوشبختانه توائست در حدود ۱۱,۲ فیصد 
| در تولیدات‌داخل افزایش بعمل آورد وبازهم 
باتناسب‌نرخ جبانی وقبول خسارات زياد - 
اجازه نداد تانرخ اموال تولیدی داخلی بلئد 
ترشود. 
همچنان تورید بیشتو هنسو جاتإزطر بق 
تجارتی ودیکر راه‌ها در نظ رگرفته 
| شد حنائجه بملاحظه معلومات احصائبو ی 
| واددات آن ددين اواخر افزايش يافته وبقين 
است که بائابت نگبداشتن رڅ ملسو جات 
داخلي واستقراد نرخ منسوجات توريد ی 
مشکلی ایجادنگردد 
| ار همو طنان گرامی شش هاه قبل 
ەشکلات ہی انداژه مردم دا مقابل بودن 
صحن سفید دربازار ها بخاطر داشته باشند 
| تصد یق مینمایند که این بقدامات از نتيجه 
کار موتر کار کنان ادارى بود بااینکه قبول, 
||خساره )زاین مدرك قلم درشت‌دا تشکسل 
|آمیدهد. 

کاغذ ماده مہمی در رفع ضروریات معنوی 
اومادی کشور مامیباشد که تاحال در داضل 
|تولید نگردیده بلکه كاملا ازخارج وارد میشود 
ا|وبرای آنکه در عرضه وقیمت آن بهمقايسم 
تحولات دنیا تفیر فاحش رخ‌ندهد مورد توجه 
حکومت قراد كرفت ودر محصول واردائی أن 
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۷۵ فيصد تنزیل داده شد. 
بايد گفت که در مارکیت های جہان نے 
تنما قیمت کاغذ افزایش فوق العاده نموده‌بلکه 


قلت شد بدی از مدرك آن محسو س اسست | 


نورید کاغذ ازکشور های خارج باع 
موافقتنامه های تجارتی وتدابير دیگر تحت 
01 اس یت محصول ور کی 
ازتزئید قیمت فاحش جلوگیری واستقرار 
نسبى بميان خواهد آمد. 

اقلام دیگر طرفضرورت اولی ازقبيل صابون 
گوگزد چای وامثال آن نيز مورد توچه جدی 
مقامات مر بوط دولتی قراد دارد ویرای عرضه 
مقدار کافی باقیمت مناسب جدوجہد لازمه 
دارد خریداری يك مقدار صابون برای ریاست 
عمومی‌ارزاق وعرضه آن بقیمت ثابت توسط 


این موسسه نمونه از اقدامات دولت در زهيثه 


میباشد . 

بصورت عمومی سیاست دولت در حصه 
استقرار قبمت اجناس دیگر وارداتی آنست 
تاتعادلی بین‌تحولات قيمت های جبان وقیسم 
داخلی برقرار سازد وبی موجب قیمت ها در 
داخل کشور بالانشودواین قبول جبران‌خساره 
عابرای دولت‌حمپوری بیشتراز یکہزار ملیون 
افغانی میباشد آنانیکه بەعقل سلیم فهر 
میکنند وبدیده باز می‌نگرند هميشه ابسن 
اقدامات مورد قضاوت عادلانه اوشان قرار 
گرفته وشرا فتمندانه قضاوت میکنند. 

خط مشی دولت جمپوری در همچو موارد 


- خدمت به اكثريث هردم را وظيفه اساهی 


ار کان های‌حکوهتی میداند در بن‌مرحله باملاحظه 
امکانات مالی وادارى تدابير فوق الذ کر راكه 
درحیات اکثریت مردمان کشور تاثیر هثبت 
دارد عملی نموده دجزء وظایف ملی خود 
می شمارند. 

قیمت يك تعداد اجناس طرف ضرود ت 
دومی وباحتی بادر نظر گرفتن سویه حیا ت 
عمومی مردم تجملی پنداشته مشود خواهی 
نخواهی دراثر بحرانات ہین المللی تاانداژه 
ای صعود نموده است ومینماید که بايد از 
طرف مستبلكين آنكه يك فيصدى محدود 
نفوس كشور ما را تشکیل میدهد تحمل رده 
ويقينا اشخاصيكه به اموال تجملى سرو کار 
دارند نيز مطلع اندکه قيمت هادر آنکشور 
هابه جه حدبالارفته است که باقيمت صای 


فعلی ما قابل مقایسه نیست ولی بہر حال ا 


مراقبت قیمت از وظایف جدی مقاماتمر بوطه 


حکومت حمبوری بوده ونخواهد گذاشت که 


بی موجب قيمت ها صعود نماید. 





5 


ب 
7 


کل 


ean 


tt: کا‎ 


ا ال 


3 
ف 


1۱ ۹ ۸ ۱ ۰ 


2 
ا 
8 0 


9 ا شا 


8811 یت ۱۳ ۳ ۳۵ 




















۱۱۱۱۱۱0۱۸۱۳۱۱۱۱۸ ۱۸۹۱۵ ۱۱8۱۱0۱۱۸۱۸۵۸۱۵۱۱۵۱۱۸۱۸۸۱۱۸۱۲۵ 








۱۳۱۱۵۱۲۵۱۵۱۵۱۵۳۵ BORLOTTI) DIF BF ۵۲۵۱ هب9۵‎ 







0118110118188 :810:7 8(1 8(1 ز8 ۰( 8۷!' ل۱۱٣‏ ۱( ۵۱۱۵۲۲۶۱۲۵۳۷۶ 1۲0۲۴۰۱۷۱۱۷۷۲۵۰۱ 


:118118 13118:151181:511811:5113: 1381181181181118 1181181:5118::5:18118 11513118 18118111110:11818110:15: 1181:8:81:8 ا( 


شماره 6٠و13‏ شنبه ٠١‏ سرطان برابر با٣۱‏ جمادی الثانی مطابق با ٦‏ جولای ۹۷ 


: اتحادفكر 9 عمل غ 
1 
3 شاغلى محمد داود دئیسسرو لترصدراعظم خطاب‌به‌فارغان پو هنخىة 
طب پوهنتون ننگرهار گفتند : ۰ 
ج «عمران وپیشر فت عمومی يككشور جز از طربق وحدت ملم 1 
؟وحدت فكر ووحدت عمل ميسر شده نمی نواند.» 2 
: افغا نستان بحبث کشور بکه‌تاژه‌در شہر اهى ترقىوعمران حامنبادهة 
:استء نياز مندى مبرهى به كا روفعاليت تمام اقراد وطئيرست ء 










بخصوص حوانان‌روشنفکر وتحصیل کرره دارذ .بر ای تحقق بخنسد ن 
رمانہای ملی ومردمی و برای نسل‌ببدف از همه اولتر اتحاد نظر تمام 
فراد يك کشور ضروری است تادرپرتو وحدت فکرن ونظر »وحدت‌عمل 


7 
1 
١ 


تزلزل ناپذیر بر داشته شود . 


3 
7 
کر 
۳3 


برای ابجا ذاتحاد نظر شنا ختروست ودرك واقعیت های احتماعی 
که‌دن جامعه وجود رارد. اهمیت زباذراید با درك این واقعیت ها ۱ ست : 
که وظیفه وسئو لیت تمام کسانبکه‌احساس وطندو ستی در آنہا موحود 


است »روشن مشود وبا يك تصميمراسخ در راه انكناف و ترقي 
کشور تلاش مبکنند . 


لح عو ایا ریپ اله اناده ۰۱ 9118118۱ز۱۱۶۱ 1۱۶۱8۱ 


از مان بر داشتن مشكلات ودشواری هاى گونا کو فعلا بان 

مواجه هستيم وحستجوی راہ ببترکه‌این مشکلات هرچه زود تو زدوده 
نود وسا پلیکه مارانه هد ف بر ساند ءفقط از طریق نلا شس و 
اتحا وهمستگی میسر خواهد بودیرای تفريم شكلات ودرد هصای 
اجته‌اعی اصل تبليغ وتفاهم به‌منظور گستر ش اتحاد نظر وظیفه 
است حیاتی کهررتقوبت‌آن با بست‌پیوسته کوشا باشیم . 

جوانان تحصیلکرده ايكه تازهرورهتعليمئ را به انما مرسانیده اند 
:ودب عمل داخل فعاليت ميشو ند مسئوليت بس گرانی بدوشرارند 
که‌عبارت ازكار وخدمت صارقانه به‌هموطنش است . 
*های نخست بابد مستوليت های راکه‌در برابر اجتماع ومرد م خو 
داد تعیین نمایند تا راه شا ن‌روشن گردد هدفمند بودن وتلاش :ٍ 


۰ 
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:شان عجين است ونوع د و سنیاذ خصلت انسانىاو منشا میگیرد . 
دجن انسانی با اراده است ومصمم. 


۰ص ۱( 


۱ 


شماره ۱۵ و٦٦‏ 





دردقتر مد یو 

همان طوركة خوانند گان نپا يتعزيز محله ژوندون اطلاع داز ند 
زوندون برای حل وراه‌بایی مشکلات و بر ابلم هائیکه در سار از فامیل 
های ماوجود ذارد در حدور ده ميزمدور ایر نمود که بیر امون موضوعات 
مختلف فامیلی صحبت های شد و پیشئپادات ونظر پاتی عم عرضه 
کررند .که به نظر ما بسیاری از ین‌نظربات مقبول وصاحب هم است . 
زيرا تلاش ما اپنبود تا اشتر الدکنند گان (میز مدور در خدمت 
خانواده ها) اشخاص خبره وصاحب‌نظری ہاشندتاہا نظريات وپیشنہادات 
ابشان بتوانيم معضلات فا میلی راکه يك گوشه بزرگث از اجتماع 
است ازمیان برداريم وتا حد اقل‌رهنمایی اور ینمورد کرده باشیم . 

بازدهمین دور ميز مدور مامربوط به مشکلات محیطی بود که‌در 
عرضه وسیم تر مباحثه ومصا حبه‌در آن صورت كرفت وميز مدور 
ژوندون از محدوده خانواذه برآ مداین دور ميز مدور وراطر اف‌مشکلات 
شمر وناروالی وطرق حل اسسن‌مشکلات بود که اشترالد کنند. گان 
ميز مدور انتقا داتی در امور شمپری‌نموره ونظریاتی برای صفایی وبپبود 
وضع شہر در حدود امکان مالی‌وشرایط موجود ښاروالی اراثه کردند 
در دوازد همین دو ر مير مدور نوبت از مسئولان شاروا لی بود که 
بیرامیون سوالات وپیشنیادا تشہریان که در مين مدور اشتراك 


ورزیده بودند ءصحبت میکرر ند .و لی مصروفیت ها ی‌زیاد شاروالی 


وکار های متداوم عاجل. که قبل ازجشن بيست شش سرطان بر ای 
شاروالی دیشر تا العا نتوا نستم مدر مدور رادر زمينه مسا بل شپری 
دنبال كثيم مس لو نب م بر اجعو عور سسات دیگر ين با گر فتاری های 


ن اشتراك ورزند . 
خوانند گان گرامی محله ژوندون‌از اینکھ جند دور از میز مسدور 
ژو ندون به تعويق افتاریرما خواهند بخشيد .البته محله ژوندون پس از 


که ہے ءنتوا نستند درس مدورژوندو 


سبری شدن اولین سالگرد فرخنده‌جمم‌وریت دوباره‌بحث های مختلف 
اجتماعی وبرایلم هاى محیطی دا بادرنظر داشت شرایط مو جور دنبا ل 
خواهد کرد وبه علت‌بابی مشكلانو و حستجوی راه ها ووسایل حل ١‏ 
مشکلات خواهد پراخت . 


صفحه ۹ 


ا ای ہپ ہم 


آزادی وداشتن حق خود ارادیت» 
صفتى است ممثل ماهيت واقعى 
واصلى انسان وآنحاکه عقاب آزادى 
وحريت ۰ شہیر سعادت آفرین خود 
زانگسترد وطنین آزادی در سر اسر 
زندگانی ملی ومفاهیم واقعی بشری» 
يخس نکردد بدون تردید. دیکر 
مفہوم و ارزشی درآن زندکی موجود 
نخو اهد بود . 

انسان‌ازنگاه فلسفة و اقعی‌اسلامی 
موجودی است‌که با داشتن امتياز 
آزادی بدنیا آمده ودر تمام ادو ار 
زندکی اش این امتیاز بااو همراه 
بوده وآزادی جزء معنای انسمانیست 
است» زیر ااسلام در آغاز انس ن‌ 
آزادی واختیار واراده میدهد وسيس 
٦ئ‏ کے رادر سے 
حیات بردوش او میگذارد وهرنو ع 
مسئولیتی رابيرون ازجوكات آزادی 
ہی مورد وغیرعادلانه وانمودمیسازد. 

واقعا بزرگی وعظمت این ناه 
عالی اسلام زمانی روشنتر وبرازنده 
ترجلب نظر میکند که بدانيم ترقی 
وپیشرفت های شکفت آور امروز 
محصول وپدیده ای ازهمین آزادی‌ها 
وداشتن حق ارا ديت وحق آرا ره 
و تصمیم اسات . 

درتاریخ بابرخى از حالات و 
اوضاع اجتماعی انسانپا برميخوريم 
که درآن بشر درعالمی از بدبختی‌ها 
وناگواری هادست ويا ميزدهء يكانه 
دلیل وعلت آن بوده که انسانہادرآن 
روزگار. اصلا ازمز ایای زندکی 
انسانی خبری نداشتند باین معنى 
که علم ودانش مجال تبارز نداشست 
وبراى دانشمندان آزادی ارائة نظر ات 
علمی داده نميشدء جنانجه در اروپا 
حتی درچند قرن قبل. اربابان‌کلیسا 
بك مشت خرافات ومطالب دور از 
جنگ راباتماليم حقیقی واسامنی 


دين مسیح (ع) می آمیختند وآ ثرا 
درافكار مردم جامیدادند . 

هر كاه .انشمندانور نوع اجتماعات 
نظ ر علمی ای راخاصه درپیرامو ن 
کایتات ابراز میداشت ء ازآنحائیکه 
پدیده حای علمی همواره دربراسر 
خرافات ومظاهر غير واقعحى آن ء 
چہت وجبیه إمعين ومشخصی‌دازد» 
برضداین دانشمندان قيا م آغساز 
می یافت وه رگونه شکنجه وفشارء 
در بارۂ ایشان رواداشته ميشد .که 
ممكن نيست تمام فجایم و عملیات 
ضد انسانی راکه درين موردصورت 
کرفته طی بك مقاله ودو مقاله گذ ارش 
داد . 

امابالمقایل وقتی سری بتاریسخ 
اسلام ميزنيم درتمام ادواد ومراحل 
دعوت های اسلامی ومبارزات آ ن» 
5 ۱0۱ 


عبدا لرحیم (عينى) 


ابن شخصت برازند ه اسلا می ينام 
مي ین ھر بر این عدر ای حٹرو تفم 
بوده از اصحا اب جلیل القدد رسو لخداو 
فضلاء دان بحساب می آید متائت و بات 
وی‌درداه قبو ل ونر دین‌مبین اسلام در 
صفحات تاریخ اسلام بخط بر جسته دراج 
کردیده آست* 


«صعب بن عوير (رض) قبل از اسلام 
اور دنش در زمره خانواده های ترو تمند 
عحسوب گردید ه ازنعمت دنيا و سیر ت 
نیکو بپره کافی داشت زما نبکه به د ین 
اسلام گرابید علاقه خودرا از دادابی قطع 
نموده همه رایکسو گذ اشت و محض به 
رضبا وعشق خداو بیغمبر ش به ددسن 
اسلام مشر ف شد واز فرط ز هد دتقوی 
پوست بدنش مانند بو ست مار ربخت* 
وی خلاف سایر جوانان قرب به داارقم 
بن ارقم يعلى حادیکسه پبغمیر اسلا م 
: جبّت نشر اسلام اجتماع می کردند می 
- آمد و بهتصايح و گفتار پیغمیر اسلام گوتن 


۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۹۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱ ی و ی 


5 کت شيذهييت های بزوک اسلامی رامعرفق ۷ 


حصر ب مصعی بن عمير (د ص) 


پاینکونه نقطه های تاريك » روبرو 
نميشويم وبلکه کلیه امور فردی و 
اجتماعی درنظر اسلام روی پایه های 
متسن علم ودانش استو ار است ° 
زیراهمه مخلفیت ها وارزش ص‌ای 
اسلامی برمبناى. آزادی فکر وآزادی 
علم ودانش استحکام بافته وآنجه‌را 
علم ودانش حقیقی نبذیرد ازآن در 
میگذرد وبطور موحز میتوان ادعاکرد 
که اسلام يكانه آئینی است درجہان 
که آزادی بتمام مشخصات ومفاهیم 
عالی وانسانی اش درساية آن تبارز 
وتشکل مینماید . 

این از گفته های دانشمند معروف 
فرانسه کوستا لوبون است که > 
«آزادی فکری وعقیدوی که امروز در 
مبان ملل شايع وعا م گردیدہء اگر 
درجستجو وشناخت منبع اصلى و 


۹/۰ varsa: 


میداد وزندگانی بی نند وباد جوانا ق‌قر دد 
رابظلمت و تاریکی تشبیه نموده میگفت* 
بعبادت خدابى علاقه دارم كه کایینات 
آفریده ودين اودا حضر ت محمد ( ص) 
معرفی‌کرده است حضر ت مصعب ( رض) 
با مہا جرين نخستین بحبشه هجرت نموده 
سپس در جنگ بدر اشترا ك و رزید ه 
است ۰ 

وی دوذ ی بالبا س زو ليده حضر ت 
بيغمبر اسلام رادید و گفت من از خداوند 
خیلی دا ضی هيبا شم رسو ل خدا برایش 2 
گفت تو جوا یل هستی که رغيت دررضای 
خدا ورسول او حال ظاهری ترا به فقر و 
فاقگی كشسانيد * 

مصعب (رض) با گروه بيعت عقبه اول 
يكجا رد به تکرب آ عجوب کرد وسپ 
دمکه باز کشت 

پیقمبر اسلام وی را بعل از عقبه دوم 
حبت تعلمم و قرائت‌قرآن بمدينهفرسةادد 
درآنجا بمردم تعلیما ت دینی را هىآموخت 5 

نقبه در صفحه ده 


ع6 
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اساسی آن برائیم بوضاحت ور 
مييابيم که یکانه مبداء وسر جشدمه 
آزادی هاو بطور خاص » یکانه منشاء 
آزادی فکر وعقیدہء همانا دستورات 
جپانی وانسانی آئین اسلام‌واساسات | 
بشری است که متون عمدة این دين | 
راتشكيل میدعد ۱ 
اسلام بانسان آزادی میدهد ولى 
اين آزادی رادد شکل بی بندوبارو ‏ 
لجام, لشیختل ی" اش نمی پذیتر3 و 
حدوری برای آن مقرر مینما يد و | 
مزاهایی نعبین‌میکند» پرای مثال, قلم | 
راتاآنجا آزادی میدهد که نو بسندہ 
مصالح اجتماعى رادر نظر كرفته وا 
آنچه می نويسد مستلزم اجراى | 
فضيلت واخلاق خوانده شود د در 
داخل حفظ امنیت وتامین حقوق و 
کرامت بشری صورت كيرد وبرهيج 
نویسنده حق نمیدهد تاهرچه دلش 
خواست بنام آذادی بیان و عقيده 
روف اعد برد ولك مثت لمات 
ومطالبی راکه اثری‌سودمندواجتماعی 
لان هر ر 2 
اسلام قاعده‌ای کلی وعمومی ای 
دارد بدینگو نه که (تحمل ضرر و 
تحمیل ضرر دراسلام موجود نیست) 
یعنی اين يك قانون کلی اسلامی 
است لد هیچ فردی ازافراد انسان 
نباید بردیگری ضرد برساند ویسا 
ضرری راازجانب شخص دیکری‌بر | 
خویش بپذیرد وازبنرو هر كونه 
تمایل وطرز العملی راکه بر آزادی 
دیگران مضر واخلال‌گر تمام شود 
نمی پسندد وآنرا خلاف روش های 
اساسی و فلسفه‌حیا تی اسلامی‌و انمود 
این قرآن است که برای استحکام 
بخشیدن آزادی و تفبیم اهمیت 
موضوع آزادی عقیده وفكرء انسانها 
راخاطر نشان ميكندكه جبر و اکراه 
دردین اسلام وجود ندارد وهی کسی 
رانباید به اکراه وزور وارد دیسن 


" اسلام نمود. النون اگرنگاه منصفانه 


دربیرامون زرف دید اسلام درينباره 


افکنیم وارزش جہانی وحیاتی آنرا 
مورد مداقه قرار بدهیم» دیسر اسن 
قضاوت باماخواهدبودکه اسلام» بلی 
ننہادین اسلام است که روح آزادی 
راباتمام ارزش ها وممیزاتش در 
دنیای بشریت ایجاد کرد دفانونی 
وضع نمودکه تاجبان باقی وبشریت 
همست , همجنان در حما يبه 
آزادی وحر بت کاو ند ویابه های 
متين آنرا درقبال حوادث » ازتزلزل 
محفوظ ودرامان داشته باشد . 





مم تمه 


بز کاظم 


سو مین داز د ید ومذا) کرات در ژ نیف 
ونکسن. 


ريجار. نکسن‌رئیس جمپورایالات 
منحدة مر یکا برای ملاقات ومذرکره 
با ليونيد برژئیف منشی عمومسی 
كميتة مر کزی حزب کمو نست ,ناد 
شوروی برای يك مسافرت رسمی 
بتاریخ ۲۷ ماه جوت وررو مسخوشد. 

این سومين سال پیہم است که 
رهبران دو کشور بزركك جہان باهم 
ملاقات نموده و روى مسايل مربوط 
به مذركرات می پردرزند و نگسن‌خود 
رین دیدوباز ديد ها رب يكنوع دیدو 
بازدريد عنعنوی خورنهده است. .۰ 
مسافرت نكسن در ,تحار شوروی 
بتاریخ چپار شنبه سوم جولای 
خانمه پذیرفت ۰ 

مسافرت نكسن به تحار شوروی 
هنگامی آغاز بافت که يك روز قبل 
از آن سران کشنور های عضوپیمان 
ناتو در بروسل رجتماع نمب وره و 
مورفقتنامه جديده آن پیمان روى 
تجدید ,سا سہای پیمان مذکسور 
زر مضاء کررند که این رمر ررحقیقت 
نکسن را با موقف نسبتا مطمیئسن 
نوی می افا نام دن بے اس 
برژنیف قررر میدهدجه قبلا درپیمان 
ناتو جه مقدرر بر ریجاد عم اتکی 
ار ررهمی بين إعضاى پیمان جريان 
داشت - رینکه «مضنای اصول جدیسد 
ناتو جه مقدبر بر ریجاد هم «عنگی 
بين اعضای ناتو میشد رین موضوع 
را بجایش ميكذاريم . 

همجنان مسا فرت نكسن بهرنبال 
سفر تاریخی وى در شرق میانه 
صوزات قیکیر؛ ے که دون .سك این 
بوضوع هم بر رت نکن 
و برزنيف بی تاثیر نخورهد بوه جه 
در حالیکه قبلا رعر:ب ایالات متحدۂ 
مریکا رہ تنہاعمکار نزديك ,سرائیل 
فکر میکردند در مسافرت شرق‌میانه 
خویش موضوغ همکاری های بين 
ما یت مرج مد ور 
بیضی جا ها قسماً سو تفا همات 


رفع گرد بد 7 همه تنک مه 


فعالیت هاى صلحکیسنجر و زیر 


شماره ۱۰و۱۹ 


خارجة مریکا بر عررب ہی تائیسر 
بوره است . بنآیا ابن موفقیتہائیکه 
نكسن رز مسافرت‌خود در شرق‌میانه 
بدست آورده ست باز هم موقت 
ببتری برای خود احراز کرده است. 

صرف نظر ازین مسایل رز تفش 
ملا قاتمها و دیدو باز دید هاى سررن 
کشور ها مخصو صاً کشرز هابی 
باین سویه رر حل مسایل جہانی و 
حل معضلا ت بين خود شان به هیچ 
وجه نمیتوان انکار کرو ۔ 

مذه کرات برژنیف و نكسن طی 
سالباق ۱۹۷۲ و ۷۹۸۷۸ بجر 
نتوانست سبب إيجاد مورفقتنامه 
هابی ور مسایل مہم رو کشور زوی 
سلا ذر وی و سلاج 
ستر اتيرژ يك درو ی به ۔دام 
نتيجه قاطعی برسد سعاقل راه را 


تغييرات قابل ملاحظة ہی رر جہسات 
مختلف روابط رو کشور ریحاد شده 
است . بطور متال سب تحت اق 
مورففتنامه درجم :اكيبا کیسوی رز 
جنكك ذروی زمینه آنر, مساعد 
ساختند که هر رو جانب بسا روح 
آرامتر در مرا حل سمایر مسایل ذبت 
البينى ومسا ثل جہانی بیرں؛زند . 
ور مسا فرت اسدال تب ستران 
شوزوی و امربکا لی یی روز رول 
مذر کرات خود در مسکو علاوه بر آنکه 
در مورد مسایل مہم سسلاح ذردی 
مذاكراتى نجام وادند يك سلسله 
مورفقتنامه هایی زا در مور :مور 
موی گے لته کرت سر ا E‏ 
مج یہ ی 
در يرو گرام صحى مسال مسایسل 
تحقيق ررجع به قلب مصتوعی شامل 


۵ ۱ ۸۱۸۱۸۸۱۵۱ هال لقاع 


پ- ۰ 


برای آن باز نمود که درین زمینه کار 
ها آغاز شور و مذاکرت ومطا لعاتی 
صورت بکبرد تا آنکه «حیا نا زعینه 
حل وفصل کلی آن میسر کردد . در 
ملاقاتبا و مذرکررت دو سال گذشته 
تكسن و برژنیف بر «ستحکام مزید 
بين شرق و غرب تالیر مثبت وبارز 
وارد كرده اند سے همجنان در نتیج-ة 
این باز دید ها زمينه میس ارلات 
تجارتی مساعد گردید چنا نچه‌پیمانه 
تجارت بين تحار شوروی و یا لات 
متحدء «مریکا در سال ۱۹۷۳ به يت 
(عشار به چہار ہلیون ور ز سیسده 
بے مكلت ولا تال 
گذشته آن 26 حند میباشد 5 

هر رو کشود در نتيجة این ريدو 
وهمكارى فضائى ررمساعد ساحتند. 

مختصر ١‏ ینگ طی دد سا ل كذشته 


نكسن و برژنیف يررى دو روز 
وبکر مذا کرات خوررا رر بالتا انجام 
دادند ‏ ور انجا بطور عموم هر 
دو جانب مذركررت مطول و مشکلی 
ر روی محدور ساختن سلاح ذروى 
انحام داده الك . در حالبکه در ختم 
مسافرت نكسن به یا لتاوی خس و 
وقربانیان قوی نازی در جنگ دوم 
جہان رحترام بگذردد ۰ 

وزررى خارجة رو کشور بررى 
فر اهم ساختن زمینه مذرکرات مزیسد 
دو رهبر به مسكو عزيمت کروند و 
آنجا به مذاکرات پر داختند . 

نكسن يعد بڑ بازدید از منسك 
بتاریخ بول جولای به مسکو باز 
کشت و بروز دوم جولای مجسدراً 


مذاکربت خود را با برژنیف دوام‌داد ۰ 
د ددين مذاکرات طرفین روی بعضی 
از مسایل مربوط به سلاح ذروی‌به 
مورفقه رسیدند که عبارت ست از 
محدور ساختن مرمی های ذرری ضمد 
با لستيك که سلاح دفاعی است. - 
محدور ساختن آزرما یشہای ذرری 
زیر زمینی و محدود نموون ذخایر 
ذروی ٠‏ 

عضا مکی نے رض تا 
که بائیستی روى آن موافقه صورت 
میگرفت عبارت بود از رركت صای 
بين القاروی و مرمی های دررای چند 
سر کلوله ذروی که سلاح تعر ضی 
میباشد و در يك وقت هر س رگلوه 


آن جہت خاصی را اختبار 
وساحة وسیعی رابه تباهی و 
مې کشاند . 

اما طوریکه کفته شده است‌درین 
زمینه چند مشکل موجود است یکی 
إينكه اتحاد شورو ی از نظر داشتن 
رركت های بين القاروی سہت به 
بالات متحده ,مریکا مقدم تر بست 
و دیگر رينكه ایالات متحدة ,مریکا 
با درشتن رہ کتہا ی دارای چنسد 
ne,‏ کک نسبت به إمريكا قدامت 
وارد البته اتحاد شوروی و سایل 
و زمینه هایی قبلا در اختیار دازدکه 
اڙ تاحبه مرمی های واررى جنسد 
سر گلء له هم نسبت مرکا سبقت 


خرابی 


جوید و در نتیجه در زمینه سلاح 
اتومی ستر تژيك به کدرم موافقسه 
ترسیده اند ۔ 

كر حال مسافرت تكسن په 
اتحاد شوروی و مذرکر.ت وی كا 
ليونيد بر ژنیف‌از يك طرف دیتانت 
ہین شرق و غرب دا مجدراً تخكيم 
مزيد بخشید از جانبی هم بدون‌شك 
رر راه تفاهم بين دو قدرت بزرگت 
قارا بسزرئی وارد اود ده است ۰ 
چنانچه لیونید پرژنیف خود هنكام 
اعلام موافقتنامه مربوط به تحديد 


(دقيه درص ۵۵) 
صفحه٩‏ 








عمجم - جرج 


دوز یکشنبه » عيد «ايستر» سال ۱۹۹۱٦‏ 
عراجعين دفتر مر کزی يوست در (دبلين) . 
توسط دسته پی از مردان مسلح 4 
یونیٹور هپای خاصی به تن داشتند اخلال 
شد ئن اعضای این دسته مراجعین را از 
دفتر پوست بيرون کشیدند و پنجره ھا را 
تە + 


در هم 


۳ 3ن ممه ديكرى از مردان 
مسلح در «سنت استیفن گرین» پایگا هی 
بنا کرند ۰ دسته دیگری به (دبلين کاسل) 
حمله بردند و دسته های دیگر در بخشبای 
دیگری مواضعی به دست آوردند تدوخ ك 
صورت ۰ جسبوريت سال ۱۹۱١‏ در آیرنند 
تاسیسس شد 

دسته های انقلا بی با وجود کار تراد 
ائرمند ترین تاکتیکہای جنگبای گوریلا یی 
شہری ٭ وضعیت نوين را نتوا نستند 
نگپداشت 3 قیام در هم شکست ۰ 

واكنشس آنی توده های آیرلند در برابر 
اين رو یداد شكفتى و حيرث بود 

رهبران این انقلاپ ناكا م دستگیر شدند 
م یکی بسن از دیگری توسط محکمه نظامی 


سررمین در 


به اعدام محکرم گشتند و تير باران شدند 
از جمله ۰ رچیمز کونولی) ۰ در حالی ,کسد 
زخمہای بسیاری بر داشته بود » در همان 
دفتر «رکزی يوست تیر باران شد 

وضع مردم آپرلند نا کپان د گونه 
گشت و شور شیان در نظرآنان به قبرمانان 
بزركك مبدل شدند ۰ اين دگر کرنی معنای 
مہم سیاسی داشت 

مردم به جمپوریت روی آوردند ۰ 

شاید ظاھرا چنین بها نظر آید که کشته 
شدن رهبران قیام همدردی مردم را نسبت 
به قيام جلب کرده بود ۰ در واقع » لثاته 
شدث اين عناصر انگیزه پیدایی روبداد هاى 
شفس سال آینده بود ۰ 


رار 


ليبرا لمياى انگلیسشس بر پابه و عده های 
يك انون با هليون ا همست بودند ,2 
اين وعده تنہا زوى کاغذ وجود داشت »در 
انتخایات سال ۱۹۱۰ عو مال الما غ(توان 
شد و آان ان کر یں گشتند قانرن دیگری را 
از پارلمان بگذرا نشد ۰ اين قانون درطبقه 
مسلط بریتانیا انشعابی به وجود آوزد ۰ 

دلی همچناکه پیش از اين دیده شدء 
بود ء اين اشعاب ون حالد . آیر اند ار از 
کت 


لیبر الما 


تیڑی بسحف 


»> به رهبری (لاید جيورج) ۰ 
کے را ائنکشاف دا ده 
بر مبتای این استرا یی به 


1 1 
ستل 


بو د ند 


نوشته «بوب پوردی» تر حمة درز 


بخئس دوم 


ناسيو نالیستیای پورژوا درآیرلند امتیازاتی 
ميد رلاید جیورج» از حمایست 
ناسیو نالیستہای آیرلند برای در هم کو بیدن 
رقیبا نش در درون طبقه مسلط بريثانيا 
استفاده میکرد ٠‏ رقیبان رلاید جیوزج ) 
مجلسس سنا را در دست داشتند و راید 
جيورج) برای درهم کوبیدن آنان لایحه یی 
را از مجلسن عوام گذرانید ۰ 

محافظه کاران سخت در اضطر اب اقتاد ند 
آنان وضعیت گذشته را ترجیج میدادند و 
میترسیدنذ که هبادا کارگران بریتا نیاو 
توده های آیرلند دست به دست هم بدهند 
و قبام متحداله پی را به راه اندازند ۰ با 
مطرح شدن سومین لايحه مربوط به آیرلند 
محافظه کاران باشتاب شگفتی انگیزی به 
حمله .آغاز کردند ۰ 

نخستن واکشن در شمال و جئسو ب 
آيرلند این بود كه مردم خود شان دا برای 
تطبیق آن آماده میساختند ودر صدد بردند 
تا با بیبود یافتن روابط بين بریتان‌پا و 
آیرلند . مساپل طبقاتی را مطرح كتين و 
شعار مبارژه خود سازند ٠‏ اما در مقابل 2 
محائظه کاران در (بلفاست) به (لايد 
جیورج) ضربت زدند * آنان آشکارا سه 


داده 


ازین صحشدءاسباز دیده است دربن تصویر سياهيان«جوز بریتانیا درحال فعالیت دیده میشوند ۰ 





پنتیبانی یکی از يرو تستا نتہای ار نجاعی 
به نام رکارسون) پر داختند ۰ رکارسرن) 
برای در هم شکستن' لايحه مربوط) ار 

ی میارژه ۳1 را به ړاه انداخته بود ٠‏ 

در بختسهاى تمالشضر فى آیرلند پورددا 
ی پروتستا نت برای در هم کوفتن‌افشاز 

گری از اختلا فات مذهبی استفاده می 
ودا کار كرات يرد تستانت بر پاية 
بلبغات سیاستگران بورزواى خود شان ۰ 
7 پندار بودند که دشمن اصلی آنإن 
للیسای روم 
زءيندارات شمال در اثر لايحة مربوط به 
و بدين اساسن ء 
بحاعطه کاران و سر مایذاران شمال مبارزه 
وسیمی را جار ما ن دادند و (نيردى 
وار طلا الستر) را به هان , آوردند "این 
برو ها سلاحہای آلمانی مسلح شدند 
دبیم آن میرفت که" با قیام مسلحایسه گی 
گومت را بر اندازند ٠‏ 


است 


سر مايه داران و 


لند زیان میدیدنن ۰ 


رسب جوت 
رویداد های شمال. جتوب رابه جنب 

ر حوشی انداخت. در برابر(نيروى داوطلمان 

رداو طلیان آیرلند » سازما ن 
بدینصورت يك نیروی مساح 

وده یی برای دفاع از لایحه مر بوط به‌آیر‌نند 
ميان آمد ٠‏ 


لی ۲ ۶ 


داده شد و 


در يست سر اين (داو طلبان آیر لند) 
سازمان (برادری چمہوری آبر لند) کار میکرد 
ولی به ظاهر آمر رهبری (داو طلان آیرلند 

(جامعه كيليك) به عبده داشت * 

با انکشاف بحرانات اين اندیشه به‌میان 
ند که تجزية آیرلند راه حلي میتواند بود 
يعنى بخشس شما لشرق آیرلند بایستی از 
بخشہای دیگر جدا شود ٠‏ 

بحران آیرلند با آغاز جنک بین بریٹانیا 

آلمان متوقف شد » عناصر طبقة مسلط 
ریتانیا اختلافات خودشان را كنار گذاشتند 
ین وضع تا زمانی ادامه یافت که آلمان 
شکست خورد ل شماره بزرگی از هر دو 
سته داو طلهان به میدا نبای جنك اروپا 
شيل نت 

طرفداران بریتانیا در آیرلند میکفتند که 
پشتیبانی از بریتانیا در جنگ ء انگیزه آن 
خواهد شد که بریتانیا امتیاه زات پشتری به 
بر لند بدهد ۰ 

ولی عدم ی اك مردم آیرلند با ان 
سخنپا فریب نخوردند ۰ این‌مردم‌میخواستند 
ز موقعیت ۰ بپره بر داری کنند و ضربتی 
تاری بر بربتانیا وارد آورند ,۰ 

سازمان ربرادری جمپوری آیرلند) خودشس 

برای قیام آماده میساخت ٠‏ 

و رویداد ها چنان آمد که سازمان نامبرده 
یستی با نيرق دیگری همدست شود کەدر 
شکل سیا ستبای آن‌روز گار و حادثه ها 
رسیاستہای امروزی آیں لند نقشی برجسته 


ردء 


دپاه اشد ان اپرگند + 


ور سال ۱۹۱۳۴ کار كران (دیلین) عليه 
ار فرمابان و حتکو مت ان‌گلیش, مسبارزه 
نیدی را به راه انداشته بودئد ۰ اعتصاب 
وی (دبلین) نمو دار" آن اود که کار به 
ث عامل قدر تمتدى در جامعه آپرلند 
دار آققه امصخ ٠‏ طرق 
تحاف یه عبرمی گار کزان رصبرق شد و 


اين اعتصاب 


مبری اتحاد يه عمومی کار گران دا (چیمر 
(حمر کولولی) که سازمانه هند گان 


بووند » ہدسثت فاشتنەد اتحادية 


٠ اعتصاب‎ 


دار گراٹ برای دفاع ان 


بروی دفاعى را په ميان آوزد ٠‏ این 


ناشندګان آپراید) ا 


د ياهيان بریتانیسا در برخورد باآزادی‌خواهان آیرلند زخمی یاکشته میشوند 


به زودی رهبری اين سياه را (جیمسزپدیرفت و شامل شوراى جنگی سازم ان 


کو نولی) به دست كرفت ۰ وی بدین سياه 
انضباط بخشید و نیروی انگیزنده سیاسی 
داد ٠‏ با انکشاف بحران لايحة عربوط به 
آپرلند . رکونولی) دریافت که امکان‌تجزیه 
آیرلند به وحود آمده است او پیش یخی 
ترد که تجزیه آیرلند به تبارز ارتجاع در 
شمال و جنوب خراهی انجامید ۰ رویداد ھا بی 
که بعدا به ظہور رسسيد ء درست بودن 
اند یی های (کو نولی) را المات رھ خر 
بدین باور بود که طبقة کارگر بايد داعیة 
ملى را داعية خویشی تلقى کند و مبارزه 
ملى را با مبارزه صنفی پیوند بدهن +۰ نقشہ 
او ان ترد دن سای که انگلستان سرگرم 
جنگک با آلمان است ء ضربت خودشس را 
ارد كملا 

دررین هكلام سازمان (برادری جمبودی 
آیرلند) از ترسس, آنکه . تحریکلات (کو فول 
مادا ی افد اقات وان ساز مان,دا,افشصاعم.سمانادس 
(کو نولی) را اختطاف کرد و از او خواست 
که با اين شازمان کار کند ٠‏ «کونولسی) 


مذ تور شد و از آن به بعد » در تشکل 
و تبلور نقشه های قیام سہمی برازنسيده 
داشت ۰ 

قبام بغبر از (دبلین) در بخشسهای دیکر کار 
ہے کے" اتام لعوانست داد ۰ بابح سمومی 
مردم آیرلند در بڑّابرں این" قیام دير رسید 
و جان رهبران قيام را نجات نتوانست داد 
تا سال ۲۰۷۹۸۸ د عوا خواهی مردم از 
حمپوریت كاملا آفتابی شده بود و (شن 
(فین حربه اصلی مبارژه سیاشی به شمار 
مبرفت ٠‏ 3 
(شین‌فین) در آغاز حربة ضعیفی لود ات 
در ايد بالوژی آن تصوف هم وجود داشت 
بنيانكثرار این سازمان اتابن 
گریقیث) 2 مخالف قیام بود و غعالیتہا ی 
کار كران را در سال ۱۹۱۳ نکوهشس کرد 
اما سباز مان برادری جمپوری آیر لند در 
«شین‌فین» نفوذ کرد وآن‌دا برای اجرای‌نقشه 
های بعدی خویش آمادہ ساخت. استراتیژی 
رشين فين) اين بود که آیرلند پیوند مای 


میں 


ملگی ها لز از صدفه محقوظ لیستند. 


1 


خودٹس را با بریتانیا قطعكد د ۰ اين 
استر ای خواستار آن بود که نمابند کات 
آپیرلند به پارلمان بریتانیا در (و ت 
منسٹر ) نروند برای خود شان در آپرلند 
پارلماتی تشکیل کنند ۰ اين پارلمان بایستی 
اداره عات ابرلد را به دست"گیرد 

201 مات سال ۱۹۱۸ سللاماق دشن 


از شش ناحبه پې كه اکنون‌آیرلند 


شمالی را تشکل هميدهد » دز مقاطق دیگر 
آیرلند لقریما تمام آراع رابدست آورد. 
نمایند گانی که درین انتخابات بر گزید ه 
در دبلين جلسه یی تشکیل دادند واعلامية 
حمچوری سال ۱۹۱۳۰ دا تاایید , کردند 

عردم آير لند از - پارلمان خود شان‌از 
برابر ضر بتہای انگلستان حمایت کردند ۰ 
(سیاه جمپوری آیرلند) در مقابل نیرو ی 
نظامی امبرا توری بریتانیا سخت پایداری 
کرد و بر یتا نیا مقادمت مردم آیر لند وا دږ 
عم توانست شکست ۰ 

» بریتانیا در یافت که ازراه 


هاى نظامی به هدف نمیتواند رسید ۰ 


زاجار راه های دیگری را پیشس كرفت 
تا مساله را بر مبدای تجزیة آیرلند حل 


نماید ٭ 


جنگی را که بریتانیا بر عردم آیرلند 
تحمیل کرد , چنگی بود طاقت فرسا ٠‏ 
این جنگ هر دو جانب را بسیار - خسته 


ات و عنگامی كه رلاید جبودج) درنامه 


بی از رئیش جمہور آپرلند خواست که به 
کنند ء حکومت جمپوری آیرلند این دعوت 
لسن .يرود تا از طرریق مفاهمه راه حلی‌پیدا 


زا پذیرفت 


آبرلند شمالی يديد آمد ٠‏ 


ور مال ۱۹۲۰ هارلمان بریتانیا لابحة 


حکومت آپرلند را به تصويب رسانید 
بر اتساسی این لايحة دو پارلمان ديكر 


در یکی در آيرلنم 


آیرلند به ميان مياید 
شەمالی وەیگری در آ پر لندجنربی ہے بل ينصورت 


در لند عسلى سیسات کا کی 


جز با 


این لایحه استفاده کرد ردرهين 


آیر لند نف بازی کرد 


صالحة ۱۱ 





۱ 
| 
| 
۱ ۱ 
ا 


گزارشس :از سلطا نعلی دائشو ر 


وصح گلیمو بر كك 


ولایت بامیان راباهمه مناظر و 
زیبایی هاى طبيعى آثار وابدات‌با 
عظمت تاريخى اش همه ديده اند. 
در ولایاتی ازکشورعز يزما همان 
طور یکه از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
تفاوتو تغییراتی وجود درد »بعضی 
تولیدات و فررورده های محلی 
بخصوصی نیز از طرف مولدین‌محلی 
بصورت بدوی عرضه میشود که از 
كا اهممت اقتصادی دارای ارزش 
قرإوان اس 
ولابت باستانی باميلان كه بروز کاری 
زرد آن در بازار عاى مر ګر 
بوفور یافت ميشد وامروز حتی دز 


دوعن 


صفعة ۱۳۲ 


خود باميان بندرت دستیاب مشو ر 
توليدات عناتی محلی آن که عبارت 
از یافتن ایرد های پشمی گو ناگون 
كليم هاى رنگەر سبلاہ صبيد و بعضی 
توليدات ديكرى میباشد علا قمندان 
زیادی دارد - کار نده این سطور در 
دوران آقامت خود در بامیان که با 
محلی از نزد بسك در 


تماس وه ی این" کسیر وش 
پیرامون بافت كليم »ب رگ » کلدوزی 
وخامکدوزی و غیره «روشنی خورهد 
١ند,ختو‏ با بعضی ازا ین مو لدین صحبت 
نمز تعمل آمده است که ذیلااز 

تان میگذرد : 


او 


مردم این ولایت در درد موسم بول 
سال مصروف زراعت ومالداری ء و 
متباقی ایام سال را اکثرا در بیکاری 
مرک مینما بند ۰ بیش از نود فیصد 
بزارع پوباقی مالدار است . مشغولیت 
قواى بشری در موسم بہار و 
تابستان مشخص میباشد ء مررا ن 
همگی در یی ززاعت و کشت و کار. 
ذخیره محرو قات و علوفه برای‌موسم 
سرما مهيبا شند . آنعده ايكه زارغ 
هستند » مجبور ند مواشی همم 
تكبدارى نمایند . علاوه بر آن كداز 
كود حبوانی در کشت و زراعت 
استفاده مینمایند » رز روغن »شير › 
پنیر ءماست وقیماق وقروت‌مایحتاج 
روز مره خويش را تکافو میکنند واز 


ت دافی درو لا بت ناميان 


5 


بشم آن بعد از پشت سر گذشنتین 
موسم گر ما در زمانیکه کشت و کار 
بخود را جمع آوری انمودند »محروقات 
وعلوفه حیوان‌را ذخيره وتبية كردند ا 
هردان تمام موسم زمستان را ور 
بیکاری بسر ميبرند و در واقع 
ارزش نیروی بازوی تورنای شان در 
طول این ایام بہدر هيرود » طبقه 
اناث با اينكه در تمام دوران کشت و 
کار دوش بدوش مردان در همه‌مور 
همکار ویاوراست .علاوه بابیشپردن 
امور کارانوادگی وخانه دا ری 
انگہداری گار شیری وتبیه علو فه 
تازه برای آنہا رسبيدن يشم »بافتن 
جوراب » دستکش . بئیان بشمی 
دراوقات فراغت روران بہار » د ر 








مؤلدين کشو ر بههر سو بهو پیمانه 
| نکه باشند۔قابل ‏ تمحیدودر خور 


تحسین ند 


اگر وضع دافت كليم ر نكه » سیاه “| 
سبيدو در كبافى در دامیان اصلاح‌شو دأ 
بازار عرضه و تقاضاى آن در داخل! 


مملکتره نق‌بیشتر ى خواهد داذت | 


خ 


جر اعدة كليم ا احرفه دامی 
خودقرار دادهنميتو اند؟ 


ايام زمستان مو سم خزان 
١‏ كر كك زنا ن متا طق 
مختلف بامیان به كليم و برككبافى 
بلدريت واشتغال دار ند . 
درریکی از روز ها كه برای‌تماشای 
گلیم بافاق رفته بودم ومیخواستم در 
باره طرز بافتنگلیم با إيشان صحبت 
نمایم» زن‌مسنی را بارو دختر حوان 
| که ررسایه ديوارى مشغول بافستن 
ليم رنگه بود توجه بم را جلسب 
مینماید » زديك رفته ألا واج لى 
و 
میکنم 7 دختران حوان با ححبوحيا 
روستابی همجنان عصروف وسر گرم 
کار خود هستند ولی زن مسن که در 
واقع مربی ومادبر كليم بافان جواق 
میباشد ۰ باجبره آفتاب سوخته و 
جر و کیده‌اش‌در حالیکه‌لبخند کمرنگی 
در لبانش ظاهر میشود » با مسن 
حوالبر سی میکند . 
اوابنکه علاقه آم‌زا پیر امن بافتن 
كليم می بیند ء میگوید : 
«بیشس بزده روز ست كدهر سه 
ما مسغول بافتن ادن گلیم ون و 
هستيم ولی هنوز هم بنصسف أن 
بر سمیده الم »۰ 
ميكويم چرا ؟ 
درحالیکه چشمان بیفروغش رابا 
طرز خاصی بطرفم میدوزد »میگوید: 
بشما معلوم نیست که يكگلیم 
رنگه خصو صا که‌نقشیبا فته شود 
+ خطخط بافته نشود سيار مشکلات 


شماره ۱۷-۱۵ 


وحنحال دارد » همه از روی‌حساب 
تار های تناب آن نقش بافته میشود 
اگر بك تناب در وقت بافتن از نزد 
بافنده غلط شو دء نقش كليم خراب 
مشود . 

منکه هنوز سوالاتی بسپاری در 
ذهن آماده سباخته و با ايشان در 
مان نگاٹث شته ام بكلمه تناب یی 
نبردم » مسیرسم که تناب کد|م حصه 
كليم را میگویبند ء در حالیکه این 
سوالم متعجب میشود وبسویم خيره 
نگاه میکند » میگو ید : 

تار مای اصلی كليم را که دوانده 
شده ومابالای آن نشسته میبافیم تدو 
(تتابم باد میکنند وتار هاى تناب‌و 
(یافه) که همرای آن نقش بافته 


بشم گوسفند منبع اصلی صنعت فالین وگلیم بافی است . 


میشود واول رنگت آمیزی میگردد, به 
اصطلاح محلی (جوغ میگو ند ٠.‏ بعنی 
كليم از جوغ پا ثار پشمی تناپو بافه 
بأفنته میشود . 

.صلا كليم بافی ويا برگٹ بافى 
رز خود کدام کار تاه مخصوص‌ندارد» 
ذریعه چہار دانه .ميخ چوبی که در 
حبار گوشه آن بزمین کو جیدہ ميشود 
تارهای تناب كليم بدو چوبیکه ہر 
کے بن سين شده ۰ تناب لیم 
دو ٴندہ با پیحانده میشود و هردوسر 
جوب توسط ریسمانپای مستحکم به 
ميخ هاى جو بی کرب سدع متا 
مشود » تار هلای تتاب فوقانی 2 
نحتانی ذریعه‌ی جوب دیگری که ينام 
(دمکش) ياد میشود ۰ یکی از دگری 
طودی گذار نده میشود که باهر يس 
وپیش ردمکش, تار بافهہ که ہجوب 
نازکی پیجانیده شده و بنام (جاو 
بسحك) ناد میگردد » از بين ثار های 


نتاب تیرو بير ووصل شده وبدین 
وسبله نك خط بافته مشود . 

وسیله بافتن و يهم وصل نمودن 
تناب ف بافه توسط شانه های چو ر 

قيمت توبن نوع كليع »كليم رنگه 
است که نقشی بافته شده باشد » 
درحه دوم گلیم رنه خط دار ودرحه 
سيوم كليم سياه وسپید در بازار 
خر بداران زنادى دارد ٠‏ 

وقتی از زن مسن كليم با ف 
میبرسم که این كليم برنگه را بچه 
منظرد مببافد ؛ باآه سردی که در آن 
بكجبان رنچوقالم ثبفته است‌جنین 
حواب مبدهد : ۲ 

کے رام , تو خبر داری که 
گار ما با داشتن دو حریب زمين 
خیلی سخت میگذرد . 


۰ 


دود 


وما محبوريم از حاصل همین‌دو 
حر بب مین گذاره يكساله خو د“ 
ركيم گر هر ساله يك يادو جوره 
کیع ماف اسلا بادا فا من 
نبوشیم بخاطر همین‌است که‌ازقیمت 
فروش‌همی نگليم ماك مك جوره‌لباس 
رای اعضای خانواده خود از 4 
هاى وطنی هيه ميکنيم ء در خحانوادہ 
ما هشت ثفر نان خور است . 

از وی سورل‌مبکنم برصورتیگه 
حثين است : جرا عميشه كليم 
نمیبافید» ژهرخندی هيز ندومبگوید: 

-کاشکی میٹوائیسٹیم همیش4 
كليم ببافیم ,رراینصورت هیچوقت 
بحبزی احتیاجی بيدا ٹمیگردیم 2 
ددست آوردن بشم گوسفند وبل 


نقبه ررصفحه۰* 
صفحه ۱۳ 





نوشمتة ہاو ماراو» 


وحیده رحمان میگوید: 


بدمن پیشمهادشد که نقش‌مادر را 
در بر ابر «اميتاب بجن» بارى كنم 
و لی نبذ درفتم 
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رادار ی که به دیدن (وحيده مطمئن هستم . 
رحمان)رفتم .ريدم که‌دراهاغ خو 


كار میکند هد 


ہے در واقع :یسں از شش ماه “باغ 
(وحيده رحمان) باگلہای بتونی, بته 
های کلاب :ورخشباق بر شگوفه کاس 


بنحال با نوعی اعتمار 


ر 


کتونس وسبزه های پیرا سته :باغ 


5 1 5 ۰ 7 1 
خوبی بوه کون این اغ ضيه 


تر حمة «رز 4 


+ 


حبدە٥ر‏ حمان ص27 


وخيده رحمان با آشو كما ز- 


دلخوشی (وحيده) است 

از فراز «ربوبر های باغ دریاره‌قایق 
های ماهییکلیران وخورشید در حال 
تروب رامیتوان دید. وقتی (وحیده) 
به خانه باشد ءعرگز تماشای غروب 
آفتاب رااز برنده عمارتش :فراه‌وش 
سکته “اين کار برای ار ك 
اجر به( زیبا شدسی) 


»مس 


چندین بار غروب را با او تما شا 
که ام در اینحالات خود | ورا هم 
زیر نظر داشتهام .درین لحظه هاوی 
خا موش و بیحرکت ميايستد. انکار به 
فكر عمیق فرو رفته باشد نیم 
شامگاهی با موهایش بازی میکند 

جشمایش بز رگتر مسشو۔ . مثل 
ابنکه با جشمباى کشا دتر مقدا ر 


سشتری از منظره را سخواهد ند 


سر انجام آخرین لحظه فرا میرسد 
و( وحیده ) میکر ید 
گت بدید شد ! 
یں 
| فر دا دیگر دیده مشود 
" مه نظر (و<يده رحمان) غروب 
گذشت زمان را به باد آدم مباورد. 


مدخندد : 


(وحیده) شاعر بيست .خودش‌ععتراف 
میکند : 

ب سرودن شعر خوب از رستم بر 
نمیابد 

ولى “دو ستانش مبدانند تا 
(وحیدہ) "ساعشباى ورازى ر در 
اتاق خودأئس سپری میکندوشعر ار 
دو میخواند .ابن دوستان او میدانند 
که هر گاه فرصتی دست دهسد , 
(وحیده) شعر هابی را با آواز بلند 

















اند .همجنان میدانند که پاری. 
در دل‌شب بیدار شدو از ارسی 
تاقش مپتاب چارده شبه رادید 
ای مہتابچنان براو اث ركذ شم ت که 
به هر کس ميرسد .از مہتاب 
گذاشنه سخن ميكفت وبانفس 
دخترانه قصه ميكرد كه 
ں دژرانه به دیدن او آمده بود 
شر اده دی كه زيباى خفته را 
ار سه‌بی بیدار ساخته بود 
ار دیگر دوسنا نشی‌به ياد دارند 
ميانة تایستان بود.باران به‌شدت 
ربد وآذرخشس در آسمان آتشس 
وخنثۃ .غرش رعد همه جا را 
زانید 


. ارسی راباز کردو به‌تماشای 
بان کا خت .شگفتی زده بود. 


_ به نظر من هیچ زیبایی نداشت 
ی إينكه منز رعدو برق‌خوشم 
اید من يبثسكفتم :که‌هروقتآواز 
برق زامیشنوم ء سرم‌رابرزبر 
باری شاور سالوت او انشسته‌بودیم 
إل روی قالین دراز کشیدم روبه 
یم ,بج که (وحیده رجمان) 
ناا میداد » برد وار آو بخته 


د (وحيده) جوان »ملایسسم و 


اسوم 
عناصر کو جکی در ستاختتما ن 
ت آرام (وحیده) نقش دارد. 
آنضب »خانه او عطر (كيكو) که 
لر رلخواه وى است ءشنیده مسی 
لد ور گوشه بی کتاب (باد هسای 
) افتاذه بود گلہا در گلدا نما 

ه میفروختند . (وحیده رحمان 
حالی که پاهایشی را زیر ما کسی 
بش پنہان كرده روى كوج فتاده 
د , آبی یکی از رنگہای آرمانی 


ساخت سباری به کلة (دیوائند ) 
که این دتداانپای را ۰۰۰ 


ع 001 وپرده از آرزو 2 
بان بر ميدارد .(وحيده )مثل آن 
مبیخواست سخنو ری خودشں‌را 


شماره :۱و ۱١‏ 


بیازماید ء به صحبت شروع کرد . 
زندگی كلمة کو چکیست که‌معتای 
پزرگی دارد .آدم تاگزیر است برای 
دریافت اين معنی زند کیش راوقف 
ا 
صادقانه بايد بكو بم که خودم در 
بارهم زندگی پا سیف هستم شايد به 
خاطر آنکه به سر نوشت وتقدسر 
پاور دارم ,يا آنگونه که شاعرمیکو پد 
(...جو منظور خد هو تا هې . 
آنحه خواست خد باشد. متر جم) 
بدینصتورت ,گذاشته ام که زندگی 
نه مسير خودش ددامه یابد وهرچه 
میاورد »ییاور :شادمانی واندوه ء 
اميد ونومیدی »پیروزی و ناكا می > 
راحتی ودشواری »من همه چیز را 
ووه ل 
(در زندکی شغلم همر اهم بوده است 
این شغل به من آخیلی چیز ها داده 
است . آنجه «کنون هستم »به خاطر 
همین شغل,ست .مرو زءوقتى مردم 
میگویند : 
بيجاره (وحيده)! دیگر وقت او 
گذشته است .حالا بايد كناره كيرى 
کید کت 
خودم را گمگشته ودر خلاء إحساس 
میکنم .اگر آنچه مردم میگو يند 
در ست‌باشد » من تعجب خواهم کرد 
غالبا از خوذم میهرسم : 
_ آيا لحظة آخرم فرار زسسده 
است . 
- آیا بستعدرم تمام شده ؛ ست 
وبه خودم پاسخ میدهم که نی 
هنر حدی. ندارد .استعداد اتکشاف 
ميكند »بپبودی مييابد وبا گذشت 
زمان به بلوغ ميرسد . 
ولى بااینیمه »در سینمای هندی 
پدیده شگفت انگیز وجود دبرد 
همینکه يك بازيكر زن احساس 
پختگی و بلوغ میکند » سینمااورابه 
فراموشی میسپا رد. بر خلا ف»در 
سینمای بنگالی (سو جيترا سین)را 
میتوان دید که هنوز به کار خودش 
ادمه میدهد وروز به روز نیرومند 
ترشده میرود در سینما ها ی‌منطفه 
نيز بازیگران کپنه کار زيار ريده 
میشوند تنپا در "سینمای هندیست 
که پیشرفت عمربه زیان بازیگر زن 
است .این سینما ملامتی را به گر دن 
تماشا كران مباندازد ین سینما می 
كويد که ما دیگر برای مردم کہنە 
شده انم .لی‌این‌سخن درست نيست 
در واقع »خود سینمای هندى ازدست 
ماخسته شده است .واقعیتش همین 
است . 


دقيه در صفحة ۵٩‏ 


روخده رحمان» عمر اه با پر ان» 





کر سكوف كلمب دتار بخ 
ڈبرلوی کاشف 


© هغدما جراغو ستونکی چهله 
او قیانو س خخهو نهو نر ند "هند ته 
در سید و به‌لاره کسی دی نو ی خاوره 
کشف کر داو داسپانیید باره ببی‌د در ه 
لو به استعمارى خاوره منخ قد 


راه ستله. 


© کلمسوس دخبلى نقشی‌دعملی 
کو لو پەلارہ کښی ډ بر خله له خنية ڼو 
اؤموا نعو سر ه محا مخ شو خو 


هيخكله ہی لەخبل عز م اوارادۍ 
خخه لاس وانه‌خیست اه خو كاله 
وروسته ہے خیله‌ار ادهعملی کر د. 
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گلمبوس په دوو ورخو کی په 
ټوله ټاپو باندی 3 آوددسی 
تابو دبومیانو لشاروخخه پوهیرری 
چه‌درغی تابو پاتی پرخه دلویدیسخ 
خواته اوردیری .دی چه دخيل 
انتظار به‌خلاف‌خان رسروزر وکځوړو 
اوادچین »هند اوجاپان دررملو سره 
دمخامخ كيدو يدخاى ديو شمیر 
آوخو اولغرو بومیانو سره مخامخ 
وینی »تصميم نيسبى له دغى تابو 
څخه جه دده په غلط کدان(رسلییانگو 
یاجابان يه جنوب كيمى پرته ده 
دحین اصلی خاوری ته لاپشی. دهم 
دغه مقصد دياره شين تنه بو ميان 
دلازضو. په نامه له خانه سره اخلى 
اوداكتوبر د٤‏ نیقی په ماسيشين 
حركت كوى . 

ددغه سمندرق سياحت په 


نیج 
کسی ءکلمبوسس یو خو نوری, لو ہی 


اددیی ابو كانى کشفوی جه دیره 
لویه ټاپو یی (سانتا ماریا) (سرنا 
ندیا) او زایزا بلا بولی) داکتوبز 
به ۲۷نیته دکیو بایاپو ته رسیرری 
اد کلمبوس هغه رهسپانیی رياجايه 
نامه فر ناندینه بو لی اود اكتو برد 
۸نیټی به كبيخ دکیوبا په ختیځه 
کښی ,وباهیاپاریا )ته رسيرى. 
کلمبو س په‌خپلو ياد داشتو نو كشى 
لیکی ھا پەخپل ژوند کشی د غسی 
یو شكلى بندر جه له‌شنو ونو حخهہ 
دو نهو لبدلی دهغه خای نو د 
اروپا د براعظم لهونو څخه ویر توپیر 
درلود اوپه گلانو او خوندورو میوو 
ډ کی وی دالوتکومرغانو نغمی ددغى ټاپو 
شکلا زیاتوی له اویوه شاعرانه په 
زيه پوری منظره یی جو پوله .» 
کلمبوس دیوه سیند پهغاړ هکښی 
تم کیرری اودیوه تن بومی لارنسود 
سره ځو تنه ماڼو گان تابو ته ونكك 


دباره ليرى .ليورل شوى كسانيه 
تابو کښی دننه ؟اميله وړاندیځی 
او کله جه راستنییری دغه دپوپ ور 
کوی . دغه يابو دنورو تابو گانو په 
نسہت ودانه او حاصلخیزه ده.دلیری 
او نژدی لويدلو كليو اوبانیو نه 
علاوه »یولوی کلی هم‌شته چه‌تقریبا 
يوزر تنه او سیدونکی لری. خلكیی 
ددغی سیمی ونورو ار سیدونکو په 
شان لو خ نفی‌دی. مگ تر نورو هو 
ہمیار اوزيرك معلومیرری» ددوی غذا 
یوچول ریشه ږه» غنمو ته ورته ہو 
شی چه (مایز) نومیرری .میده کوی 
اوخوری بى» په دغی ابو کبی خلور 
بولی نشته »یوازی بودول کو چنی 
سپی اویو راز سوی شته .هغهواشه 
اودانه جه مونیزیی نن جوار بو لو, له 
هغو ذانو خخه وی جه له امر یکی خخه 
دترى نورو برخو ته رسیدلی دی . 
دامریکی پخوانی بومیانو هغه (مايز) 
يكل اف راك بای ک ست ‏ ااب 
لومر نی خوك و جه (مایز) یی دارو پا 
دپاره سوغات رووي اوهلته پیر هغه 
کرنی ته رواج وركراويه مقابل کشی 
بید امریکائی بومیانو دپاره غنم 
سوغات يؤُور .) 
کلمپوس جه هری خواته دچین‌او 
جاپان یہ سرو زرد سی گرشی .د 
بومیانو له اشارى خخه کمان کوی 
چه, ارکوبا کاپان) پامنخنی کیوبا په 
نامه بوه خای كشى دير سره زرشته 
اویه دی تصور جه کوبا کاباندجین 
پایتخت دی (روه دیگو واکزدسی ) 
(ددو تو رس)عربی ترجمان پەملگرتیا 
دشه نیت دسفیر په عنوان دسوغات 
تونو او يو لواکمنی الپزابلی دپیز ند 
بوخای لته لیری. مگر 
سفیران يه منخنی کیوبا 
ا یوی دلی بومیانسو سره 
مخامخ کیری . کلمبوس دخپلو خاد 
طراتو په پاڼو کی په دغه باره کی 
داسی لیکی .(رشه نيت سفیران درا 
ستنندو يه وخت كسق واس خلك 
وبنی جه روشانه خراغ یی په لا س 


ؤاوله بوه واښه حُخه یی لوگی ر 
ایستل.) ذغه عبارت دسموئیل مو 
ريسن په قول» بايد دتنباکو سره 
يوتن اروبایی لومانی مخامخ كيدل 
و کیل شی. خکه خرنگه جه سفیران 
ویبی» خوتنه دنك په وخت کښی , 
خان سره يوه يانه لری چه‌په هرخنه 
کښی هغه دخراغ يه اور رو ضانه 
کوی اوهر یو دری یاخلور له هغه 
کشوی.د خراغ ساتونکی‌پوماشومری 
جه‌تل هغه روسانه سانى . 

په خیتو اثارو كسى لیکل "شو ‏ 
يدى .(کهد تصادف له مخی دکر - 
سنتف كلمب بیړی به پنخلسمه 
میلاری بيرى کښی داو قيانو تابو 
ګاانو نه نه‌وای تللی» دنپری په هيخ 
يوه برخه کشی بهذ تنباکو له وښو 
خخه خوك نه خبریده ۱2۹۲۵۰ کال 
داکتوبر به میاشت کښی دلومری 
خلدياره ژچه ولیدل شو بومیانوخر 


پیچلی شوی پاڼی ولگولی» لوکی‌یی | 


. ننه ایستل اوهغه یی دخیلو پزوله | 


سوریو خخه وباندی را ایستل. له 
دیامله دسکرت اوسیکار خكولو 
ناوړه عادت جه نن ورخ نرى ورسره 
اخثه دهء دامر یکی له بومیانو خخضه 
بيدا شویدی .داخبره رښتيا وه جه 
دامر یکی له دیرو کتورو سوغا نونو 
لکه جوارو او يتاتو خخه نرى وال | 
برخه وردی» مکر دهفه خای له زيان 
رسوونکو سوغا تونو خخه هونرى | 
نی‌ بر خی نه‌ده چهد هغو له جملى | 
خخه سفلیس اوهمدغه تنباکو دیاب 
دو نی وهده ۰) 


۰ 


ژوندون 





سمو ٹیل موریسن به دغه باره 
یی لیکن» (به اروپا کی دسفلین 
8 لومرنی زيمه يه ۱8۹۲ کال کنی‌هغه 
رخت ولیدل شوه جه فر السوى لكر 
ابل تەراغلل او پیرته سنانه‌شول. 
کلمعوس دغه راز یوی انطازى درا 
تمانو په راټولو يبل وکړ تر خسو 
ابته كرى چەد آسيا شاو خوا ته 
|رسیدلی دی٠)‏ 
لږه موده‌وروسته‌بومیانو دربايك) 
اہو سراف زرو دکان مر کز معرفی 
| کوی. (مارتین الوانز وپپنزون) جه 
,غه خبره منیء دسرو زرو دلاس ته 
راورلی دبازه یاغی کیرری اوه (بیتا) 
ه بيرى کسی عمق خواته, درو می. 
كلمبوس یات خواشینی کیرری او 
وروستته د(سا نتا-مازیا) اق نينا سره 
رختیخ به کرښه وپاندی خی اودثہی 
به لومي بو" و خن و کښۍ درهاتین)دبتدر 
بہرته رسیری . 
بداو 2 ۸۲ ررخی مہ سیخ 
(سانتا ماریا) او (نینا) د(اکول) د 
ہے پەنیت (»هایتی خخه روانیزی 
| راز کال 0 7 رات وى با 
رربار کښی چەد کلمبوس په گمان 
بايد ٦‏ ۰۹۰۰ 
شانداره کر سمس دثبرو لو به هيلة 


دا له خیرنو څک 
دن جلالی زبایه 


انه کلنه كميو زره 


ددی عنوان معنی دانهده جه گنی آسیا 
مینا کیان داتو کالو زايه دی خوا کمپوزواو 
جوړوی او موسیقی ترتیبوی بلکه لکه خنگه 
حهبه عکس كشاى ونی ددغی هنر ملدى 
دزوعیدونه تراوسه بوری دعمر دټولو كلدو 
نویر تراتو زیاثیزی بعنی آسسا هینساکیان 
اته کلنه نجلی دعمر له يلوه نەدھنریە ابقی 
له پلوه! 
دنوروی ارمنستان دەرکز اير دوان دښوونځی 
اته کلنی شماکردی آسپا هينا کیان تراوسه 
بوری تقریبا ديرش دموسيقى » پیسونه 
سوتاتو نه» نغاوی او مندری تق نیف کي بدی. 
ددغی هثر مند ,جلى دمو سایقی استعدادد بر ذو 
وخته پیزندل شوی دی کله جەدادری کلنه‌وه 
دپیانو په غرولوبی پیل وكر اوجه خلور کلنه 
دوه بل لمرنى فنرق اثر چه دو كوخلى 
دموسیقی " پسی دی تصلیف کی 

اوس پیقله آسیا دلمرنى ب وؤنخى يهدوهم 
تولگی سبق وابى او دموسيقى په څلورم 
آولگی دهوسيقى زده كره پرمخ بیایی. اوبه 
تولو مف امینو کّسی همتازه ثمره اخلى»ددغى 
تنكى اوزلمى كميوزرى وروستی آثار سوه 
بسته مواجه سندره اویو آهنگل لسرولكى 
والس دى. جه دښځو دبين المللى ودغی‌به 
مناه بت یی خيل مورته اهدا کری دی ٠‏ 
دارمنستان" نامتو كمدوزر گوگونی چیت چان 
داسیا میا کیان به باب داسيق عقيده لرىجه 
ددغى نجلی دموسيقى استعداد او موفقیتدبر 

كيدى شی خه په آبنده كبر ى دیره‌ساره 
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شواره ۱۵ و5١‏ 


دركاراكل) په خليج كشى درکوا ب 
کانا کاری) پایتخت ته دبير بودردیدد 
مانع گرخی .يه نتیجه کشی دشپی 
يديو ولسوبجودوایه بیرید(لیمیناد) 
ب كودر کی دنیرو په ځنډه کښی 
دريوى او کریخ‌به انتظار پانی کیردی 
مایو گان لهری امله جدى بومیا نو د 
تبری شبی به مبلمستیا کی دکوون 
يفوجه بی‌خوبه دی» زر وید بریاو 
کلمبوس هموجه 1۸4 ساعتوراهیسی 
بی‌خوب نه‌نی كرى دبيرى فوماندانی 
(دسانتامار با کوزا) نو می ساتو ونجی 
منضبدار ته سیاری او بخبله دخوب 
دباره خی. مکر (كوزا) يله رسپلین 
خخه گور نه‌ری اوله بلی خوا خوب 
وریاندی بری موندلی دی» دبيرى 
وات ا لت( یک 
لوه موده وروسنه د کړپوکړوپ 
آواز اوريدل کیری .بير ی رسیر ليو 
بب کی ا ید یں 
بان سانتا ماريا وواندی بيابى اوتر 
اوبولاندی دیوی تيرى, سره بی په 
کلکه لگویء به‌دی دول جه ذ بيرى 
لاندنی برخه سوری بيدا كوى او 
سکده خواته خی. وپورکی حلك جه 


ےا رات 


لوښو او خهو باندى ولا دینی . 
سمدستی (لاکسا) او خر تنو نورو 
ته لار شو دنه كوى جه بيرى مخلفی 
خواته وجلوی. مكر دوی دغی لاد - 
شودابی نهدي بی اعتنایی سره به‌ما کو 
گانو کسی "سير یی او خانونه دنینا 
بيرى ته رسوی . 

پیری دسمندر دختلو او دا پر يو 
تلوپه وجه هره شیبه زياته په خهر 
باندی کشینی اوله سوری خخه بی 
هماوبه راننوخی. کلمبوس ذبیسپری 
دسیکولو دپاره وهغی پانخلیه کولو 
ام رکوی. درکو! کانا کاری) سلطان 
او بومیان یی چه‌په سناحل کسی دا 
غونه شوی اوبه خوا شینی سرمدغه 
صحنه وینی »دمرستی دپاره وددانگی 
اود (سانتا ماریا) ټول م لو نهاو مال 
التجاره دلینا) پیری ته انتقا لو ق 
او دغه مرسته به دو سره صدافت او 
امانت داری سره ری کد سه 
کلمبوس لیکی .(حثی دبوټ بو بند 
همغلا نشو.) آرمسترالكك سپری په 
دغه باره کشی لیکی .(ديرى هره 
شیبه ډو بيده او مایو گان هم دنینا 
,تيرى 41 تستيدلى ؤء کلمیوس جد 
ساتتا مار دا بيرى لهلاسه وتلسی 
وگیله, به جیکی سره یی خیلی 


لوازم راغونه كر او دنورو په شان 
درنینا) بيرى ته ولیررید اونو موری 
ببری بی, خبل‌سر نوشت ت۶ پر 
شوده ٠‏ 

دہلی ورخى په گپیخ دامریکی په 
تريخ كم لومرانى با به او شتله 
خكه جه کلمبوس خپل ملكرى را 
غونیری اد وابى (ښه پوهیبری‌جه 
د (نينا) بیزی پوازی نشی ولا چه 
كرى زه 
تن داوطلبان غوا م چهر لنه باتی 
شی او بوه کلا جوره ری اق په كافى 
االداازه دغذابی موادو سره بو کال 
دلدة باتی شی. زه نه وخيل کشف 
زیری باجا او پُولواکمنی ته ورسوم 
او بيايه ديو مجہز 5روان.سره 


يول, (سیانمی, ته وا تاه 


ستاسی وبيرتة را گر خولو دبازه 
راشم» راو طلبان دی لاسونه بورته 
کری.) ټول لاسونه پورته کیبری 
کلمبوس ۹ تنه ياكىاف (دیگودو- 
هار نا) ددوی ومشر او سس‌پرست په 
حيث رروی. دکلا اد جورشت كارله 
سبا خخه شروع كيزى اولس‌ورخی 
يوام کوی. کلمبوسد كلا وير عدئاسه 
خو توپونه هم دروى اود كلا نوم 
(لاناويداد) يرين دی او پا تې شتو 
کسانو تہ لار شودنه کوی جه دده 
ربانی يه ٦٢‏ مخکشی 


نمی اومخ په انکشاف دی. او که‌چیری ددی‌استعداه به سالمه اوسم ه توگه انکشافوکرل‌او ور وزل شی . 


موسبقاره شی 


6ی 6 660 کر 


صفحه ۱۷ 





از بونای سیات پولندی 


ره ارضی که ما در آن حیات به 
سر می بزیم با این همه زیبایی و 
منابع سر شار طبیعی که پرای يشر 
ارزانی کرده است خالی از خطرات 
وبلاهای آفاقی نبوده دایما بسر را 
تہدید میکند یکیاازاین بلاهازلز له 
میباشد که‌زمین.رظرف یکسال کمتر 
ازمليو ن‌تکا نمپااراانصیب‌شده است . بك 
مقدار کم آن باعث فاحعه وتغيرا تی 
در سطح وقشرزمین شدہ ويسيارى 
از آنہا ضعیف وزود گذر بوده اند 
کر تا سای ریا سڈ 
هزار آنرا ثبت نموده اند 

تاریخ يشر نشان میدهد که رایما 
احتزازات وارتعا شاتز لز له هزاران 
نفرازافراد بشررا تلفء صدها شہر 
قريه .و آبادی‌راویراان وبسامدنیتہا 
معددم و ناابود شده‌اند .زلزله موجب 
بعضی ازآتش فسا نپا ءتند باد ها 
گردیار های‌سختی میشودکه مہمترین 
آفت طبیعی آن بشمار هيرود که این 
هم بنوبه خود باعث بر بادی بشر 
ومدنیت های آنسپا میگردنسد . 
احصائیه نشان میدهد که در ظرف 
صد سال اخير کم از كم ٥‏ ملیو ن 
از مردمان جہان در اثر تکا نبا ی 
زلزله از بين رفته اند وبعضى از 
منابع دیگر تعدار آسیب دیدگا ن 
این بلای بزرگت را سه مراتبه زياد 


تر قلم داد کرده اند . 


۲ ویرانی وتلفات شپر قد فم 
ترکیه بعد از زلزله سال ۱۹۷۰ . 


صفحه ۱۸ 


قطع نظر از معلو ماتبای زياى بكه 
راجع به قشر سیاره ماو تکا نمهای 
زلزله روی زمسين بد ست 
افد . سکس لجلا فوصت ت 
وتحقیقات تکا نہای طبیعی زلز له 
دایما موضوع مورد علاقه علمای 
سیسمو گرافی بوده وجہت پیشبرد 
توسعه آن استیشن مای تحقیقا نی 
تکانبای ذلزله در جبان تاسیس 
کر که اديت .مقصد این تحقیقات بر 
علمای ,ان برد نلمی اعت يرن ككادن 
پرو بلم تاحال بطریق ررستی حل‌نشده 
ولى ار حاف د كر تا گت رتا 
ای نتیحه خوبى داده است . 

بعضی از تعریفات واحصا ثیه‌های 
ناشي از زئزله 

ذازله عمل دایمی آزا. لرحن قوه 
میخانیکی بمقاپل يك ساحه در داخل 
زمین که بنلم (كانون ارتعاشات زلزله) 
ياد میشور صورت میگیرداین تکانہا 
زمانیکه کشش وقوه انبساط کانون 
زمین سرحد مقاومت مواد سخره ای 
را در ساحه مذکور عبور کند تولید 
میگردد .یکی از خصایص میم زلزله 
آنست له فعتاً واقع شده وتالیرات 
تخریبی آن‌در روی‌زمین در ظرف يك 
ثانيه بوقوع می پیوندد . 

نواحی ايكه مستقیما بالای کانون 
ار تعاشات در روی زمین قرار گرفته 
اندینام اپی سنترال ياد میشود که 


در آن فوترین تکانہای زلزله حسس 
ميشود .زمانیکه زلزله بوقوع مسی 
پیوندد در اطراف کأنون موا سخره 
دایما کناررفته وخساره هند میشو ند 
وخود ارتعاشات در کانون 2 علست 
فرستارن‌موج تكانباى زلزله‌ميباشد. 
نظربه قوه عمق تکا نما در سسطج 
زمين ءتکانہای عموری که در الر 
تا ارات ارا ری 
شوند تكانباى افقی که تماما آبادی 
ها درالر حر کت افقي و بران میشو ند 
رهمچنین مانند سکتگیای تكو ين ىكه 
با مقدارحرکا ت‌تولید میگرورنیز به 
ا ا0ی وك ندصير 1 
زلزله هاى كوتاه از حند انيه تابه 
جندين دقيقه وتکانہا ىشديد بعضى 
اوقات مدت طويلى »جند روز وحتی 
جندین ماه ادامه بيدا ميكند )١(.‏ 

كانون يا مركز زلزله در عمق 
مختلفه از سطح زمين قرار كرفته 
كه عميقترين آن به عمق هفتصد 
كيلو متر ميرسد .هر زلزله مركزى 
دارد که ازان امواج نیرمانندی بیر ون 
میرود هر قدر از مرک دور شود به 
ہا اندطزه از سرعت را ان 
کاسته میشود . 

آله ايكه بنام سیسو گراف يساذ 
میشود کیفیت ژلز له ر؟ تو سےا 


آن معلوم کرده اهتزا زاتيكه بر قشر 
زمين پیش هيشود واز حمل وقو 


۲ در اینجا ملاحظه می کنیم که 
بعد از زلزله آگست ۱۹۵۲ گر ن 
کونتی واقم ایالت کلفور نیا ءتونل 
خط آعن ويران وتاب خورده است. 


e 


سبر طرف انتقال می بابد توسط آن | 
سمت حرکت اهتزا زات مذ کور معين | 
میکند هم جنين مراکز تحقيقا نے ˆ 


.ارد که احصا ثيدهاى زلزلو یا 
رااز تماما جبان جمع آوری وبقسہ 
نشرات وبلوتین ها توضیح میکند . 
نظر باینکه اين مرا كز مواد 
ببیشتر و » مختلفه ای يا ماشین 
های حسابى سريع ور دستر مس] 
خویش دنرند موان که بسا ساس 
اسر ھا کته رم رل 
جندین‌ساله را اراب هکرو لذ معلاو مات 
واحصائنه هاییکه ازطرف این مراکز 
داده میشود ميتوان وضع تال اب 
رادر سا لباى" گذشته وآینده‌قیاس] 
کرد 3 | 
در اثر زلرله مسروف سان فرا۔| 
نسیسکو که در سال بکہزار صد | 
شش بوقوع پیوست »طول آن به 
٥‏ كيلو متر ءعمق آن به بيست 
كيلو مترو عرض آن‌به چہار متسر | 
ميرم اپ 
زلر له شدید یکه در یگہزار هشتصد 
و نود هفت آسام ريده شدء مر کزآن 
كوه حاذی ه كارو بوږکه بيست وسه | 
هزار كيلو متر مرربع را ویران وعده | 
تلفاتیکه از این زلزله در ناخ 
مذکور رخ راده بود به یکسہزار و 
پنجصد وچہل دو نفر بالغ ميد | 
یکی از زلزله هائیکه در سپتمبر 
بکتبزار عشتصد ونود نه واقع 
الاسکا بوقوع پیوست .اهستز ازات | 
عمودی آن به هر5١‏ متر امیلیتو ر 
میرسید . همچنین در اثرتكا نہای 
زلزله های اعماقابحار امواج مد ول 
حزر آب ووبرانسبای فوق الصا ده 
زیادی رابوجو رمیا ورند که بعضی 
اوقات تا چہل متر ارتفاع بسطسح 
زمین بان د مییرا پند » 
جہت رسته بندی قوه نکان های 
1+1 ۱ ۱ / ۱ تا 
(۱-) تکانمهای زلزله ناحبه‌المدآ ت که | 
۸ می ۱۸۸۷ شروع و تقر بیامدت 
سه سالروام کرد به صد متا 
حادثات دلخراشی را تولید و تبا هی | 
را ررآن منطقه بوجوو آورد . 





ارتعاشات بعضی از امواج تکانم‌ای زئزله در داخل قشر زمین 


زلزله مقباس معين و مخصو صی به 
كار بر ده‌اند کەیناممقیاس (مگنیتود) 
اد میشوو . 

حغرا ضاى زئز له 

در نوشته کی ا ںی ی 
هاى قد یم سيار ی از 
حا ثات تکان های زلزلسه 


۰[ ہذکور است که عين قوه و کشش 


امروزی را دارا بودند همچنین‌علمای 
مکنوب بونانی .حوادت وپرو بلم‌مای 
نکانہای زمین را نیز در نوشته‌جات 
| خویش تشان داده اند . 
در دوره تمدن بونانی شاکر وان 
! زر اطراف کتابخانه الکساندری‌جمع 
۲ شده وشروع به تیه كتلاك وقايع 
زلزلوی نمودند که توسط ملاحا ن 
| يونانيكه تماما ممالك را دیدن کرره 
بودند تبیه‌شده بود .ولى متاسفا نه 
ش e‏ ےت آثار که توسسط 


د | پوزید ونیوس بيه شده بود در 


ا حریق کتاپخانه از پین رفك و لی 
آخرین معلو ماتیکه راجع به تکانہای 
زمين ور کشور های بحیره مدیترا نه 
ابحار و شرق نزويك؟ بوقوع‌پیو سته 
بود در بزرکتر ین کتاب (جغرافیا ی 
استرابون )که در زمان فتح مصر 
تو سط ا وگو ستوس تیه شده بود 


را راجم په زلزله شناسی كتاب 
(تاریخ طبیعت )اثر پلینیوس کبیر 


زار“ | است موصوف وقوع تکانہای مختلفا 


زمين در کتاب خويشس قلمداد كرده 
| وهمجنین از خسارات آباد یپ » 
وجور ويا از بين رفتن بعضی چشمه 
| ها با تغییرات خطوط ساحلی ابحار» 
بوجود آمدن جزایر جدید »تغییرا ت 
نوپو کرافی روی زمين وامثال آن 
نامبردہ است . 

با ساس احصائیه های‌قبل ازقرن 
ببست میتوال ثابت باج - "کل در 
نو الحی بحی ره مديترانه درتكا نہای 
زلرله آن کدام تغبيرق نه در د م 
امواج وقوه تکالہا ونه در حالت و 


شمازہ ۱۱-۵ 


اشکالی آن بلكهة تغبیری وارد شده 
است ءعین مساله را در ساحه جين 


لعنى حاییکه کتلااد تکانہا از نزدہ 3 
قرف قبل از میلار بوجود آمده تطبیق _ 


كرد همچنین‌در مکسیکو جائيكه آزت 
ها حالات وتکانہای زمين رابادداشت 
كرده اند اين موضوع حقيقت رارد. 

اولين نقشه زلزله هاى جہان ور 
سال ۱۵۹۰ نشر شد در قرن ۱٩‏ 
پسیاری از نقشه های کار توكرافى 
تکانبا تکمیل گردید .بزد کتریسن 
خدمتى را ورين ساحه شخصی بنام 
بت سس ی وی اهر سوه 
است که ۱۷۱ 2۲۶ زلزلته را از 
قدیمترین دوره هانشان ,اده است. 
مونوس ره مالور مناطق زلزله خیز 
را بدو منطقه بزرگک وانمود کرد ه 
است‌یکی آن‌ازشمال جزبره‌نه‌ای‌ابر بك 
(اسيانيه وپرتگال) شروع شده از 
کوهای آلب سواخل مدیترانه وکوه 
هاى قفقاز وهمالیه عبور تاکسان 
این وا ین‌آوهیر وم ) 


منطقه دومی سواحل امریکایی شمال 
غرابی وامریکای جنوبی رادر بر گرفته 
بحرا لكاهل رااز شمال. شر ق 
وغرب احاطه وحلقه سيار وسیم 
وغیر محدودی را تشکیل داده است 
که با منطقه اولی یکجا ميشود . 
تنبا چیزیکه نقشه مذکور کمبود 
راشته همانا تکانبای زلزله ابحسار 
بودکه بعداز تکمیل مراکز تحقیقاتی 
جہانی امکانات آن نیز بر آورده‌شد 

ود سال های اخبر عاك » بدا 
می» كو نتن ب ر کت وغیره نقشه ای 
سنترال تکانبا را در تمام :جہان 
ترسیم گردندکه از نقشه های‌م ذکور 


چنین بر می آید که نواحی مجموع" 


تکانہا زلزله در کره ارضی یکسان 
ومنظم نبوده بلکه بیشتر در نواحی 
بزركك سینگلین (مقعر) یعتی‌اطراف 
پاسيفيك و بحیره مدیترانه تجمع 
شده‌اند . 


درياسيفيك که مراکز مہہزلنله 


(سبیکی, ان حاقه ها 1 بارا زلزله 4۳۱۹۰5 زلزله مد ور 
بوسته سطع‌زمین را بصورت عمودی‌وافقی جين داده است ٠‏ 


های تحت البحری بود وتکانہای آن 
فوق العاده شدید وعمیق كبا شد 
وتکانہای منطقه مدیترانه طور ی 
موازی به عرض البلد قرار گرفته که 
از گیونیای جدید بطرف غرب‌ساحه 
آن وويده از اندونیزا » رما 
شمال هند »افغا نستان اران > 
قفقاز ءآسیای صغير گذشته وبحیره 
مدیترانه هيرسد که دارای کانون 
عمق متوسط میباشد . 

علاوه بر مناطق فوق نواحی‌دیگر 
زلزله وجود وارند که بامناطق فوق 
ربطی ندارر مثلا کمربند تکا نبای 
بحر اتلانتيك که نا لير ۱ ت زیادی 
بالای الیسند وخط استوا با بحرهند 
دارد که تکا نہای زلزله دراین‌نواحی 
بصورت عموم ضعیف وخفیف اند. 


ررحه شی زلزله 


بصورت عموم قوه تکانهای زلزله 
رابه دوازه درجه‌ومر تبه بندی کر مائد 
که اوک "را هار كا خی 
بزبرك بكار برده است »والبته به 
قوه لرزش‌با سرعت‌نبایی ارتعاشات 
وانتقال امواج در موقع ژلزله تی 
باشد . ررجات مذکور عموما به 
ارقام رومی نشمان داده میشو ند . 
ابنك دوازده درجه زلزلهبا خصاص 
آن که در مراکز تحقیقا تی شہرھای 
يزركك بكار برده میشوند . 

درجه اس(یسر عت ٥ر٢‏ میلی‌متر 
مربع قی انيه)صرف توسط سیسوب 
“ناكا نوہ 
درجه 7 ک سر کت ٦٥‏ ميلى ( - 
متر هريع فى ثانيه) توسط بعضی 
اشخا صيكه ذر طبقات بلندعمارات 


زندگی ميكند حس میشوو . 

وزجه ٤‏ متو سط ( بسر عت 
۷-۰ ميلى متر فى مربع ثانيه ) 
تنبا در بعضى نقاط حساس حسمى 


شود . 


درحه ۱۷- متوسط ‏ (بسر عت 
٥‏ ر ۱۱ میلی هتر مریم رد ثانيه) 
در فضای آزاد تو سط بعضی 
اشخا صبکه ساکت باشند ودرداخل 
عمارات بسیاری از سر نیشنات آن 
کس د .ينه حاواثاث الست 
به اهتزاز در آمده ومررم در بالای 
وک ويا بستر شور خورده و 
بعضی مردمان حساس دا از خوا ب 
پیدار می سازد ۔ 

درجه ۵ كمد شدید (بسر عت 
۲۰ میلی متر ورئانیه )در فضای 
آزاد تقریبا همه آنر! حس کرده و 
شاخه های درختان مانند وزيدننشيم 
در اهتزاز می ذر آيند ولی ور داخل 
عمارات جراغ در سق فگاز میخورند 
در ها باز وبسته شده مر دم ۳۳ 
خواب بيدار می سازد . 


درجه -٦‏ شديد (بسرعت ٠٠١‏ 
۱میلی مترمربع در ثانية )۔دین 
عردم وحشت تولید وخائه هاراترك 
میکنند تصاؤير از ديوار ها افتاده 
مبل جاه شده وبعضى خسارا مله 
به عمارات وازر میشود . 
رزجه ۷ بسیار شديد ‏ و به 
سرعت ۱۰۱ - ۲۵۰ میلی متر مربع 
در ثانیه) عمازات محکم را خساژه 
مندساخته‌و مررم منازل خويش رابه 


صورت‌عموم‌تر كميكنندو حتى رانندگان 


بقيه رو صفحه "١‏ 
صفحه ۱۹ 








ہے ٹا اط انا لا لا ا اط ا اد لالط ا ا ا لاد لا ید وي 


مترجم : دیپلوم انجنیر سروری 


۱ !| وقنيكه مانگاه می کنیم 


1 ۲ ج4جیز راد بده نميتو انیم 
: 


گا مہ سد سد س سب 


از شبکیه چشم به‌دماغ یک عده 
اشارتالكتر دکی‌ارسال كرد بده 
وعكس ر اشیفر همی نما ند.ار گان 
دماغی عکس‌هاي مذ کو ررا 
دی شیفر همی نما ید . 


فد 6:0:0 6 ني نه ون ون ن وان ن 66 6690 6 5۰0 06 


وقتیکه آفتاب طلوع می كند . د 
سياره زمین جريان امواج الکتسرو 
مقنا طيسي. پراگنده می شسوند . 
چشم هاى مافقط آنہارامانند نورحس 
اين راهم بايد متذكر 
شويمكه مافقط يك قسمت بسیارکم 
دیاپزون اشعه آفتاب دا قبول كرده 
می توانیم ۰ درعین زمان حشرات 
درحالت خوب تری نسبت ہما قرار 
بطور مثال جشمان زنبور ها 


می نماید . 


داز ند : 


درمقا بل اشعه ماورای بنفش حساس ۱ 


7 
ع 7 


ترميباشد . دريكى ازریم ها چمن 
۴1 داررنگه نشان داده است که به 
چەشکل ما آنرا ميبينيم وبەچەشکل 
آنرآزنبور عسنل می‌بیند. برای زنبور 
عسل تمام رنک هابه شکل روشنش 
ور نگار نكك دس ده‌شده ودر محلیکه4 
عصاره گل پنہان است به شتكل 
9( اوت رم 
موی 

این اشارات دراشعه ماورای بنفش 


درخشیده وماهيچ وقت نمی توانیم 
آنرا بدانیم وآن‌را تشر یح کنیم و آنا 
ای 


EE ERS کا‎ 


به جه شكل معلو م میسو ند . 
خواهی نخواهی نقاش بایدبااستفاده 
ازر نك هائيكه مابه‌آن عاد ت گر فته ايم 
این رنگت زاواضح سازد . 

حقیقتا دیدن اشعه ماورای فش 
به زنبور عسل بیہوده داده ش‌ده 
است . مگردرعین زمان اين را هم 
ای متذکر نو تو 5 رم كنا 
درساحه اشعه ماورای بنفش نصیب 
شده‌اند مگر درانجام دیگر سپکتسر 


نمی تواند که نه رنگ سبزونه رنكك 


آنر اازدست داد ه اند . 


سرخ راببیند . چمن های سبز رنكك 
برایش به رنكك خاکی مجسم ميشود. 
مگر چیزیکه بسیارمیم است اینست 
که رنكك های خودشان درصحن 
رنكك سبز به بسيار وضاحت وخوب 


تر فرق میشو ند . 


اشعه سبز برری زنبور خاكىمعلوم | 
ميشورورنكث هابرای آن ذریعه‌اشعه 

ماورای بنفش دب داین‌موضوع | 

پائیدن عصاره گل را نیز آسمان‌مبساژ, | 


اتاق سحر آمیز وپلان آن که علست 
بوجود آمدن موهومات را نشریح 


مینماید . 





Te‏ مر 


ديد اشعه قرمزی يعنى قا بليت 
قبول اشعه حرارتى در طبيعت به 
ندرت بهنظرميخورد. بحیث ترتيبات 
معاونه البته دبداشعه قرمزی موجود 
است. بطور مثال درمار های زنگی 


۴ بکمك این شعاع ازطرف شب‌خوراك 


خردرا جستجو می نمایند . برای 
| انسان این طریقه روياا مشکلا ت 
| زیادی رابار می آورد . برای دوشن 
شدن موضوع به عکسی نگاه كنيد 


شماره ۱۵ و ۱۰ 


که ذریعه اشعه تحت قرمز بدست 
آمده است ۰ دیده میشود که درروی 
ور سرك يك نفر نشسته است فعلانفر 
مذکور درآن محل وجود ندارد. مگر 
بکمك ارات حرارتی میتوان بصورت 
دقيق تعیین ه ۰-2-3 انسان به کدام 
شکل درروی زمين قرار گرفته بود. 

قبول اين قسم عکس ها ذريعه 
جشم شايد سردرگمی رادر تما م 
عکش های در چشم انسان قبول 
می نماید بوجود بیاورد ٠‏ و بدين 
شکل برای هميشه معلوماتی که از 
نظرماغایب میشود درذهن ما باقسی 
می ماند . 

راعی که درطبیعت برای دیدن‌طی 
شده هنوز بسیار مجپول است مگر 
بازحمات و کوشش زیادمی توان تا 
اندازه أن راتسخیر کرد. تماما اين 
هااژ حجرات ساده حساس در مقابل 
نورشروع شده است ۰ بطور مشال 
کرم خاکی دارای چشم نمی باشد 
واگرآن رااز زیرخاك بیرون كنيم ء 
3 ا کور ان همان" لحظه 
کوشش می نمایدکه دريك تاریکی 
نجات دهنده خودرا برساند . اين 
عکس العمل مذکور درنتیجه فعالیت 
حجره حساس درمقايل نو رکه در 
وجودآن است بميدان می آيد . در 
صورت جمع آورى جندين حجر ه 
حساس می توانيم حساسيت آن را 
بلند برد. درنتيجه جمع آورى يك 
داغى بوجود می آید که نقطه خودنور 
راثبت کرده به شکل ويا حركت 
منبع آن عکس العمل نشان نمیدهد. 
وقتيكه اين قسم لکه ها ی بیننده 
برای محافظه خوب ترازخطرات در 
جقوری رفته ودراعماق کوجکی جا 
بجا شوند يك تفوق جدیدی بدست 
می آید. سایه ازيك كنار چقوری به 
كنار چقوری دیکر نظربه موقعیست 
منیح نورمى افتد . درار حرکت منبع 
نور سایه ازطریق تمام لکه بینند ه 
عبور می کند . 

حالا شما سوال خواهید کرد که 
چشم حقیقی که قادر به تفریق شکل 
وقیافه باشد جه قسم بوجود آمده 
است ؟ درینجا مایکی از باشندگان 
بحری رامطالعه می نماثیم . لازين 
زنده جات بحر . اطراف چقوری قابل 
دیدآن بسیار نزديك شده وفقط يك 
سوراخ بسیار کوچك به نظرمیر سد. 
البته اين قسم بسیار خورد شد ن 
شاید مربوط به نیفتیدن مواد خارجی 


درچشم ممببلاشد. مگرررینجا بك مو ضوع 
دیگر بمیدان می آید. چشم زنده‌جان 
وكامره امبسکور تبدیل گردیده‌است. 
درعمق (انجام) آن يك عكس کوچك 
كاامره (مبسكي زمائنند بك صناو قف 
سته نيست كه داراى سوراخکوچك 
ميباشد . درکامره مذكور عكس بيد 


شده وسعکوس به نظر ميخورد . 


باچشم اين زنده جان طبيعت به 
زيرابا 
این قسم يك سوراخ پسیار كوجك 
عكس بسيار واضح به نظر ميرسد. 
مكر عكس مذكور ضعيف به نظسر 


ميخورد. اگر سوراخ کلانتر باشد 


مشکلاتی مواحه شده است . 


یش روشن تربوده مگر وضاحت 


آن خوب نیست . 
بقيه درصفحه ۰۹ 


ا ا 


سي مر ری یہ 
ليد رین رل» تر اع وإ سکت سر 


ےت لو مکی ھی 





رايور از : مریم یج 


شاغلى نعمت الله بزواك و زیر معارف حين ايراد بیانیه در افتتا ح سیمینار 


در تشویق عادت مطالعه و بلندبردن سویة علمی شاکردان وزارت 
معارف از بودجه دولت و هم ب هکمك‌مالی وتخنیکی هوسسات خار جی به 
تأسیس کتابخانه ها اقدرم کرد هاست اماباو جو د سعی و تلا شی 
زياد ديده میشود که اکثرا مکانی‌مخصوصا مکاتب اہتدائی فا قد کتا 


باكمال تاسف بايد گفته شود كهاز کتایخانه های موجوده بطور بایدو 


بخانه میباشند . 


شاید استفاده به عمل نمی آید ٠.‏ 


می ساوت دورۂابتدا بی طوری تاليف گردیده که نه 
ن شاگردچیژی نم یآموزد که‌بدردش‌بخورد بلکه كلمات وعبارات آ 
بيحيده است که شاکرد دااز همان سال‌های‌اول سم 


مقلق و پیچیدہ 


نه تنہا از 


آننقدر 


© هه 


برای او لین‌مر تبه‌مسمینار انکشاف 
اکتاب غرض استفاده ببتر و خوبتر 
از کتابخانه های‌موجود هوطرق‌عادت 
وخواندن در اطفال و برای 7 


صفحه ۲۲ 


ومطالعه بپتر شاگردان » در مکتب 

تخنيك لانوی دایر كرويد. 
سیمینار با تلاوت چند آيه از 

ترآن عظیم الشان افتتاح شد دراین 


مخفل بعد از خوائدن سرود ملی . 
دو کتور نعمت‌الله پژوادوزیر معارف 
ضمن بيانيه ای اظبار داشت : این 
سیمینار به‌منظور تدبوین کنبمفید 
برای مکانپو تشویق عادت‌به مطالعه 
وآنتشار مراد خواندنی دري رگردیده 


اآاست ٠‏ 
اعضای این سيمينار کسانی اند که 
به‌تمام موسسات دولنیو غير دولتی 
يهطبع ونشر -کتاب ومواد خواندنى 
سرو کاردار ند وهمجنين استادانی که 
يك عده زياد از معلمین صنوف 
ابتدائی را تربية ميكند و هم‌معلمانی 
زس اج و صنوف ابتدا 0 مضمو ن 
پښتوودری راتدريسس, ميكند دعوت 

شید اتلد , 
يوهندوى دوكتور احسان انتظار 
رئيس تاليف و ترجمه در مورد این 
كه هدف اساسی از ندر یر ابن 
سيمينار جيست ؟چنین پاسخ داد . 
:« منظور از دایر کرد ن؛ هين 
سیمینار 3 مرحله اول به‌سو به ملی 


در نظر گرفتن پرابلم های E‏ 
انکشاف کتاب وطرق حل آن پا رر 


نظر گرفتن شرایط موجوهه‌ميباشد. 
دوم : نویسنده چطود ضسرض 
تاليف نو شته های ببترو مفید تر 


تضویق گردد ومسایل حقالزحسة ۱ 


ومفيديت و شنه های اد بررسی 


شود . 

سوم : عادت مطالعه در اطفال و 
مور بت خواندن بايد در کود کی ان 
شاگرد خلق شود . 

چہارم 
درسی : البته برای آن عده‌اطفالیکه 
مواد ممد تدر بسی را حذب 3 ده 
نتوانند واين مواد بکدام پر نسیپ‌ها 


نوشته شود »محتویات آن چه‌باشد؟ 


پنجم : هدف اساسی این سیمینار ۱ 
اہر قرررى روحیه همکاری بین‌تمام | 


موسسات نشراتی و نو یسند گان و 
مؤلفين تشكيل میدهد . 

ششم : كتابخانه ها چطور با 
پرو کرام های درسی ارتباط دادہ 
شو د که بصورت تا می‌ومنسچم بوده 
و بطور پل آگنده نبا شك .» 

از پوهندوی انتظار پرسیدم : 


ژونتون 


۳ 


.نيه مواد درسبى دمتد | 





اعضنای اين سیمینار رز كد م 
شعبات ديدن كرده و منظور از اين 
مشا هدات چیست ؟ 

«شاملین سیمینار برای بت تبیه 
كرون مواد ررسسې و مدارس از 
مطبعه دولتی ورداره دکیمکیا نوا نیس 
صنوف ابتدائى مکتب جمال مینه . 
مکتپ تجربوی دارالمعلمین کاټل » 
شعپ مدیریت عمومی نصاب تعلیمی 
د شعيه نشرات, کتایخانه مکتسب 
ابتدائى محمود و کتابخانة عامه کایل 
دیدن کردند ودر نپایت ارزیایی و 
نتیحه كيرى زاین مشا هدرت خود 


«مطالعه و بررسی وضع کتایخانه 
های مكاتب مستلزم رسیر جو تحقیق 
است اکثرامکاتپ افغا نستان خاصتاً 
مکا تب ابتدائی ءفاقد کتایخانه بوده 
را ای كه رای ان 
می باشند مواد خود ند نی در اين 
قسمت محدود بوره که‌شا کردان‌وحتی 
معلمین از آن استفاده آرده‌نمیتوانند 
مواد خورند نی رین کتایخانه هایابه 
زبان بيكانه است ويا اين که مطابق 
ذوق واحتیاج وسویه شاگرد نیست 
حتى در عضی کتابخانه ها کتابدار 
موجود نبوده کتاب های مفيد در 
وتان هار وقنسه عا فيل سد 


!کر ما مکاتب ابتدائی را موزدبررسی 
قرار بدهیم و بر داشت شاگردان را 
در این دوره از مکتب مطالعه کینم 


می بينم که کتاب به سويه اطفال و 
کودکان اصلا وجود ندارد درحالیکه 
در همین دوره است كه شا كرد و 
ذهن آن آماده برای مبارت هاوموثر 
بودن خواندن و مطالعه است.» 

پو هندوی انتظار می افزر يد : 

داز کتا بخانه ها وشکل متنظسم 
کتاب شان فہمیدہ می شود که‌از کتاب 
های مکاتپ استفاده لازم صورت 
نگرفته که‌این عدم‌استفاده عوامل ندز 
دارد كه ذهنيت وطرز قفكر نادرست 


شماره ۱۵ و ۱٩‏ 


شاگرد در پار «كتاب و معلم است.» 
از دوكتور پوهندوی انتظار پر سیدم: 

سیستم تعلیم و تربيه م طس ز 
عادت دادن شاگرذان به مطالعه و 
جک و نگی بر داشت متعلم از کناپ‌در 
مکاتب شہر چگو نه است؟ 

داحداف اساسی ف عمومی ازآمدن 
شاکرد به مكتب نا کنون معلوم نبوده 
نه والدین شاکردان میدانند که 
اطفالشان برای جه منظور به مکتب 
میروند و نه‌معلمان میدانند که هدف 
از تدرپسی اموری شا كرد چیست؛ 

از طرف دیگر يرو كرام های که 
در مکاتپ ولیسه برای شاگردان‌داذه 
شده بکلی غير حیاتی بوده آنجه در 
مكتب آموخته‌میشود به‌حیات روزمره 
جنداان برتباطندارد.پسس درچنین يك 
محيط نمیتوان فکر و ذهن شاگرد دا 
7ت ود زیرا او کلماتو حملات 
کتابر: بدون آنکه آنرا درك کنسد 
طوطی‌واد حفظ کو دہ وبر داشت‌خوبی 
شاگرد از آن گرفته نمیتواند ۰ این 
پرابلم ها نه تنا در مرکزرو نماست 
بلكه اطر‌فو‌نکشاف شہرو ولايات 
رانيز بی توجویی ونا منظم بودن 
سیستم درسی‌وطرزآندر یس یآناشکاز 
اميد واریم که تدوير اين 


٠ آاست‎ 


سيمينار بتواندبراى انسجام بخشيدن 
این برااگندہ ار ها كمك كند.» 
شاغلى دو کتور انتظار در مورد 
سواليكه به نظر شما طرق حل مشكل 
عات مطالعه زر شبا گنود وطرز 
انسجام بخشیدن کتابخا نه ها 
جك نه الست چنین توضیح داد. 
«حو شبختا نه با به میان آمدن‌نظام 
حارج پیش ازهر وقت دیگرامکان 
اصلاحات در معارف کشور میسر 
«ست. که همین اکنون برای بہبود 
این وضح فعالیت ها حربان دارد . 
درچنین يك سیستم مترقى و در این 
حالت بپرانی که‌درمکاتب مو جود 
ایت کتب درسپی و همد در سی 


اعضاى سیمینار درحال ی که از مطبعه دولتى ومواد قابل نشر دکمکیا نو 
انس دیدن میکنند . 











7 اراد هر مبم : 
سمحسن خان قول درده است ٩‏ 
پیش از ابنکه آقای (صم حرفی 
محسين خان با عجله ميكو بد: 
نس من قول داده ام 
خنده ای میکند ود وگیلاسی را که 
تقریبا پر کرده است ۰ یکی را بمن 
میدهد ودیگری راميا ن اتكشستا ن 
آرزان آقای (ص) فرو ميكند وآن 
وقت نگاه 
اندازد ومیگو يد : 


پر ند + 
بی 


پر رسندە بصورت من کې 


کے فی داری الا 
من که از لحن خشو نت بار 


او شگفترزده شده ام میگو م 


رب حه > داید داشتیه 


ری 

ايسان خوب »© پس در |ہنصورت 
لازم نیست هر لحظ نقش بك دختر 
جبارده ساله را بازی كنى ويا هر 
بزنی اول معناى حر فہای محسن‌خان 
رانممی فہمم؛ واقعا نمی فمبمسم» اما 
لحظه بعد, فقط جند لحظه که به مغز 
فر سوده و از کار افتاده خودم فشار 
میاورم ]فور میاہم که محسدن خان حه 
میخواهد بگوید؟میخواهد بكو ید كه: 
من دكار آن لیلای منزه و باك دیستم 
ودر منجلاب آلو دگی وفساد غو طه 
نخورده باشد. دختر سيه روزمثلمن 
نبابد ناز بفروشد » نباید در قالب 
دختران ياك در آید که هیچ حا دله 
دامان شسانرا لکه دار کے ده 
ىا ےب "ال ظتترف دیکتر؟ مس 


ر دادداست از :لیلا- 


خودم در اخنبارخودم نیستم شخصی 
مثل محسن خان زندگیم را در اخشیار 


5 


کرفنته است . 
است. خر ج» خوراك و لبا سم را 
میبر دازد » نەتنہا از من بلکەمخارچ 
سیما خواهرم را نين بغېده گرفته 
سك ء تبسن «از-عدى که دو فشر 
میتوانند خرج کنند» بیش از حدی که 
نباز زندگی شاد دا بر آورده‌سازد 
علاوه بر آن پنحاه هزار افغانی بی که 
روز های ول پر داخته است ودست 
حواد را از دامن کو تاه کرده اسمت. 

شاید باور نکنید اما » اين إولين 
شب یعنبی در واقع اولین باری است 
که حقايق زا اینطور برهنه وعربيان 
د ربرابر خودم میبینم ومیبینم كدمن 
بعنی وجود من در گرو شخص لالثى 


وت مج اس 


تنظیماز:د بدیان ١‏ 


مب 


1 
۱ 


۲ 
اسدت وهر توقعي داشته باشندمیتواند 
بوسیله من برآورده سازد . 
در همین" میب اسنت. گند 
بپره برداری از من آغاز شده اسست 
و محسن خان بدون جبت و بدون در 
نظر اداشت' منافع آینده » روی من 
سرمابه گذاری نکرده است ۔ 
درك این‌واقعیت شوم‌جنان انديشه 
وفکرم را در حنگال میگیرد که دیگر 
تلخی تہوع آور مشروب زا |حساس 
نمیکٹم و سر مستی وبیخیالی یکباره 
از وجودم میگریزد .بك لحظ چشسمائم 
را روى عم میگذارم وخودم را میبینم 
که‌در باطلاق بر از تعفنی افر و 
رفته ام كه با هر چبش وبا هر حر 


کتیء ہا طلاق بیشتر دهن میکشا ید 
وبیشٹر مرا در كام خود فرو میکشد 

نکاهم را بصورت مجشن ضصان 
میدوزم ».جشمانش ثابت ویخزده‌بمن 
خبره شده است ۰ 
تکار که و جر کاش زار ز ده 
است و دگر چیزی ندازد بمن بگوید 
این من‌هستم كهبايد معفای‌حرفپاپش 
را فبميده باشم » زين من هستم که 
بايد به‌آن حر فپاعمل كنم . 

تنم جنان داغ شده است که خودم 
از کرمای آن وحشنت میسکنم ٠‏ از 
محسن خان فاصله میگیرم اتر مستا 
در لحظه ای که میخواهم خودم‌را روى 
۰ آقای ‏ ۰(ص) دستشض 
را روی شانه ام می اندازد میگوید: 

تاد کک از 
با 


میلی بیندازم 


اپنجا خوشت نبامد . درگ سم 


بيروت ۰۰ روي صفه .من حو بلسيی 
بزر لك و قشنگی دارم . 

منتاظار موافقت وبا مخالفت مسن 
نمیشمود و همانطور .که سينكيتبى 
شانه اش را روی من انداختله اسست» 
لكات خورزن مرا با خودش سرون 
و 
ون لماه 


محسن خان نادم در اتساق 
من لبخندی 
در صورتش میبینم, ٠‏ لبخند ٹہوع 
آوری که حالم را دمم میزند 5 
حویلی آقای (صی واقعا زيبا است 
عطر ملایم گلہای گونه گون در هوا 
خوشحال است اما من حساس 
دلٹنگی میکنم » دلم ميخواهد در 
گوشه ای بخزم وتاجان‌دارم كريه کنم. 
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رده اسست 


خوانند گان‌عز يززوندون قضاوت‌میکنند 


آقای دید بان ! 

از شروغ نشر یاد داشتببا ی‌لیلا 
من ابن سلسله را به علاقه ودلجسیی 
خوانده ام ونامه هابی را ک 4 
خوانند گان شما نوشتته اند سز 
فاون کرده ام جو نکه در اين نا مه 
ماچیزبکه بيشتر جلب نظرمیکنداینست 
که خوانندگان ژوندون در قضا و ت 
های خود جواد را که ثنظر من حم 
انسان بدی شت محکوم میکنند و 
ليلا را سكناه ومعصوم‌جلوه ميد هند 
ور حاليكه اگر قضاوت واقعی باشد 


ليلا اگر باندازه جواد گناهکار تباشد 
در حد خود گناہ زيادى مر تكب شده 
است » كير یم که‌جواد هرد دیو صفتی 
است که به دختری مثل ليلا رحم 
نکرده است ءحالا بیائید که از لبلا 
بير سیم چر! پس از آن‌خودش به 
خودش رحم نکرره وپا در منجلا ب 
بد بختی گذاشت . 

آنا نمیتوانست يس از آن حا دئه 
شرا فتمندانه زندکی کند وزند گی 
خود وخراهرش را تامين نماید. . 
بهنظر من می توانسست و خو ب 


عم میتوا تست ٤‏ 

بہمین جہت من این نامه رانوشتم 
که انسان نبابد زيار احسا سا تی 
شود وكطر فه قضاوت کند ون 
ای ار وحواد ہا جواد را کناهکار 
بداند . 

ٹمہدائم قضاوی من حه انعكا سی 
خواهد كرد ولى من‌آنچه زا كهنوشتم 
عقیده من است و بدان استوار حو اهم 
اد" 

عفیفه از کوته سنگی 








ولی آقای (ص مجالم نید هد » از اول خبال ميكتم كم دلش ميخو اد دیگرق واشته ماشد .- ھمین طو 3 سحرفی دمین نم 

روی مسزه ها قدم دز ند» امأ وقتى هم هست وقتی نزو بكابله ھامىر سيم عنده اشس 99 تر میشوو: 

يله های ی © ینم كد اقا میں سای مہ ن بپترین فرصت است ۰ که 
آنطرف تر به طبقه دوم وصل شده مثل ابنکه توطبقه دوم راندندی من میتوانم همه حای خانه را به نو 


صفه بائین میرویم ٠‏ 


امت 1 د يايم که او داید منظور "همینطود نیست ' نشان ندهم 2. (ناتمام) 





سلطانمراد باوضعى متواضمانه كنت 

ب میتوان بشما نيز تيريك عرض کرد» 
زيرادوزى جناب علیشیر ازنور معرفت شما 
نيز سبره پرده‌اند ۰ 

دیإجشمان فولانافصییحالدین‌فروغ شادمانی 
موج زد. سلطانمراد دوام داد : 

۵٦‏ ٰ۸ سم جس مہ 
آزژدیی داکه "دردل آدارد. -بعرض رساند + 

فصیح الدین باجدیت پروی اونگاه کرد. 

9 جكو نه آرزدیی‎ E 

سلطانمراد پاسخداد 

س آرزوی اينكه استادگرانمایه راتاحضور 
شاعر , بزرگك. چون سایه دنبال نمایم ؟ 

مولانافصیح الدین چشم برزمین دوخته 
درسکوت معنی داری فرورفت ۰ شاګرد 
از ینکه استادخودرا درتردد افگنده است > 
اخیناس تالم نمود * 

فصيح الدین این شاگرد خویش راکه 
از استعدادی درخشنان برخور دار بود. خیلی 
دوست داشت وپیوسته شہامت ودانش اورا 
میستود: درحقيقت‌هم این‌نوجوان شبایسنگی 
آنراداشت» تابخاطر اومتحمل تکالیف بیشتر 
گردد* اابرای یکی دو ساعت تدریس 
سلطانمراد ہ هفته هاکتب گوناگون رادرخانه 
زيروروميكرد وآمادكى میگرفتء بنابرآندلس 
نخواست آرزوی‌این دانشجوی پر استعدادر| 
ناب رآورده بگذارد ۰ 

ناكبان جشم اززمین پرداشته ٠‏ بالبان 
پرازتبسم سوی اونگاه کرد 

حالادیکر موقم آن فرارسیده است تا 
پاتمام‌زدات بزرک خراسان ازنزديك ملاقات 
کنی» درست است » باماپیا ٠‏ 

مدرس وشاکرد ء هردوازمدرسه پیرون 
سد >٭ 

O.» © 

در خانه اىكه عليشير میزیست» فضاى 
پرطنطنه‌ای حاكم بود. ملازمان ¿ اشد 
ارجمنه راباشاگرد ناشناس به اطاق بزدکی 
که درصدرمتزل قرارداشت» هدایت کردند. 
سطح اطاق پاقالین عای کلگون فرش شنده» 
سقف ودیوار هایش بانقشبای گونا کسون 
زینت یافته‌وطاقبایش باكلباى ظریفی ازکج 
کارشدو بود وگرومی ازمردم درآن نشسته 
بودند ۰ مولانا فصیح الدین رابر‌صدر خانه 
نشائدند ٭ سلطا مراد زد يك دروازه 
زاتوزم- اكتبراين آدموادر نظر سلطانمراد 
آشنا وعبارت ازدانشمندات معروف در رشته 
مای مختلف علوم وشعراى سابقه دارهرات 
بودند. علاوه براینیا عده‌ای از صاحيان 
مناصب عالیه. خودرا درجین مای گرانبسا 
پیچیده. یاوضعی بزركك نشانه نشسته‌بودند 
وطورى بنظر میرسیندکه ازحرکات واطوار 
برخی شاعران درویش نمای ناآشنا پارسوم 
وتشریفات ناراضی اند سلطانمراد ازخلال 
صحبت حاضرین پې بردکه علیشیر هنوژدر 
سرای استء بنابرآن آرام نشست وبه‌صحیت 
پرھمہمة آنبا کوش ناد .. هنوز لحظهاى 
چند نگذشته . شخصی وصول شاعر داابلاغ 
نمود ۰ 


نوشته : مەت *آی بيك 
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تا این حای داستان 


بہار شہر ذبیای‌هرات راطراوت خاصی بخشیده است ۰ 
ترابی» دوستانفضیلت پرورخود زین الدینو 


شاعر حلوافروش - مولانا 


سلطانمراد را از مدره ه گوهر شاد نزدخود 


فرامیخواند وخبربازگشت علیشیرنوابی دا باطلاع آنبا میرساند ۰ اين خبر توام باخبر 


انتصاب 


او بحيث هپرداردولته چون حادشذمرمی در سراسر شیر انعگاس میکنسد ۰ 


مولانافصیح الدی نکه روزگاری سمت استادی‌نوایی راداشته استء تصمیم میگیرد اين 


غېده بزرگ دابوی تبريك بگوید ٠‏ 


توس ال و کے کے ہے ا چ و سے لی -۔ 


صلطانمراد بلادر لكك خودرابه ایوان خانه 
رسالیده درست درهمین مرقع اکثرآنانیکه 
درخانه بردند وازجمله مولانانصیح الديسن 
بیرون آمدند. چشم همگان به‌صحن پرداخت 
حویلی بزر گث دوخته شده بود ۰ 

سلطا نمراد شاعر را در میان جندتن 

اذاعل مغرور سرای که جين هایی بایخن 
هاى. ژردوزی شده در برداشتند» مثل اينكه 
قبلادیده پاشد. بزودی تشخیص دادوهمزمان 
باآن مسرتی ہی پایان درچشمانش برق‌زه. 
شا عر دستار سفید با كلاه آبی رنگك 
نوكدار بسر داشت . جين حریر ساده 
پوشیده و بالای آن چکمن ماهوتی ا 
خاکستری تیره در بر نموده بود. كرجه 
وایی ازسی سال بیشتر نداشت» باآنیم 
ازلحاط سن بزرگتر بنظر میرسید. قامتی 
موزونء بلند تر ازمتو سط ٠‏ انگشتان دراز و 
نفيس » ريس سیا کوتاه وسبیل های خوش 
تماء يبن و لشم داشت ۰ استخوائہ۔ای 
دورخسارش اندكى برجسته بنظرمیرسیدندء 
ازجہرە بازش معنی واقعى تفکر. قدرت 
معنوی ولوعی خستگی ۰ لمودار بود , 
ازچشمان کشیده‌اش درزیر پلکبای برجستة 
بادامی ‏ » یکجاباتفکر وخیالء فروغ لراده‌ای 
ٹیروھند هيدر خشيل ٠‏ 

وا پی در حاليكه تبسمی جدى السب 
وچشمانش پدیدار بود» باحاضرين یکی بعد 
دیگرمصافحه کرده مولانا فصیح الدین سا 
شاعر احوالیر سی نمود وبعداز آنکه یاصمیمیت 
هيجان آمیزی اوراتبريك كفت ٠ہ‏ باانگشت 
سوی سلطانمراداشاره کرد» رن سلطانمراد 
ازشور وهيجان اندکی بسفیدی گرائید و 
دست برسينم نیاده بشاعر نزديك تسد 
وبعد ازآنکه اندکی خم شده دستش راگرفت 
يك‌گام بعقب رفت ٠‏ 

فصیح الدین میاهات کنان كفت : 

- ازشاگردان این کمینه واستعدادی کم 
نظیراست ۰ 


پنده تردیدی ندارم که او 


بوعلی سینای زمان خودبار خواهد آمد 
سلطا نمر اد دستہارا برهم نہادہء باجبره‌ای 
خندان ككفت : 
- استاد گرامی . درحق اين شاگرد کو چك 
خویش » بغايت مبالغه فرمودند ٠‏ 
نوایی باتبسمی دوستانه م حراداتی 
صمیمانه روبه سلطانمراد نموده» داجع به 
اینکه وی از کجاست وتاکنون جه علوعی را 
آمو خته است وپیرامون مو ضوعاتی ازیسن 
قبیلء سوللاتی کرد. سلطانمراد بدون آنکه 
حقیقت راپنہان دارد» علومی راکه عمیقا فرا 
كر فته بود» باکمی فردتنی. همه را يكايك 
بیان داشت " برخى ازاستادانی هم كه آنجا 
گرد آمده بودند وسلطانمراد دادی شنرلختند 
چیزهایی درباره او گفتند ۰ 
نوایی باخرسندی اورا مخاطب ساخت: 
ب هیچگاه دامن همت وشامت را ازکف 
مردم مابه ذواتی چون شما سخت 
نیازهندند ۰ بايد درخت دانش دانیکو پرورش 
دهید تا دراعماق سر زمین ماريشه دواندو 
ثمرفرادان بار آرد . اکنون که باهم اشنا 
انتظار داد یم تاهمیهه سرام ما را 
بكيرند ٠‏ 


سلطانمراد باصداى لرزان ياسخداد 


دربرابر این لطف بی كران شماء از 
ازصمیم قلب سپاسگذارم ٠‏ تصور سعادتی 


شلد یم » 


برد گك . همپایه‌ببره‌مند شدن ازدریای‌دانش 
وفضیلت شماء بعیداز امکان است ۰۰. 

نوا پی سلطا نمراد راباخوديدرون خانه برد 
وبه نسستن درصدرخانه تکلیفش کردا ما 
اومعذرت خواسته کمی پایین تر نشست ۰ 
ازجبره آنانیکه نميتو انستند بقلب و روح 
نوا پی بی ببر ند علایم حيرت و تعجب‌خوانده 
میشد ۰ شاید آنہادرین باره می اندیشہدند 
که چرا بايد طالب العلم جران وتہیدستی 
جوت این پسربچه که چیتی فقیرانه در پر 
دارد» اینیمه موردلطف وتوجه عمیق قرارداده 
شود. سلطانمراد که اين .صرت رادربسضی 
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چشمم| بوضاحت میدید سیمای نوایی در 


تصورش بزرگتر ازبيش جلوه گر شسد. 
محبتی‌که درقلبش نسبت بوی موچ میزد , 
کرانه نداشت ۰ 

شاعر بصفت مبرداردولت ۰ شايد از 
رمگنراینکه صاحب خانه بو دویااژ رمگلر 
فروتلی خود» پائین تراز همکان نشست ٠‏ 
اوتخست دراطراف چگونگی وضع مدارس 
مختلف مرات. زندگسی طلاب ومدرسین ر 
چکونگی امور اوقاف درصحبت بازکرد ۰| 
مخغان هر کس را بدقت‌شنید. ,بعد! کوشیدتبادرربار: 
آثارعلمی ودواوین خریوکوچکی که طسسی 
سالباى اخیر درخراسان بوجود آمده برد [ 
معلومات مفصل ال کا هلاه تشن 
پیرامون يك رباعی يايك بيت وبامعمابىم 
که توسط شاعر ناشناس سروده شده بود 
دورمیخورد. ثوايى اسبتفسار جدی يعمل 
می آررد. محفل چنان‌گرم شدکه ممکان را 
بشوروطرب آورد ٠‏ 

سلطان مراد چنان به جبرة نوایی چشم 
دوخته بودكه گویی می پنداشت بار دیگر 
اورانخواهد دید ٠‏ اودر سیمای وابیء پکجا 
باتواضع» غرورواقعی بزركك منشانه اماعاری 
از گیروخودخواهی ۰ ودرحرکث دستہای او 
درجتبش لبان اوهنگام- سخن گفتن ودرنبسم 
وآوازاوء نوعی نفاست» نزاکت و لطافت 
آهنگ احساس میکرد ۰ 

ملازمان, خوان گستردند ۰ در پیشروی 
مدعروین انواغ‌حلویات» پسته» بادام ودیگر 
اقسام میوه های خشك بمقادیر فراوان نہاډه 
شد ۰ سپس درکاسه های نفیس چیتی‌شموز با 
ودرلگن ماگرشت وقرصبای ملایم نان آورده 
شد ٩‏ 

درپایان دعوت» کبنسالترین اهل مجلس 
دناتحه» خواند ودرحق صاحب خانه دعاکرد 
وحاضرین بپامہردار وداع نمودند 0 

۳ 

شعلة شمع ی که درطاق میسوزد ء در پر تو 
درخشان مامكه از دریجه نیمه باز بسدرون 
ميتابدء برنقشبای رنگین قالین نشسته ٠‏ 
مناظری لطیف وخیال انگیز ایجاد میکند ء 
نسیم ملایمی که‌گاه‌گاه میوزد» شعلافروزان 
شمع راهرطرف مايل میسازد واوراق کتاب 
بزرگكک قطرری راکه بحالت باز» روی‌کرسی 
نیاده شده» زیرورو میکند ومثل اینکه تحت 
تاگیر افسون آهنگی که شاعرازتنبور پیرون 
میکشد قرار داشته باشد» ناگپان به‌ترآمی 
میگراید ٠‏ 

۰ نوایی که هرگز موسیقی راجداازشعر 
نمی پنداشت. درفن صداهای زیبا عمیتاوارد 





باز و دداوجچ شور وذوق مینواخت. تارها 
مه خاموشی "زندگي و راز نہان دل را په 
آمنگی سحر آميز افاده مینمودند ...او 
لحظه‌ای بعد تتبور را به طاق خانه تکیه داد 
ر ناخن را از انگشت بيرون کشیده نزديك 
دریچه نشست . فرصحن خانه جز أعنكك 
ملايمى که از پازی نسیم شيا نکاهی باشاخه 
مای درختان بر میخاست ء صدای دیگری 
شنیده نمیشد ۰ شاعر در اندیشه فرو رفت 
ابنك . حالا او پار ديكر در هرات » در 
+ شاید بعد ازين تا پایان 


دوست ميداشت ۰ شاعر پا چشمان نيم 


| انه خود است 
تعمل درین شیر محبوپ و دوست داشتنی 
باقی بماند كه هيداند ,م شاید دست 
سر نوشت باز هم بوالعجیی مای تازه ای 


۰ رویکار آورد » 


حالا درینجا » هر جين به نظر وی آشنا 
ر مبربان چلوه ميكند ۰ قبلا چنین احساسس 
تميشد ۰ مثل اینست که روان يدر و مادر 
درین چیڑ ها » تالیر شود را بجا گذاشته 
انید ۰۰۰ مکر روزی غیاث الدین کچکینه 
۷ در همینجا ء در زير همین دریچ-> 
سه او دا نوازئس نمیداد ؟ هنگامیکه‌اد 
جار ساله بود (شاعر گذشته را بزحست 
لور هسم , بخاطر می آورد) وابیات عمیرزا 
ناسم الوار (۸) را بزبانی سلیسن و روان 
یخواند» برای يدر جتلر مسرت دست» 
داد ! او آدم خوبی يود ٠»‏ انسانی ی 
کلف ء راستگو » منصف ء دلسوز و 
ہربان بود ۰۰۰ مادر مرحوم چطور ! او 
سیچگاه مادران رفقای خود را در میربانی 
شفقت ء همیایه مادر خود نمیداشت ۰ او 
رق بی پیرایه ۰ ران" پتڑڑتکان 
کے او ھت ار ھک یت بر 
ب » رویه ای نیکو داشت ۰ 
هنگا ميكه در ينه شش سالگی. 
يسن از تعیطیل هدر که :+ دیانے 


الطیر) فريدالدين عطار » مجذوب تصورات 
اسرار آميز و انديشه هاى آتشین این‌شاعر 
گردید » اين دلبستگی بحدى شديدبودكهرفته 
رفته با خوش وتفريح و خواب وخوراكوداع 
فت ۰ يدر و مار بيجاره که از دیدن اين 
وضع بہراس افتا ده سودند» اگ کی 
خواندن اثر هذكور را بروی قدغن نموده » 
کتاب را بشيدت از دستشس مرفتلد و 
پنہائٹس نگاهد اشتند ء اما او كه سراسر 
کتاب را بخاظر سپرده بود > از آغاز تسا 
العام | انرا تکرار مد "۰۰۰ تقر این 
خاطره‌ها + بسا خاطرات تلخ و شرین‌دیگر 


مح آ سک 


در حافظه او زنده شدند ۰ نوایی بر ای 
اینکه قلب خود را از فشار عجوم نوعي 
تاثرات تبی بسازد ۰ آهی بيرون کشید ۰۰۰ 
آنگاه جنين پنداشت که هیجان شیر ین 
آمیخنه با رنج و دشواری نخستین تمریسن 
شعر و نخستين ايجاد ش در باره زنده‌شدهوجان 
كر فتنه اند ۴ یا سمكن است: خاطره لعظاتى 
را که يدر هنر دوست. + از وجود فرزند 
شاعر خویشس بخود هيبا لبد ۰ و شعر؛ی 
بزرگف مريك بااظہار جملاتی اورا تشویش 
میکرولد و سر انجام او موفق شد بس از 


بالات ہو و دان تخلصس "های (توایی) اد 


رفا دا برق خویشی بر" گزیند ۰ خاطره 
ملاقاتی را که با مولانا لطفی يزركك دوی 
داد و ارج بلندی را که او به اشعارشسس 
قايل شد ء بیاد نیاورد ؟ آيا میتران تسام 
اینہا را فراموٹس کرد ؟ ! اینپا همه وقایع 
و لحظاتی اند که آميخته با عشق و هبجان 
درقلب ومغزوی نقش بسته اند . 

سيسى سالبای غربت ر مسافرت 
حیات هقت ب عشت ساله در مشہد را که 
در بقعه های خراب و حجره های تنكك و 
سر و مدرسه میگذرانید ء بخاطر آورد ٠‏ 
روز ها از حجره بیرون نمیرفت تا در پر تو 

نقبه درم فحة o0‏ 


۱ 


دوان بخانه میرسین ٠‏ فورا ار را در آغوشس 
میشرد و برایش شير ء نان روفنیو 
حلوبات عيداد 2 و چون عن سای نلا له 

استاد. محترم کہنسال آموخته ود ٭ 
بکايك از پر میخواندء از شادمانى شود 
عيبا ليد وآرزو میکرد تا روڑی پسرش 
دانشمتدی" بزركك "يار آید ۰ 

مدتہا بعد در جریان “بى نظمی هسای 
سیاسی که با وفات شاھہرخ ميرزا در 
شراسان روی داد » با عده‌زیادی از خانواده 


| 


بخاطر حفظ سان ء بسوی عراق هجر ت 
کردند ودز طول راہ بادشواریہاء سرگرمیہا 
رخشنودیہا مواجه شدند. 

طی این سفر بود که ملاقات با شرفالدین 
بزدی »٩«‏ روی داد ...۰ موقع باشرف الدین 
سفن" »شب مگامدد اثر غلبم خواب 
ز اسپ بر زمین افتاد و چون صبح بیداز 
دہ در صحرای خشك و بی پایان ۰ جل 
و شخصی دیگری بنظر نمیرسید بنا جار 
سپ خود را که مشغول چرا بود بزحمت 
سوار شده » تسده و گرسنه در صحرا ی 
سوزان له جستجوی راه پر داعت » وسر 
انجام به محل اقامت كار وان دسید. پدر 


سس ہے 


ومادر كه ازشدت اندوه بخود مى بيجيدند 
ز دیدار او نی خرسند شدند ۰۰۰ این | 
خاطرات وخاطراتی امثالایشبا .یکی‌بعددیگراز 
برابر چشما نشس گذشتند ٠‏ 
بیاد آورد. هنگامیکه هشت ب نه ساله ۱ 

يود و با حسین بایقرا در يك هدرسه 
تحصیل میکرد » جطور با مطالعه رمنطق 

د۷ء يدر نوایی ۰ 

۷ یکی از شاعران بزرک آن زمان‌بود. 

مک مژرخ تیروف که ادو ريا اوق شاک ۱۳ 
باوی ملاتات نمود . 0 


لسلسم 


0 


دن ۳ 5 ون رہ یی ہے 


۱ 


۱ 


SAN 


سن 





من بیش از این نمی خو ا هم 


برای مدتی دراز تالیرات سکرت 
کسیدن از طرف دانشمندان به‌نظر 
پی,همیتی دیده میشد وبه‌آن‌رزشی 
چندان قایل نبودند اعتیاد به دود 
كردن سکرت يك عادت ہې آزيرتلقى 
ميشسد كدهرات رز معتاد ين په آن 
می‌تورنند هر وقتی خورسته باشند 
آنرا ترك کنند وين کار بدون کدام 
اشسکال وایجاب خا صی میسراست 
«ماریند وتصور درین ,واخر تر دید 
بدین معنا كه : سكرت 
کشیدن زياد خطری برای صحت و 
لامي افراد معتاد محسوب ميشود. 

دجود هم روژانه به يك مقدار 
نيكوتين عادت ميكيرد واگر يكوقتى 
این مقدار نيكو نين مورد نياز وجود 
نرسد در آنصورت وجود برای يك 
مدت معين به اختلال هاى ضعيفويا 
شدید وواه میشود . یرای یعضی 
از معتاد إن .سکرت »> ترك آن جنان 
کزان نمام‌میشود که‌علاوه‌از محکومیت 
ممکن جسمی ,نك محكوميت روحى نیز 
يبدا میکنند . حنكك زدن به سکرت 
نزد معتاد ين شدید رابطة بسیا ر 
نزديك با بسا از نمود های سلوكو 
عادات شخص میداشته ناشد که با 
در نظر داشت این ملحوظ تنم 1 
خواستن یا نخواستن برای ترك 
سگرت کفایت نهیکند . 

بروفيسر داکتر کارل صاینس 
ویوبر ازآخن كداز سالهابه اینطرف 
بيرامون امكانات ترك اعتیاد سگرت 
مطالعات علمی بعمل‌می آورد وكورس 
هاي مخصوصي را برای رسپدن به 
عدف داير میکند بصورت متواتسر 
مشکلاتی را سد راه مریضان خود 
مشاهده مینماند : 

برای هر سگرتکش که به اعتیاد 
یت تلم اندي حل سسحتانه در 
حدود بيست وپنج فيصد صرف 
ميباشند که ترك اعتياد مفبوم آنرا 
دارد كه بايد به زندكى شان تغييرى 
د تقد 

همحنان كسة سماران در خلال 
اینمدت دربافته اند که برای‌بسیاری 


دہ اشت ۰ 


سے 





نر 


یھو روت بے 01۱1811011819561 


از معتادین سگرت توصية داكتر 
برای اجتناب از کشیدن سكرت 
کفایت نمی کند . اونہا تحت‌شرایط 
وحالات خاص حا ضر ند مصار ف 
تداويباى خاص را متقبل شوند ۔ 
بہر حال‌در مورد مشکلات اکثریت 
از کک سگر ت‌که بايد سکرت 
در حدود رجہ پنچ فیصد تمسام 
معتادین سگرت از لحاظ روانی تابع 
کسیدن وتاثیر سکرت نبودمو لہذا 
هیچ مشكل غير قابل عبوری وجود 
زد که تراد از آن ا یبد 
داکتر روانشناس انگلیسی‌را 
به کمكا يك تست ( که در صفحة 
مقابل در جوکات جاب شده است)را 
بكار برده که کنون بز طرف عده 
بيشترى | زمحققان و ,اطبا مورد 
استفاده قرار. كرفته است . درين 
تست هر شخص بايد به چہار ده 
سوال جواب «بلى» يا «نی» بدهند . 
وهنگام بدست آوردن نتايج تسست 
بايد ديد كه شخص يك سكر تکشی 
عادی ات با بر اشن فك عم شنده 


یا اينكه بصورت شوقی كاه گاصی 


سکرت میگشد . پس از نتيجه گیری 
میتوان معلوم کرد که‌برای تركاعتياد 
سكرت جه متسکلانی سر زاه‌اشخاص 
وحود دارد 

در تمامى موارد معالجات بمنظور 
ترك إعنياد جنین نتيجه په دس تآمده 
است كه بايد تارکان سکرت درآینده 
دیگر ميل به کشیدن 
ودود کردن سگرت ندارند این فہم 
برای يشان كمك خواهد کرد تادر 
شعن شمان اناد ا 


بدانند که جرا 


از سالیان دراز ۳ کو الحم قسن در صدد آنند تا ا 
نسخة پاتنت برای تمام کسانی پیداکنند که میخواهند اعتیاد به سگرت 
را ترك کنند . اگر چه تاکنون چنین‌جیزی میسر تشمدہ با اشيم نار 
تلاش و تحقیق بك مقدار امکاناتی بوجود آمده میتوان آنرا گاهی بسوی 
ءٍ انصراف از ادامة دود کردن‌سکرت بندرشت درين دیور ماتمام مطالب‌و 
#معلوماتی دا که بايد شما به آنآگاهی‌پیدا كنيد شما که تصمیم د به ترك 
سگرت دارید بدانستن آن احتیاج‌دارید جمع آوری کرده ایم . 


(۱ 


+ 
د شتا یا 
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علل إن که رعتیاد سکرت زارد 
كفت میتو رند متنوغ باشد . 
بك نفر میخو ,هد سکرت را ۳ 
کند تا تورند در انندهى ہو وک 
در راه خرید سگرت از دست‌میدعد 
جمح آوری نماید . یا ,ینکه شخصی 
معتاة میباشد که كر سکرتر: ترك 
کند با نیرووطاقت بیشیتر مبتواند 
کار کند . ,طباً ,غلب معتا رين به 
سگرت را از ناحیه إبتلا به کدام 
٤٥٦‏ 1ہ ۶" 
هرگاه توصية بك طبيب در مو رد 
شخصى شما هم عمینگو نه باشد 
فورةآ از ہو ,ساسی تحقيق كنيد . 
كه جرا سکرت كسيدن بور مورد 
شما تا ان جحد خطر ناكبايد تدغی 
اگر درمة كشيدن سكدرت 
ورقعاً ور سیر ناخو شی موثر باشد 
در جنین وضعی برای شما ساده تر 


سنوت + 
7 


حرگاه شما به‌علت" اہتلا به يك 
ناخوشی جد ی از ناحية کشیدن 
سکرت 3 زهو جه مانده به آن‌ادرم: 
تاا چ 
ر در نظر داشته باشید . 

امن سکرت خطر حمله قلبی 
را از ریاد می بخشند . صرف دز 


در آنصورت حقا 3 E‏ 


حدو ۱۰ فیصد عوارض سكتةقلب 


ود 
درانسانہااصلا مر بوط ەدى ورن 
سیگرت کد 


تست باعت بروز نا جو شی 


سکرت نمی باشد 


سرطان در ی تد ال توت ہت 
° فیصد کستانی 
طان ششس مر دہ اند » ور بی 
ت هاده ولد 


پر 


که به مرضي 


سر 


ماه 






۱۱۸ 


sal 


أ يه 
سکرت كسيدن امكان دارد باعث 


بروز سرطان دز لبہا 
معده و روره ها شور . 
سگرت کشیدن باعث ختلال‌عمل 


لب تجرد 


اعضاى ذیل مق شور . جک اسر 
گرده هال معده -جىمما وو كم م 
سمسستم دوران خون - روركان های 


نیمه و همحتان به پیمانة بسيار 
سیب اختلال فعا لبت سالم ششسی 
ها مشود . 

وكر کسی رز کشیدن سکرت 
و ادن طقسي ات زره 
بصورت فوّری وتاحد زیاد تفال 
می بخشد . جلد مقبولتر میشو.. 
زىرا جر بان خون :زیر پوست ‏ بتر 
تنظیم میگردد . بطور عموم شخص 
پشاش و سالم جلوه نموره به 
طاقت كارش می فزاند. . 

آنا بطور قطم با ترك |عتيساد 
سکرت شخص چاق می شود ؟ 

وقتش نف اتش سرت او 
منکند احتمال این خطر میرود که 
إنسان حاق شود . 
با بكار بردن عض خالا بزآن 
جلو كيرى کرد . معتا درد به 
رس ا ناتک مسق 
نمی کشند به ,نرژی بیشتر نیازمند 


ہما آدم منوا ند 


جستتد . عدت آن الست كه آنرژی 
بار وحود نيكوتين در خون به 
عالت خمار در می آید و 
به مك مقدرر بیشستر کالوری احتیاج 
ہت می شود . علاوتاً نیکو تین کد 


قر ہیں 
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> ہمہ متكي عن سين عرد حيرب وس هسوسو کی امك کی کرک کاس سر جس می میں ریاس می نم و سر سروس مہمم گے 


شور مون ها میگردد و 
مواد غذابی از طریق تنبیة یکی از 


0 ۲ 2 تسد و اا 
هدور مق اد ای ہصم سبد و شم 


ہے حيرت 


سس . گذشته از بن اعبار لهد 
سكرت باعث نند شن إس شت ا - 
شخاص سكرت كفن مكرود 


ويتامين ث بايد كرفت زيرا 
وحود پس رز توك سکرت در حال 
تغبير عادت به حتیاج ممص اعد 
الا الا ۰ ۵5 
میلی كرام ويتا مین 
مقدرز به كو نه عادى ,ضافه رز 


مبدرشته باشد 
ث بگیرید این 


تنس 
کا 


تزاہر بحتیاج روزانه وجود به آن 


متصرف شود احتیاج وجور 4 مبباشد 


ثرری تقليل می يابد و همزمان 
پڪ آن شتا بیشتر میشور . 
روسيمر فته میتورن آثار گرسنگیر 
بطور محسو سی در يافت رين 
موضوع ثابت شده که با بفزریشس 
نفاضای مواد قندی در وجوه تارك 
سكرت+ «شتهای شخصی بيشت ر 
میساژو . 

هر كان در دو هفته اول ترك 
سکرت نطور کلی ار حوررن شیر نی 


ويتامين ب عدم تعادل عمل 
ححره های عصبی را که بالا لر 


وا در عمبورك های حجرہات عصسی 
تقویت میبخشد. بااین تغییر وجود 
شخص معتار وجار یك حالت رحوت 


میکرادد . وهرگاه نیکو تين دفعتاً 
ں4 هر نك از سلول تر سد ات 


باب پر هیز :بعمل آید (مانند قند که سلول ,رعصاب بربی بث مدنتی 


خور رکه بابی که از آزد تیه متشون 
کچالو ) در آنصو رت اشتپایسی 
كاذب بوجود نمی آید . در عین‌حال 


شخصی هر قدر مورر فندی کمتر 
بگیرد به «رزش لاغری شخصب نمام 
میشود . 

برای روز های بول كمك میکن--د 


يك خطری که بر ی تغییر شکل 
اندرم مواد قند ی بشمار میرود .ذیرا 


پس از تراك سکرت يه بعوض آن ۲ 
به «شخاص خورون شیر نی توصیه | 


میکر دد . برای بسیاری رز مردم 
سہل اسبت 45 سگرت رد تراك ے ےت 
ردر عوض چیزی دیگری در در دهان 
داشت4 باشند ۳ 


آیاا چا هم همينكو نه شخصی 


را بدهان پیند؛زید یا رینکه ساجق 

يجويد رلبته برای كسا نی که 
به مرض قند مبتلا هستند توصیه, 
می شود تا ساجق هاى بدو ن 
شیرنی دا رز دور ځا نه هاید ست 
آورند. . 

شما پیش بز آنکه تصمیم به 
نشکیدن سگرت میگیر ید وميخورهيد 
70ھ ی ی از مسرت 
دو نوع ووا دا يخر بد که شمسا 
میتوانید نه كومك آنہا ١5‏ روزاول 
حتی الان عورد ض نا شن رزترك 
نا و ینید ہی از 
در مدت ويتامين ث وويتامين ب١.‏ 


شماره ۱۵ و5١‏ 


به حال عصبی مواجح د ب 


درار 


شده ووقتی تسكين میشوند که 
برده های حجرہ ها محدرا تستحه 
براى تار كان سكرت رين 
موضوع جنين معنی ميدهد که : 


شوك . 


وناررحت است عصبا نی ١‏ ست 
موتمایل به عرق کرش ارہ تا خی 
هم از ناحية قبضیت رتچ برده و نظم 
ے یپ عن را کم 
مبخورد ۔ این عوارض نا راحتی که 
مایت یکی دوتای آن روبہمرفته 


1 2 
' پرده عای حجر ات 
ر پیش می ایند . از انجایب 


ھی راد و ي 


شخص نمی سازد لپذ: میتوین ارس 


2 باد ۰ 2 بو صیه‌می شمو و 


۵ ۰ 


حور 2ه 


سی گرم بز ویتا مين با 


سو 
2و 


ققتان خون شان نسمت به سای 

کسانی که به سکرت عادت دررند 
که سكرت نمی کشند بلند نس 
می بالشد .هرگاه شخصس د 
رز کشیدن سگرت عنصر ف میشور 


دی سے 


فک ےتا 


فشار خرن پایین می رفتد ٠‏ 
های ول آدم احساس ان یت ا 
ے ملانده کې می نماید تارینکه و جو د 


خود شرا با فشار خون حدب.د 
تطابق دهد . این وضع را میتوان 
جاره جوپی کرد به این معنا که 
شخص همه روزه دو بار به نوبت 
دوش آب گرم وسرد بگیرد . زیرا 
توسط آن دورن خون به شدت 
قمحین منته اند شك . 

توجه ہشتة باشید که در روز 
اول بدون سگرت کشیدن نو شابه 
صرف كنيد (البته غير الکو » 


سس جوزل انا رو 


حميشه و قتى ميل كشيد ن 
سکرت‌درشما پدیدم یآیددر أ تصورت 
يك گیلاس شربت بنوشید با شیر 


tla ۲ :‏ 7 
0 1 و اھ 
پا ياتا تنبو لم رش اوس 


ما نند کر کا کو لا باسنودا واتر وغیرہ. 


وذ س طرح میگرده ۰ 

وريستكان وهمکادانر: از تصميم 
خود باخبر سازيد وبه او نہابگو رید 
که هبج کسام شاد ر شما 
سکرت تعارف نکنند . اکر شما 
خورسته باشید که بايك‌تن ازاعضاق 
خانوده ويا موستا ن مشت رګا 
سکرت را ترك كنيد در آنصسورت 
قررر بكذاريد که‌شمامتقا بلا همد گر 
باشید . 
مق هر سگرت کشبی که تازه 
ترك عارت كرده سومین يا جارمين 
روز سخت ترين و صعبترين روز 
كسما هی رود . شما خود دا برای 
رستقامت .رين روز آماره درشتشسه 
اشنا . وحور را له جير ھان ی 
اث رت سازید که شما زا میتوراند 


خود را مشغول سازد . 
پوس تناو با تافو بوای غر جنس 
بوری وقت: گذار اق .ميسن ١یت‏ 
يا مثلا در همان روز به خوید چیزی 
بقدرم كنيد که مدتہا در آرژوی أن 
بودید . ما ہز زفتن به رستورین‌ها 
دوکان های پر سروصدا مخصوصاً 
جنین‌روز های‌حساس ببرهيزيد. 
آشرین) سرت ماه وفع اباد 
داد کرد 5 

بہتر آنست که ترك سگرترادر 
نك روز رخضتی عملی سازيد .دز 
شام پیشتر يك چنین روز ی بسا 
نیم موضوع و آگاه از ينکه فسردا 
ت رکش میکنید دود کرده آنتسبایآثرا 
ناپود سازید و قوتی سگرت را بااز 
بین ببرید يا «ینکه آنر, به يك نف 
دیگر ببخشید و خود را از شسران 
خلاص سازید 


در 


بقیه رد صفحه (۲۸) 


صفحه ۲۹ 
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ممممسسممممومص+ممیمممممممسمصصسممممم۔: 


مو تر های مخصوص مسانقه 


جردج باریس طراح وتولید کنند‌ممروف 
امریکائی موترهای عجیب مسا بقاتی راتبیه 

تد این مسایقات که اکثرا دایر میگردد از 
ينج الى پنجاه هزار دالر امریکائی خر چ 
دارد ودرآن فقط اشخاص متمول وکسا نیکه 
خواهان شبرت هستند شبرکت می نمایند ء 
ین اواخر جورج پاریس رقبايىدر فرانسه 
وسایر کشور مای ارویانی بيدا کرده که 
مانند اوموتر های مسابتاتی تولید میکنند در 
عكس جورج باریس رابایکی از موترهایتش 
تقد میکنید. 


















اسر ار قطب‌حنوت 


بنج لفر اعضای انستیتوت هابدرو بیولو 
ی لینینگراد به سر پرستی افگینی گروزوف 
مصروف تتبعات در ساحات قطب جنوب‌انتار- 
کتيك می باشند ءآنبا زیاده‌از دوهزار ساعت 
رادرعمق شصت متری زیر قشر ضخيم بخ 
درتزمایشگاهی بتام صلع سیری کردنسد 
ابن گروه زیاده ازجہار صد نوع حیوان و 
نبات مخصوص آن ناحیه را کشف کردند که 
ابن حیوانات وذباتات درشب هاق قطسسى 
بخواب فرورفته ودر روز هاى آن باسر عت‌زیاد مصروف تكثر وانکشاف خود میہاشند 


در عکسس یکی از غواصان قطبى شوروي رامشاهده میکنید. 








TIR oon متسس‎ 


سر ۳ به‌ملیی تانکانیکا 








درسال ١94١‏ موقعی كه تانگا نيكام تعمره افریقای شمالی بریتانیاءآزادی خود 
رابدست آورد فقط دارای يك منبع سرمایسه‌ملی بود. فعلا تانکانیکا دارای هفت بار ك 
ملی است. قله کالیما بحر هلبع سرشارمواد معدئی بشمار میرود که بابکار انداختن 
آن‌کشور مذکور مبتواند برمشکلات اقتصادی‌فایق اید اگفته نماند که تانکالیک‌فملابایکجا 
شدن باکشور زنگبار کشور جدیدی را بوجردآورده -است. درعکس قله کالیما نجرراشاهده 
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ا حدم :ایک برهان ند ين جامد 


كاغذيحا ىر نک 


در نیمه دوم سال جاری در جمہور يت 
اتحادى آلمان بكلوع تيت (کاغذی كه عوض 
رنگث بروى ديوار عانصب ميكردد) بمعرض 
فروش گذاشته د شد این تیت شام 
ابر يسم شیعشه تی سی شردیدہ اآاست ء 
تکنالوژی مدرن المان از الیاف شیشبه ئى 
ابن نوع نيت رابافته ودوحود آورده است» 
ابن تيت درنوع خود بيسابقه بوده دوم آن 
بیشتر است وزیبانی آن شکل دوامدار تری 
تضمین میگردد. 
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سهر حدبدعای 


در شصت كيلو متوی شہر 7 
شور جديد علمى ساخته خواهد شد 
میشرد که اين شہر' بزركترين 
جہان خواهدبود این شیر راينام ت 
| کادميك استت مسمی کرده‌اند . 
چہل وسه ازستیتوت سروی ونتیعات علمی 
ويك یونو ورستی برای ممتاز ترین‌شاگردان 
در رشنه های مختلف اعمار خواهد شد 
ممچنان درين شہر دوصد هزار نفر سکونت 
خواهند پذیرفت که همه آنپا دانشمندا ن و 
دانشں آموزان بافامیل ای خویش ودہ ب 
مصروف تتبعات علمی خویش خواهندبود. 

متخصصین که اعمار این شیر راپیشنہاد 
کرده‌اند» احداث شیر مذکور از پیشرفت - 
نخنيك وعلوم درجاپان مو ترمیدانند درعکس 


مودل شیر مذ كور را كه بزودی‌سباخته خواهد 
شد عشاهده مینمانرد. 








ا we‏ 
درستال ۱۹٦۸‏ در سیسیل غربى پانزده 
قربه دراثر زلزله ازبين رفت که در نتیجه 
یکصد هزار نفر سکنه آن بی‌خانمان شد ند 
آنها تاحال درکمپ هاودر خانه های حلبی 
که ازمرگونه وسایل ضروری ؛ز قبیل 1 ب 
وکانالیز! سیون محروم هستند وبحالت فتر 
هدهش بسر می‌برند حکومت ٤٤ر‏ ۱۱۳ ميليارد 
كير برای اعمار چہاردہ هزار خاله که‌بابست 
اعمار آن تاسال ۱۹۷۱ خاتمه می یافت تخصیص 
داده‌بود »ولی هيج معلوم نیست که پول‌های 
مذکور چه‌شد چنین بنظر میرسد که تقلب ؛ 
اختلاس وبیرد کراسی عواملی بوده است 
که باعث اعمار نشدن خانه های‌نذ کو رگردیده 
است در عکس کهپ سائتا .فا را مشاهده 
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زندعی يك آغاز عست* 

آغازی برای يك پابان* 

آغاز زندگی را مانند امواج آرام در یساتصورکن٭ 

كه روی ضغرہ سنګبا می لغزد و در بيج وتاب میسو خود 
جو زمار های آبی هیر قصند ٠‏ 

دروستا 

يعنى در وسط انجام وآغاز تلا شہا و تبشن 
میدانی ابن تيش وتلاش حيست ° 

لوء ٠‏ نمیدانی* 

برای با بان ها پایانی كه هرگز معلومنيست* 

خوشبختى بار هياورد و یا بدبختی ٠‏ 

ولى هرجه ادت تلاش برای آن صورت‌میگیرد: 

من به خاطر يك بایان میغواهم آغازی‌راآغاز كثم باتو* 
باتوبی که میخوا هم آغاز من باشی ٭ 

وهر دوى مایعتی منو تو بايا ن امن 

تاوايسين لحظه انجام همد گر ر ١‏ - عاشقانه ببرصتيم* ٠‏ 
من بعد از خد؛ تراكه پابان آمازمن هستى هبرستم* 
وچرن بپایانی پر شكوفه د و سٹستدارم٭ 

اگر تو بخوا هی 

وعرنه با هم چنانکه پیگانه هستيم بيكائهخواهيم هماند" 

به اميد اشنابی توو پیوند يك آغازويكيايان» 





عاى فرادانی صورت فيكيرد 
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: كارف پژمان 
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حیان 


از: ددیین) از 


۲ فتات 


پيابیاکه شیم بی‌تو آلتاب هنوز ا اتکی اس ا صدای پرپر مر غی غیان شا خسا دی 
جرا ابابادم از جام شرا ب خنده پیر نیست* زنام من جه عییره ی 
+ ای 0 بت کا نت باد شو خ شب آهسته نشان منچه میخواءلی 
بەوسعت همه غم‌ها ستم خراب هنوز جرا شب جبان در چشم من زشستت 9 سو راقن افرید وباه 
رجات مہ برویم يله های كيه دردا بگرفت از سرداهم» 
انیس روز گاربی پناهم 


دلم راشور فردا یست* من از بارگران و حشت و تنا یی و 
0 دلم خواهد سر اپا از سر شك گر م اندوه‌بی پابان 
واتشزا ۳ بسوى سایه خود خيره می مانم 
ا نو ی ۴9 ۶ چه وج 
وزین تلخی حانفرسا مزادان نقش ترس انگیژ 
جراغ دیده دا در ٹیر گسپا ی خیال‌خود8 عزارات ياد درد آميز 
© بدوش خویش می گیرم نواز شہایدست 


زغصه هابهجه اميد ایمنی خواهم لہا خاو بیابا 

سالہا خاو بیایان بود» 
همه در سنگلاخ زندگانی 
راه ناهمواد پیمودم 
شبانگاه خواب می ديدم 
عه روزی آرژوی تشه من 
آپ می يابد» 


به بيشرو همه جاموج میزند سراپھنوز 
غم توچه افسون گرم‌داشت ناشناس من‌آه 


که بخت هن زسیاهیست غرق خواپ‌هتوز 


١‏ فروز 
دلم زدرد تو بگداخت»سوخت هرد »ءشکست و بی 9 إى 9 ماصمادر | ا ەو 8 نو مگر بااشك بیتابی 
1 درینجا درمیان کلبه ای کس نیست غير Eo ol‏ 3 بللد هستیم قرا که هرجا العکاس سے 
شرارخاطره هايت به بيجوتاب هنوز ازسایه من تقش لرذانی کی وود و ی تشنگیہای خبالم بود* 
ژشاڈ 8 3 بروی بيكران يا س 
نیہ چون دیوانه خندیدم 


۾ دمی آويزم بر زلف شب سنگینی پندار 


حه قصههاء حدسيه قصه‌هاست هستىهن 2 0 ۳ 
سے سین تلخ اندو هی مرا آويزه - جبانی ء پرتوی » دیدی ٠‏ تودرد من جه میدانی > 


و ۰ مقر خورشیّد 
و 53 7 5 e‏ ۰ خو وش اهدائد که 
بيابياكه شبم ی‌توافتاب هلوز 2 ضرودتلخ اندوهی که خامو شست٠‏ ملال خاطر م دیگر بس افروز نست* ۳ ید دا 
5 میگویدم شرا ب سا غر چشما ن من پنہان ازنگاه او 
رفعت جسیۂ 0 و »® xe‏ جوئیست* ۲ 23 ودود ازرنگ ورویائی وجود او 
1 درین تاريكى وحشت نواز شب كه امشب بس دلم تنگست* ری 09 
6 صدای نیست» که افشب ‏ بش ذا خو ست» 9 نا 
0۵6۵620 5265665965 0605669606566609 66066 :۱9۵۵66 جیان - 


باسیل اندوهی که ميباره 


يما 
نگر از بزی. وي کیت > 
1 جند دشوار است ؟! 


توای نیلوفر باغ - 


شب ازمیانه گر بيخت 


رم ۱ آراشی که در نگاه تو آدام خفته است اميد نااعید من 
شب ۵ ماه اید ۱ 1 دب ردو آرام بخش هستی پر شورش ملست که روى خوشة مبتاب دوییدی 
جش و کت سی ۔ نت دا وک روش نی ای جلوه ات قشنگ 1 وشب در پرنیان آسمان 
وطرح پیکر پو هله توه 7 4 وو عر ب ند ELTA‏ 
جونتش دیخته ماه بوی بستر شا تنت برٹیرگی هستى من گرمتر بتاب ودر بازيكه سی 

ازآن بالا - 


تابش کنان ب همیشس - 


هميان وسعت محدود دشت سیله من . | سکوت وحشى مترو ك بی تریارا 
ازنود از سپیده تولبریز كن هوا 


بروی ساقه خشکیده جاتم 


به عاشقانه تر وه ۶ بھی باه ترین 
5 ترین بيج و تا ب مسی وم ری کی و سے خورشيد اوج ها 1 بہار اندوده‌تاییدی » 
٣‏ اس سر ۱ ۱ یں ہک ازین فرزند ظلمت ياد کردی 
وقلب کوچد‌توه شب یاف اسان کی رسیم ۱ كران ودی ملی اة بعو آزمن حه میخواعی کا 
طنین خوا هش صد ونه رلك ست شبی که باځتنت e‏ مرابگدار ی غصه بارانم 
5 5 5 جا 2 نو مت نگ د 1 3 
یم وزی اتا شكرااى ا تا فنسی ای خوب من بخند! ات ال سس 


تاجن داشت» 











تیر های سوز نده‌ی خو رشیسد 
جو زا »> يوست خحشك زمين را پار ه 


میکرد . پار گرم و سوزانی که از 
روئ خاکہا و ركبا تفته پر 
میخاست .» مثل شعله "های آتشی 
صورت آدم را میسوخت 4 دو آن 
بعد از ظنير آنشگرفته ی تاستا ن 
بازار جه تنگ «تیرین» به جپنمی 
تبدیل شده بوږ ء با آنکه سائبان 
وكانها را کشیده بورند ء تابشی 
تند آفتاب ء از آنسوی سابان هاء 
گرم و بیحیا بدا خل ميخزيد و 
یکرشته عرق داغ و جرکین از روی 
پیشانی تازير گردن فروشنده ها 
جارى میساخت.. 
۱ کرمای کشبنده و این شرو شرر 
سفن هرق 5 از رزوی" پیشانی تا 
ر یت ۰ قرو “لشو ظا ار ےے 
قبا شت چندین. ساعجز درون بيك 
محفظه تنگک و بنك بگذارننند , 
عصبا نی ساخته بود. 

شاید همین گر می لعنتى ,وسپوزان 
پود که در آن بعد از ظنبر آتشنگرفته 
یکی از فروشنده ها را عصیانی 
ساخته يود که از دکانفس بیاید 
پائین و لکد محکمی به پپلنو ی 
|اأمصطفى بزند .و بعد هم رشنامپا ی 
زشتی حواله او کند . 

اما مصطفی '... عصطفی هيج 
نمیگفت ء خاموشی بور » با آنکه 
دست چپ خور را روی پپلوشی 
كه معلوم میشد درد گرفته » گذاشته 
نود » ناله‌یی نمیکرد ء آوازی از او 
|[بر نمیخاست و همینطور خیره‌خیره 
أو با آشگفتی بسوی رکانداری که او 
را لکد زده بود مینگر يست 8 
| دکاندار که ازين حالت بی‌تفاوت 
عصطفی بیشتر عصیانی شده بور ء 





فریاد زر «برو گمشو چرا اینجه 
۰ سیل کو »اینطور 
يابيشاه خورره باشم هر روز که 
تو ... اینچه‌می‌شینی » سودا پروی 
همانگو نه بی تفاوت مثل اینکه هیچ 
اتفاقی نیفتاده باشد ء ناخن انگشت 
بزر تک رست راستشش را زیر 
دندان پیشی روی‌میجویدو بدکاندار 
که پشت هم فحشې میداد » خیره 
نگره میکرد . 
وکاندار" که ۷۳ ين بی تفا د. تی 
تبدیل بيك كلوله آتشن شده پور 
مثل جرقه‌تی زوى مصطفی برد و 
با مشتہای سنگین و کلفتشس ۰ 
سر و صورت او را خوتین کرو۔. 
مصطفی از خود دفاعی نمیکرد و اگر 
هم میکرد 7 اصلا زور ايك پچ ه 
يازرم ساله چقدر _میتواند باشند.. 
شيار ببریکی از خون روی كونه 
های سیاه سوخته ی .مصنطفی جازی 
شده بور » دستشس را بلند کرد و 
خونبای صورتشی,را پاك کرد » 
وقتی وست خوو را پائین آوزد.» از 
دبال ون لعته شدء حالش ہم 


استاد اسنتی 


خورره 8 نمیدا نم از تر سس لود یا از 


ہی پناھی خود ,لش پرقت ‏ آمیده 
بور » با اشکه از دیدن آن ون 
بياد چیز دیگری فتادکه هما نچا 
نشست و بگریه افتاد . 

چند تا بجه پانزده شانزده ساله 
که از دور می آمدند » ناگہان یکی 
سان ف باراد : "ومشتطفا.. 
مصطفا سس بدوين »وقتی بچه ها 
رسیدند نزريك مصطنی ‏ رکاندار 
میخواست کشان کشان او را از 
زیر دكا نشس دورد گند ء ناکیان‌هفت 


هشت بچه ريختند روی وکاندار , 
او را انداختند روی زمين و مشت 
بورو لکد بود وسیلی يود که مشل 
پاران پر سر و صورت د کاندارفرود 
می آمد » نك تك رهگذران که ازآنجا 
میگذشتند استتاده و ناظر صحنه 
بودند » وکاندار های دیگر وخالتى 
نمیکردند یکی از آنان که خيلى 
عصبانی بنظر مير سید گفت : «خوپش 
هیکنن ء کسی که از لخدا نترسه و 
بك دبوانی-بی آذره لت و کوب کنه 
جزایشی ازی بدتر» دکاندار همانگو نه 
زیر دست و پای بچه ها اینسو و 
آنسو میلغزیدہ که چنك تاپو لیس 
امنيه از دور بيدا شد بچه ها قبل 
از زسیدن آنبا يا بفرار گذاشتند . 
مصطفی ایستاده يود و په اينهمه 
زد و خورد و دست به بخه شدن و 
فرار كردن با حيرت مینگر يست ء 
گامی با ناخن های چرك بسته اشسی 
خو نہای خشکیده ی صور نشس رامی 
راحود رک کا می ا تب 
بزركشس را زیر رندان می جريد . 
کاندار پا صورت خون آلوږ و 
لباسہای کثیف از روى زمین بر 
خاست و زیر زیان فحشں داد نشی 
سخا و تمندانه جاری پور . 
1 مصطفی در حالیکه با گاتہای تند 
از آن محل دور می شد + أهشتسه 
زیر لب کفت : ولف دیو و * ...ايام 
يكد یوس .» 
مضصطفی بیصن از باز سال لاش 
یا" صورت استخوانی ء آندام لاغر و 
باريك + چشمپای سیاه و زاغی و 
ورشت ۰" پوست صور تش از تايس 
آقتاب ابر نگ “مش در آمده بود , 
موهای, ژولیده و بلند. رستبایکوچك 
و کرسيه پسته ,. مپوی سر و 
ناخنہا یشن رامثل آنکه آمدتم‌انگرفته 
باشد پلند ورسیده‌بور » جای یکزخم 
عمیق و چرك گرفته روی شقیقه اش 
دیدہ می شد ء با اینپمه مصطفسی 
قیافه ی معصومی داشت ء آدم با 
دیدن او دلشي برقت می آمد » مرد م 
ترین و مخصوصا بچه ها مصطفی وا 
دوست میداشتند » درست است که 
او دیوانه بور اما آزارشس پکسسی 
یکسال بيشتر ازین » مصطفی 
مثل بچه‌ها ی دیگر بودء باآنپابازی 


میکرد » در کناره های ساحل هیرمند 
با دوستانشس به آب بازی میرفت 
یکی پا هم میله تربوو خوری با 
میکروند ۰ بچه هااو را دوست‌راشتند 
بھی او گناد رار نچ 7 11 از 
یکسال به اینسو ء مصطفی یکت 
پیراهن ۰ تابستان و زمستان » روى 
سر کا ۰ کنار کاپ و در ماد 
سکیا می خوابید ء با پچه ها پازی 
سیک وان ,عصطفای حا و تیان 
وباز یگوشی بيك جغد خاموشس + 
وير آنشین و گوشه كير تبدیل‌شده 
بوږ ء که گاهی هم اين و آن دق ول 
شان را وحشیانه رزوی او خالی 
میکررند . 

مردم ترین؛ یاعلت دیوانه شد ن 
مصطی را نمیدانستند ويا هم اگر 
میدانستد». جسرأت گفتن آنسر! 
نداشتند». جه کسبی يود که اهل 
ترین باشد و ملادلاور را نشناسد > 
نيم روستا های ترین از او بو » 
اولشس ملا پور و تعویذ نویسی میکرد 
جن میگرفت و تسخیری بود » وقتی 
هم که توانست یکی از زنسای 
روستہائی را گول بزند و شوهرشس 
را دست او بكشسد » زن را عقد کرر 
و بعد از تصاحب زمینپایشی »طوری 
او را کشت که کوشس تاکوشی کسی 
دیگر او ملا دلاور تیور » ارباب 
دلاوز بود ء ارباب لاور با شکم باد 
کرده » اندام بلند و كله بزرك و 
تامس که يك تار.موی روی آن دیده 
نميشد » سفیدی‌های‌چشمشی بر نگ 
سرخ بود » مثل آنکه خون روی آن 
پاشیده باشند . 

وقتی برارر بزرگتر شس را »همین 
يدر مصطفا را با مصطفی و مادرشس 
يزمين هاى خود منتقل کرد و جند 
جريب زمين به آنہا بخشيد ء يدر 
مصطفى فكر میکرد » پرادرشس چه 
آرم خدا شناسس و رووفی است:اما 
قضيه طور دیگر لود . 
مصطفی کشته شد » کسی ندا نست 
او را چگونه کشتند ‏ صبح او را 
غرقه بخون در پسترشی یافتند ء با 
تفنگك جره‌ثی مغزشں را پریشان 
ساخته بورند ء همه میدانستند که 
ور آن منطقه جز اریاب دلاور ورزدهای 











ضربه‌ی هولنا کی پور » برای 
.ا في :سال که هل إن 
برایشس مشکل بور » وقتی تابوت 
بدرشس را میبررند,روخاکپا ی‌سیاه 
و نماك زمین را پسرشس باد کرده 
بود » پا اینیمه ماررشس هنوز زنده 
بور ششیا ور كنار او میخوابسید > 
تنہا پشس نمیگذاشت و همینقدر هم 
مايه تسکین او بور و از سنگینی 
اندوه و آزاز مركك يدرشي روی 
سینه‌ی او کم میساخت ٠‏ 

ارباپ دلاور بخاطر حمایت از 
بیوه‌ی برادرشن آنہا را در عمارتیکه 
خورشں در آن زندگی میکرد ۴ جای 
داده پور » اما مصطفى از عمويشن 
بيزار بود ء با او مثل رھقانہا يس 
رفتار میکرر » کینه‌ی مصطفی وقتی‌به 
ارباب دلاور و جندان شد که یکروز 
او را رشنام گفته بور » و مصطفی او 
در زوی او ایستاده و به عمویشں 
گفته بوږ :«کاکا چان پدرمه دو نزن 
او مرده ... حق‌ندارق مردهرهدويز نی 
و ١:باب‏ دلاور این کستاخی او را 
پاسیلی محکمی پاسخ داده بور » 
مصطفی بعداز آن‌نسبت به عمویش 
نگی توام با نفرت و 
انزجار میکرد » یکبار هم په ماررشي 
گفته بوږ : «مادر حان پیا که از بنجه 
بر دم » کاکایم پدرمه رو میز‌ اه ..: هره 
سیلی میزنه, ہبی چطور رویمه کیود 
ساخته .» و بعد کریه کوده يقد و 
دامن مردرشس زا گرفته بور وژادی 
کرده که عمازت عو میں رارك 
بگویند ء اما مادرشس این حرفہایاو 
را نشنیده گرفته و به او گفته دود 


| حستامس بيكا 


«بچیم ای گیا بير خوب نیسنی. 
كاكانت مثل يدرت است » سر تو 
کے وو مر پک ۳ - 
بشنوی ۰ » 

و مصطفی نمیتوانست گفته هاى 
مادزشس را قبول کن ,2 هنو ز 
رشنامیکه عمویشس به يد رش داده 
بود» مثل‌عقرب‌زهرثس رازیررگمهای 
او خالی میکرد » و سوزشی را که 
از سیلی ارباب دلاود بيخ گوششې 
احا وو اا ا 


حود ممگفت : واگھ پدرم زنده میبور 


ثمی ماند كاكايم مره سیلی بزنسه » 
او مره روست داشت هیچکسه نمی 


ماند مره بزند » پیرم سایره خر يده 


شماره ۱۹9۱۵ 


بوږ جل خریده بود ء اګه پدرم ز نده 
میبود نمی ماند كاكايم او ناره از 
قفسس ابلا کند » راستى ماررم جرا 
ماند ؟ البت زورئس نمیرسد» با 
اینیمه ماد دش برای او پناهت‌گاه 
خوبی بوو » دلشس را به او خوش 
کرده بوږ » شبہا که پہلو یشسسی 
ميخوابيد ,2 برای او آرامشس تسلو 


جويانه تی می بخشید . 

یکماه ونيم از مرگ پدرتس می 
كذشت , بك نیمه شب سرد و 
توفانی زمستان ہو که مصطفی از 
خواب نار شد یھی را ود کناز 
خود ندید ء رعدو برق و باران در 
بیرون تونان میکرو » رکبار های‌تند 
باران که پروی شیشه ها میخوره » 


دل مصطفی زا از ترس پلرزه می 
انداخت ۰ 

ازجایشس پرخاست, کبآرمادرشن 
را صدا زر ء اما صدایشی در تاریکی 
خاعموشس و ات اناق مت ۳ 
اتاق بیرون شد ء نور جراغ اتاقیکه 
عمویشس ور آن میخوابید ء 

بقبه در صفحه "١‏ 


4 


چشمئس 





ادستر كو صیادی . 


هی له ازله آزادی ,ده 
کەعالم دلان‌به غم‌زها شادی ده 


حه نتسب 


دوصال پهشپه حاجت دریبار شه 
خيله مينه يه دالارژما هادیده ۱ 
كهدبل عيبونه خيل كرى مردهله یی ' 
که‌دیل دخان شاگرد که استاری دم ۱ 
0 
1 


جه نظرپه نقدیر وکیم اميد وارشم ۰ 





۸1 

يه تدبیرمی له مراده نامرادی ده 

چه‌دزلفو په‌حلقه دزړونو شكار كا : 

ستا دھستو سترگو شرنگه صمادی ده 
ستا وحکم ته كردن معزالله وزیو 

چه داهسی محکوم دذنى بيدادى ده 1 


وس وسح مسو وسو وسو ممه چ موه همم و هي وهم 


ددر دو نو دوا ۱ دستر كو تیغ 


هغه زره جه سنا دعشق پەاور کباب دی 
که هرهم ورباندی کشیردی دیسر 3واب دی 
ححابونه له اغیارو مناسب دی سب‌دی 
ديارانو پسەیاری کنیخه حجاپ دی 
ہی له تاجه شایسته وى بی حسا به 
په هغو کشی‌هصم ستا حسناننشساپ دی 
لكه ګل جه تر آفتا بيورى فجل وی 
دغه هسی ستاتر مخ پسوری آفتاب دی 
دادمیو خه مستی او سرخی‌نهده 
تيغ دسترگویی په‌وینو کی غرقاب دی 
زەرحمان به‌خه‌خواب‌کوم ویارته 
وژوند یو ته‌دمي‌یو خه‌خواب‌دی 


ع موه 


هت کم دنس تسوت وت amara‏ .رم رصم مرج 


معزائله 





وم میسن بسن سس سب مکی 


ست گے پمناک 
ر کی نمناکی 

په کنار دبناگوش دی زلفان زانگی 

تل سلام تهدى ‏ مدهوش عاشقان زانگی 

چه‌دی کنیشودی حلقی پرمخ دزلفو 

په‌هی تاریی بیدلان آؤیزان زانگی 

خوشبویی دتورو ذلفو دضنم ده 

باكه عطر دعطار پردکان زانگی 

دامی زيه دی جه دغم پرتال زنگیری 

باه تحزكشى 'جہاز دطوفان زانگی 

داسی حسن بەبل خيرى پەجہان وی 

په‌صفت یی ملايك پرآسمان زانگی 

دزړه نمخومی لمناكو سترگو وچ کرو 

دم اوشکی پربانو دمیران زانگی 


کله که دبلبل پهژبه وایی 

چه‌هر زمان به‌هر شکل جلره کر ی. 
عجایبه دلربا یه خود نمایی 

په بوه ويشته دی نه ارزی دوم گونه 
غايب لكه گوهر قيمت بیایی 

دځپل درد ووابه زه له چانه غواں م 
چه‌هم ته محبوبه دردیی عم دوایی 
كله نازکله کنشل کری كله مبر 

له خوشحاله مروره که پخلایی 


4 


خوشحال خټك 


نشەستر گی 


چەومی لیدی‌سترگی دچانان نشة نشه 
به‌ست رگو می خودښکاری داجبان نشبه‌نشه 
اثر دخمار پروت دق ددی مکی په‌ه رآب کشی 
چەگور ی‌په‌خیی خیرورته آسمان نشه‌نشه 
نشه دمينى گوری دويوى به پلو شو کښی 
. جه سوثی پری خانونه پتنگان نشه نشه 
نشهد بار خه‌پوشتی لەما کوره گلشن‌ته 
بلبل یکشی نشه گرثی گلان نشه نشه 
بی‌خوده يكشى نشی ای‌هوشیاره محتسبه 
زمان دنشی دك دلته مکان نشه شه 
ای شكلى ساتی دابه وی دستاوجام اثر 
مغان‌راته شه‌نرکاریرندان نشه نشه 











خوری خی 
جه دی په‌ناز راته کتل‌هذه‌ادادی خه شوه 
جه دی به‌سروشو نبو خندل شوموخه کادی شه‌شوه 
جه دی توری خوری خنی‌به سینه داپربشودی 
پریشا نه‌زلفی په سپین مخ هغه شکلادی خه شوه 
جه دی سری کری زی شوله‌ی دمین به ویئو 
هغه پسه‌ست رگو كشى دفلاپیفله خندادی خه شوه 
جه پیمانو کشی دی دسترگو سره شراب گرخول 
هغه دستی‌دنیاگی خیال او صسرادی څه شوه 
جه ننگیالی ته‌دی ويل4 وفاستا يمه زه 
ستا دی قسم د ی‌بوخل بياهفه وفادى خه شوه 


میران 





حلیم «ظریفی» 


فر ار ی ده 


حهبه ماشكلى بلله هغه مسته خماریده 


و 


آهو رنگه به‌لاس راغله‌دعمونو فراریده 
په‌سبزه‌ده غوریدلی دگل‌گانگه‌بری‌زنگیرری| 
|دخوبوئو په تال زانگی او كراده » كرارىده 
, 
سہوزمی. عسكوعیتوہولہء دلتەدادحہ نهورده 


حافظ 


دستر گوتصور 
جه غموله دزړه نه لكك به شاشی 
تصور ته دیلرووایه جه راشى 
داژوندون پری الزام شی هله‌پوه‌شی 
ستاله دره _خه وتلی بینواشی 
زه پری ستا دزلفو هينه ماتومه 
خدای دی‌نه که چه داتوره شپه سباشی 
زه‌پری سنا دهجر غم غلطو يمه 


اداانو ته داسرى اوبه صیباشی 
رانزدى جه شی پەخ بی‌شفق خراشی 
ماله ورایه جه وويئى په خنداشی 
ستا دسترگو تصور ترلى نه‌شم 





داویده اوزه يی خاركرم ءدلنه شەدلآزاری دہ 
[دخوانی اد خوانی مینی » یوعجیبهءدنیا چوپه 
؟ گل په گل و کی خوشاله» خوری‌شو نوى چواری دہ 
ه‌یی مور ورته خه‌وایی نه بی‌پلارور پسیگرزی 
شکلی لوره تمدن ده پیفله شوی گل‌واری‌ده 
ودنژدییی. شومه‌خوانه. پن‌می‌غانه‌سرموویل! 
زه په تاباندی‌مین بم» دريسى داغلم تاجاری‌ده 
هر إفس بی شكتهء پودته‌ازیه کشی می لەگ وگل کا 
عرگوزار یی دمروسترگو دمردكغو ندیکاری‌ده 
بیانووروور سیتیت شومءائنگی مىورلهغلاكرل 
زیه‌تسکین شو ويز.ه نەشومداپه عش قكلى 


ممصممو۔مممھمسم٢صسمسصسمومسمسصضسىوھمممسہمسممہمھوھم۔مسومسوجسوم‌ممسمدوےڈی+ہوتٌجہج۔ومٗسووسسجیھوےوہممي‏ می مم ومو ووهه 
ع اس جو و ی ومو هو ممه هوه همهو مه 
3 
موم همم و و مهو وم ووهه و وم ون و عجوو جمجمهههة 
ہہ ہے ہے مو ےی نس وچ ےہ و ہے و پو”پمیجھمسچھہے اہھمجھممے+-+صصممممیمھمیھمهمیھمھھمیممممممے مھهج پوه و موه ههه وتو و و مہو 
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7 0 2 
كله جامكله غزل كله میناشی هوشيارىده 
دوه‌لاسی می‌سلام وركرء ورله ولایم‌داویددوه ر 
2 ماحلیم» تہ عشق کلی‌پینهءصی رنگ‌دشهو 9 
خواره ده 
صفحه ۳٣‏ مم 





ژوندون 





ەە هت تب 


خرچ 


شون کائر علاقمنداسب سو اری است 
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کشف ظروف طلائى 

در بلغاریا ظروف طلائی كشسف گردیده که عمر آنا به ينج تاشش 
هزار سال تخمین زده میشود .این ظروف برای تحقیق و مطالعه به 
«نستیوت شیمی ءفزیكاشتصےو تگارت لمان فرستاده شده . تا پا 
استفاده رز رو ش خا صی‌که‌م بوطاین انستیتوت است » عمر آلات 
طلائی کشف شده معلوم گردد . 

قرار معلوم این آثار باستا نی بلغار یا قدبمی ترین آلات طلائی مکشوفه‌ای 
هستند كه تا حال کشف كرديهه داتشمنادآان اميد وارند تابوشيله 
مطالعه آنپا اطلا عات دقيقى در باره ميدأ و مراحل اوليه تكنيك فلز 


بدست آورند . 


نطق سناتورجرج مات گارون 








ورزش اسپ سراری یکی‌اژ رايجترين ورزشہا در انگلیس اضصسست 
ومسا پقات اسپ دوانی از جملهجالبترین و میجان انگیز تریسسن 
مسا بقات در سر زمین برتیا نیسااست . 

از جمله کسانی که بتازگی بيش رز هر شخصیت مشسرور دهگری‌دد 
روز های تعطیل در میدا نبساىمسابقات اسپ سواری‌دیده می‌شود 


جمیز باند كبير سيئما با جنساپ‌شون کانر ی است . 
مال اينكه کار جالبی » اين هنسر پيشه پرا ی مواقع بیکاری خودیافته 


است .۰ 
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محکمه رکیپ ناون» براق آقاى 
«ما يكل هاول» ۲۸۵ سال از عمرش 
میگذرد . ومردی را زير تایر موترش 
کرده و کشنه بود ۰ حزای تعیسن 
کرد که تاکنون در هيج نقطه دنسا» 
سابقه نداشته است . 

محكمة «مایکل هاول» را بیرداخت 
۰ لیرهجر یمه‌محکوم کرد. لیسنس‌او 
را باطل کرد وضمناً اورا محكوم 
ساخت » که‌مدت هشت ماه ء دریکی 
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میری دارك»ستاره حوان‌وزیبانی8 
فرانسوى براى بازى در يك فيلمع 
مشترك بلژیکی و فرانسوی چند یو 
پیش به برو کسل رفت لادان لو نی 
ترنيتان» بازيكر دیگر قرا تسو ئ 
نيز درين سفر همراه اوست ؛قرارع 
است اين دو هنر بيشه معروف‌برای6 
تناز 3 فیلمی حد ید , برای مدت 


تامعلو می در برو کسل باقی‌بمانند. 
0 065 55:55 6 ۵251615965595552 


از گورستان های شہر » به كو ركنى 8 
وحمل جناژه ببردازد 


8 8 03 17 :5 اك ب :56666995-5 





از سناتور جرج مك كارون رقیب پرز یدنت نيكسون در انتخا بات 
ریا ست جمہوری امریکا تعریف‌می كنند که يك روز نامه نکاری از 
دی الع اخ 

شما برای يك نطق پنج دقیقه‌ای‌به جه مدت زمان احتياج داريد تاآنرا 
تنظیم كنيد ؟ » 

دو هفته . 

براى يك نطق نيم ساعته. جطور . 

هشت روز . 

يس برای يك نطق دو ساعته په‌چه مدت زمان احتياج دارند ؟ 

هيج ! من برای ايراد جنين نطقىهم اکنون حاضرم شما فقط جايش 
را نشان بدهيد تا من شروع كنم . 
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ذر شتاره شای گذشته خواندید : 
پسری بار فيقش مجان گلودہ در باژی‌قطعه شرکت عیکند و ذراين بازی پولہایش 
ی ۱ یھ جه 
حا ۱ رامی‌بازد «جان گلود» که همشه اورادرهرجاکمك میکند» اينار به آن پسر جوان سرا 
2 ۵ اس دختر تروتمندی‌بنام «فیلومین» راكه ازمدتہامریض است و تحت تداوی میباشد میدهد 
١ 3‏ 
وميخواهد كه ر فیقش با آن دختر آشنایی‌حاصل كند. پسر جوان هم هوافقه هيكلدكه 


هرجه زودتر آندختر را ببيئد. ټك روزداكتر به+فیلومینه شوره میدهد كه چند روزىرا 
در کنار بعر بگذراند. واينك دباله داستان: 
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اا تر بل وزم ی دود یور .۰ 
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سار موا در ارول 
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دعازدیگر ژیهی لمر دزییو يلو په 
زما دژير رنگ په حال زهیده. دسیندخین 
هم زما داوشکو سره یوخای په ویره پیرہ 
منبى وهلی زروبی هم په خيل خورآوازکی 
راسره دهمدردى وير غيزاوه ترور خیال او 
پریشان فكرونه می‌دژوند بشو ته زلونى 
دی. 
دشپی تورتم زماد بخت تیاریکی سره 
حوره اوغیر گث راروان و غوشتل بی جی‌زها 
. دارزو وروستى خیریکی ددىتورى بلالاندى 
خندی کری. 
زمونن کلنی ازموینی هم چاری وی» خو 
شبى بی خوبی وير زهير اوژوبل كرىومخو 
حى يرون لمكى خور هيراته دسیون سی 
امرادی خط راورى ؤ وپه‌هفه كسى دمیلی 
اکردی او دردناکی قصی کښلی وہ زه‌یی 
غمجن كرم . 
کناب می تخ رگن لاندی و» خوما دشم 
سندری ویلی .هرخه رانه هیر ووء دسیند 
خپوته می‌کتل او داوشکنو سیلاو ورسره 
سپالی جوپوله . 
هماښام تار یکی خوره وده شوه زه‌هم 
دکلی خواته راستون شوم دامید ویو گی 
ذری سلگو کښی راسره خدای‌یامانی 


دزیه حرکت می دنورمال له حاله وتلی 
و؛خو دسییخلیمینی پهرڼا کی داوبرجنی‌هیلی 
بیرنه راژوندی کیدی دخیال په قال كسى 
می داستقبال خوبونه لیدل »کورته چهراغلم 
امین غی ولکاوه او دریشی سره په کچ 
کی پریوتم دخانه سره می وویل - 

ستا دی سم وی خوبه راشه 


جه دآشنا بشره په تاکبنی ووینمه 

خی ا#ازاتله "© پر شائی تات <پنته 
سات زا لیده* 

ذباداشت كتابحه می لیدل او دآلموم‌هغو 
+ عكسو نوا ۷ یریم کوم+جه لالز دسپودنی 
په میلو گی سره نبولی و. 

دسپودهی یو یخوانی خط می‌لاس تسه 
رای چ "سر کس .یی لیکلی ,وه 


دوم بغواب تا تیا مگر بخواب ببینم 
گجاست خواپ هگر خواب رابه خواب‌بینم 

ژەبی ویو وخورولم »هغه خاطری رایادی 
كرى »كوم جه دهینی به ابتداکشی هودسوز 
او سازخبری يوبلته ليكل بدلاميل تسل 
خلاص شوء باهم ۔دبخت يه کویگی مید 
دتورتم بلاولونیده. سگرت می دخکول او د 
خانه‌سره ناست‌ومچه ناخاپه زمونږ په كور 
کشی اری سوری ونشتی ءوار خطا شوم» 
حويلى ته ووتم که‌گودم وير خلك راغلی ؤ 
خيل خيلوان راټول شوی دخیگان فضاخورا 
گوره ووآم 


کوچنیان 2 پیفلی او انجلی ژهلی» سپین 
زیری پلادمی هم خپل اوسكى يه خیل‌سبین 
پھگی وچول. 

دا حالات زما پریشانی لا زيات كرو 

دپوشتنی قدرت راسره نەوپاتی اوشکی 
می ہی اختیاره خشیدی ءدژرا او ماتم يمه 
څپو کشی دغه اواز هم راتله: 

خدای دی وشه: 

ماویل داخود مرگ مساله ده دم رگ: 


صفحه ۳۸ 


به همد ی کښې مورمی راغله اوزما په غایه 
کنی بى لاسونه واجول» ژیل‌بی چه‌زویه: 

تادی خدای لری كل مکی خولایه» زو به 
ته بی و نه‌لیدلی به ارمان لاړه:.. 

ستا دکمکی او نازولی خود په زرەکنی 
ستا ددیدن ارمال پاتی شو او ابدی دنیا ته 
لاپ ه. 

۶۳۴ ۹ و چم 
كل مکی »گل‌مکی وای گلمکی !! 

ګل مکی خوانیمرګه چهزما دملگری هم 
صنفی وهزما دزره دارژو ريباره هم وہءخو 
ورخی ناروغه شوه اویالاخره دمرگث غیسزی 
ته‌یی يناه يووره. 

دهفى په‌مرف سخته ناطاقتهوشوم »> لبه 
کورنه ووتم » تلم اوژولی ھی ... 

سترگی می كله آسمان تهوی او كله د 
غره هغه لوری خوکی تهكوم جه علته‌دواوری 
سچینی غونبى شكاريدى . 

له خانه خبرنه وم خوتلم سی 
دید پالمنی ته ورسيدم هلته دشپی مارغان 
دگونگرو په ونو کښی سندری ويلى 

هوا ل شانتی وه دستورو اشارى ذاسی 
«ريسيدى جه ماخیال كاوه جه زماپه حا ل 
خبردى ءدسترگو نه هىاوشكى لانه‌دی وجى 
شوى جه يوزميروى می ترغوږ شوه آخوا د 
بغوا می‌وکتل »پوه شوم جه دچاآواز و » د 
خانهسره هى وويل »داه خيال وى او كنه 
دلته دی رته بدیا اوتور وشيه كشلى خوك 
وی ¶ 


دنالښت آواز بياجكك شو - چه ښه خر 


۰ تری 


اوریدل کیده؛ 

خوراغلم لرلی او دردناك نالشت و 
انسانی عواطف !و احساسات یی پارول. 

دآواز پسی ورو ورو لایم که گودم‌جی 
یوسپین دیری سهی پروت‌دی دتیرودپاسه 
رغری اوخوخیدی نشی: سلام می واجاوء» 
سیین‌زبری 2 رايهنرى اوشلیدلی‌آوازوالیکم» 

کاکا دلنه شه کوی آخه‌جل دی؟ 

ای خوانه إزمبوبدبخته انسان یم جه 
دمصيبت افراط دی حدته رسولی بم ستونی 
یی “فنك پرڑی: 

زه خه‌خدمت وكرم خه فوایری ؟ 

- پهلاس بی‌اشاره وكره يوغرب او به 
راکړه. 

زه په منډه مثيه اوبوپسی لايم شايسته 
تری‌بوه چبنه می وموئد په‌چینی باندۍ دو لی 
بوه‌ونه ولار موه اويه شاوخوا کشی یی لوه 
جوتره جوررشوی وهء چه‌گومان کوم‌هلته د 
ورخىله خوا شپانه كشيئاستل ځکه هلته له 
كوم شپون نه‌یوه لرگینه کاسه هم پاتسی 
شویوه په‌عماغه كاسه کسی می‌سپین زیری 
ته‌اوبه راو»جه خاشکی اوبه لهحلقه تیرشول 
نو الحمدالله شکر خدابه بسی‌وویسل او 
کنشپناست په‌یوه‌تیکه بىتكيه وكره اووو بل 

عجیب با عاطفه خوان یی - یه‌السانانو 
کی هررنک خلك بيدا كيرى . غیئویی 
بودبل وینوته ترى دىاو خیئی بيا دخبلو 
وينو بهبدل دنورو ژوند حمايه کوی. 

دوه ورخی کیری چه‌همدلته پروت سم 
دخو خیدو قدرت نه‌لرم» ولږه خو پریده جه 
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داتودلمر بیخی وینی می وچی‌کری ءدادی جه 


خدای‌ته داپیشس کری. 
ای اعاطفه انسانه ! تمراته ولخدا ی 


درحمتونو مظہر شکاری ءته‌خنکه پدی پیدیا 
کښی رابيدا شوی. 

- (پس له اوسيلىنه) دی خبرو پس‌مه 
گرخه ....... خو واغلی یم. 

- اوسیلی مه‌کوه جه اوسیلی دبی‌صبری 
علامه ده» بی‌صبری مایوس پیشوی اوما پوس 
دژوند لویه بلاده . 

- اوس ثودبلانه اونمتلی خبره ده ژوند 
اومرٹ راته یوشان دی.خو قدرت خیل کار 
کوی‌نه په ژوند بوعشی حساب یم ئەیہ مي 
کښی. 

- (خیر یر گوری» تهءنه بچیه داسیمه 
وایه, استقامت اوحوصیله وکره خدای به 
رحم وکری. 

- شه‌توکل يه خدای کاکاء ءاوبه د ی 
بس دی 

هو! روکیه بس میدی۔ 

زه به كاسه بيرته دوسم »ځکه دا به 
دكوم شيون نه‌پاتی شوى وی که سبابيرته 


رای اوكاسه نه‌وی نو به‌پریشانه شى: که 
اجازه راکوی جه یی همالته يوسم 


ب مپربانی + (دتلو اشناده کوی ) 


به‌لاره تلم» او کاسه هرجه ورساوه نو 


زه‌هم_ پوه‌شوم جه‌خومره وی يم حتی دقدم 
وهلو قدرت هم‌راسره نمو سبا ناری می هم 


نه وکری غرمه جه له‌پوهنگی نهراتلم د - 


سپوبھی غملرلی ليك جه می ولیدو لسو 


ډوډی راباندی زهرشو اود شبی دگل مکی 
دم رگذغر بیخی زهیر کهم خوپیا هم دسپین 
گینلی خواته لایم خرچه دواره نمجنان یو 
بل‌سره غم‌شریکان‌شو »په‌ویر تکلیف‌ورسیدم 
او خنگك ته‌بی کشیناستم له شبیه نه وه 
تیره شوى چه‌سپودمی ورو ورو دغره له 
خوانه راښکاره شوه زما سترګیدسپوږ می 
پەیاد سپویمی له خيرى شنوى اويه فکر کی 
لارم .ده ورته دیکلی د جویی گومان" كاوه او 


سسس ہفحت ف 


ورته هوسیده. 

زه دغانه سره بوكيدم خوپه ياد می‌ندی 
چهخه به‌می ويل »هغه هم دیویی په پاد - 
ورته شخنوندونه واهه..... 


سپورمی پوره افق تەراغله ءدنیا روښانه 
شوى وه‌هر خه شکلی شكاريده دشپی په 
سکون کی دبكلا قافلی تیریدی خو دنر 
خاونسدانو ورنه ايه آخیسته خو نورو به.- 

موئږ پدی نندارو کی خانونه هیر كرى 
ژخدای پوهیری "کی جه يهكوقه دنیا کشی 
به اوسيدو »اود خیال پرواز هو جر سسه 
رشیده ؟ 

جور ور كيده ی واغلة اد 
وربخو لطیفه پرده بی‌مخی‌ته ونیوله ء.لومری 
بی‌نيم کښه کتل اوبیانو بیخی په شوه‌مونن 
بیاعم په توده تباده کی پاتی شوه مسنزل 
خاوندانو په هغه رنایی خيلو يرادنو كه 
خانونه ورسول خو مونزيى دجمال په‌ننداره 


بیخوده و جه تياره شوه س نوپوبل ته هو 


يام شو اوپخوانی خبرى بيا دایادی کو ی 
مس كبرق دی ریا 

ته‌خنگه او ګله دلته راغلی وی ؟ 

هغه وویل : خبره اوزده ده خو دوەورخی 
کیری جه لدی خایه ندیم خوغیدلی . 

سراخه جه شپه لنبه كرو ءخه کیپی‌چه 


خپله گبسه راته وکریء 
خوب باالکل نه‌راخی 
ب. هو رحمان بايا وابى : 
خوپ خندا په بىغمى کیرزی رحمانه 
په ذهه یی ديار غم وى خه‌به خوبكا 
روکیه: زماژوند خورا غم لرلی افسا ثه 
ده ءپنی می شل‌دی »وگوری لاسونه مې 
گوزن وهلی داتول بصیبتونه خانته کیسی 


لری خو داخبره چهزه ولودلته يروت یسم 


ۃیرہ اورده ده اوژه دبى مم‌دوپلو توان هم 
نه‌لرم. 


دهغى غونیری شاته له دئابی شکار ی 
زه‌گومان كوم جه هلته دكوجيانو كين دی‌دی 


كهما په شاكرى اوهلته بوسى لوويره په 
يه دوارو سترگو بسم‌الله ده راخه 
په شامى كر اوپه مزل مزل کیو جه 
دشفق لمنه سره شوهء كييزويوته لالمق ل 
رسيدلي جه یسات مولن ہیں فبا اوجملى 
كولى »يوه زره شکه جه كانخه تهوتلی و ۰ 





سپیان یی جفه‌کیه اوخیل زوی‌بی له خوبه 
پاخول جه خه‌او ددوی سره مرسته وکیه 
اورنخرد کیردی ته راوړه» اوبيا لمونخوكره. 

بو قوی خوان په‌منه داغی اوسپینگیری 
یی لمانه واخیست او پخیله یی په شاکرء 
کیردی ته‌چه لاړوپه خورا قاوده مینه موثر 
تەھرکلی وویل شوه لومرى یی داوداسه له 
پاده مونږته‌اوبه تيارى كرى »پس لەلمونخ 
نه دی ټول نراوشخى په خور) مینه‌عوتس 
سره لاس ورکراو داسی خوشاله و لكه جه 
ددوی کوم دیرعزیز راغلی وی ءمشران یی 
مونږ سره په‌کیردی کی دنله کشینا سل او 
نودیی يه مختلفو كارونو کی لكياه شو ل 

پدی کی بوه زپه شخه را ننوته بجه 

سچین گیری ته خيره شوهء ورته نژدی‌راغله 
تبوس یی تری وکرچه ته نورمحمد خان‌نه 
ی 

سپین گیری :هوزه نورمحمد خان وم‌خو 
اوس بدبخت نورق يم 

به خبه خوك بی ؟ 

سليمان خيل کوجی یم 

چیفه كوى ته خودزدکی هيره یی او 

زمونږ نژدی تربور بی‌کنه . 

زرکی خیل عمریی تاسوته بښلی اودوه 
کالەکیزی چه‌میه‌شوی ده زما لور بختوره 
هم دروز گار سرو تودو اودظالمائو ژاړ ی 
اونود دخبرو طافت ورته نه‌وی پاتیغواری. 

نوری هم پەژرا شوه اوخیل ميره تهیی » 
دنورمحمد خان دخوانی تور بالیتوب نکلونه 
او دده دژوند مہمی کارنامی دیادولو يه ترخ 
کی وویل. 

ما اوزرکی له وپکتوپ نه‌سره خورولی 
درلوده ءزمااو هغی دپیغلتوب خوری خاطری 


میشکله نه هیریری »عون زیارت‌ته یوخای 
تلو» یورنگ‌کالی به‌مو کولی ءتل به‌سره يو 


خای کشیناستلو بویو دبل يه مصلحت به 
موخيل کاروه كول هغه وخت جه تاسو زما 
دکوژدن بندوست ونيوله »نوزرکه وبرم 
خوشاله وه.جه زماژوند تاغوندی یوامیا لی 
خوان سره يوخاى کیری په‌هفه وخت کی 
نود محمد خان هم دزرکی پلارته هر کی‌لیرلی 
که زر که دده‌سره دژوند ملگری شی۔ 
نورمحمد ‏ پخوا ورباندی‌مینژ خودخینومعازبرو 
له کبله يی دا اقدام نه شو کولی ښه تکره 
نایسته زلمی و هگر وير هال او دولت بی 
له درلود » لنیه داحه ماز ر کی ته رایے 
درکره جه ليكمرغىبى دنورمحمد له نیکمرغی 
سره په‌خای دی اومودته دی ووایه چه‌مرکی 
ته منفی خواب ورلكرى »پدی ترتیب دزركى 
واده بهخورا دپ اوشیه سره تیره شوءپس 
له واده تمموتن نوبل سره ندی لیدلی»دادی 
بس لهدبرو وختو ءنورمحمد خان سره مو 
وليدل 

آه .... ژوند خنگه ژد تیریری. 

بووى خبرى كولى خوما ددى سر گذشت 
پەرنا کی رنگارنٹ خوبونه لیدل او پسه 
جرتونو کی دوب وم ءبوهبی هم رايا غیسده 
اوزامنوته ی‌وویل جه بارونه تیار وتړ ی 
جه‌پس له و وی ئەله خیره سره ګډه کووو 
کیردی نود غرى په مختلفو کارونو کی لگیاہ 
ووخینی غواگانی او بانی اومیری لوشلی» 
خینو پەشرمو یعلی تروی وهلو پیل وک 
دوی‌تنی پیغلی تبى ته کښیناستلۍ 

جوادی ھی پخولی ددوی مشرو جه مولږ 
سره غر یی وکرجی ه‌پودهیه امیلمونته‌پیروی 
اوکوج‌وساتی دسپود می‌دئوم يهاؤزيدو سره 
سم بيا زما په‌اعصابو باندی اورولگیده ماته 
خپله سپوزمی‌زیاده شوه خودره جه می‌حو - 
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صله کوله نکیده دسيوزمى دپیروی یادونو 
به یاد» دمینی لمبی می يهزره کی لوخری 
کولی په چرتونو کی‌لايم يه آخر کی ضعف 
شوم زه بیاه بوه نه‌شم جهيه ما باندی كه 
جل وشو خوکله جدمى سترگی دغورو .لی 
بیخی بل چیرته وم داسی خی کی جه ما 
میخکله پەخوب کی هم ەؤ لیدل» تسکنده 
غرهه وه به‌یوه وره خیمه کی پروت وم لږ 
خه آخوایوه شايسته بيغله جه دمخشغلر 
بی‌دلمر سره مقایلی کولی ويدموهء 

خدا يزده چەدی به دپیفلتوپ په‌نازینه 
خوب کی خهل‌ده؟ 

د موسکا یی په سرو شوڼډه گریدته 

داو يده وھ 


سترگی زما دزره قوت او سترگو تسود 
بعنی سپورمی غوندی وهنو دسترگو لاند ی 
دخوف «ورجا په‌حالت کیمی ورته ليده دی 
به‌په خوب کی مسکی شوه اوجاد قربا ن 
خبری به‌بی کولی - زه‌بوه شوم جه د ىيه 
خوب‌کی دجاسره مشغولا لری او اوس‌دخیال 
په‌زر دوصال مقام ته رسیدلی ده» داویده 
از زه درتغوری به بستره پروتوم چەدخیمی 
نه دیاندی آواز داغی»جه بایوگر صا حب 
داخه رنگوربدی خیمه‌کی دی 
مابيرته شوه پرکشنمی پسرخای راکش کره 
سترگی هی پستی کری.چه‌ظاهرا ویده‌شم‌خما 
يهزيه کی تیره‌وله جه نی‌هغوی‌زماددی‌پتی 
لیدنی اودغلاکتلو باندی خبری شوی تسو 
حقیقتا چه‌لوی گوناگاريم. 


خوله دازما دفكر نیمگرتیا وه »گنی‌دهنوی 
سپیغلی عقیدی هیخکله داسی گودان نسه 
کولوءدوه‌تنه سپین گیری م»بودی اوپارو گر 
صاحب خیمی تهراغلل » پیفله ويشه شوه 
غزونی وکره اودباندی ووتله باړوګر 
صاحب راغی زمالاس یی وینو اوبیاکتاب یی 
بيرته کر يس لەخو شیبو بی‌وویل :مرض 
یی سخت دی اودپیرپانو پاچا دده سره‌خه 


فصد پیولی نوخكه ددی علاج ويرمشكل کار 
دی عبووى غږوکړ جه : 

صاحبه قربان دی‌شم‌ددی خوان چاره و کره 
بوه‌هفته كيرى جه سترگی یی ندی غورولی 
بو تعوید یادوا ورته ودکره پیسی به‌دیری 
درکرو خیردی هسافردی. 
پاوروگر : داخوان ستاسو خه کیری؟ 
بودی ... زموين دسترگو تور میلمه دی. 
مسافردی اوزمونږ کیردیوته يناه داوي ینو 
دادپشتوکار ندی جه ددی په برخه بی غوری 
وكرد که زمونین دسره بدل هم دده رنگودی 
جور يږی نوقمم دی جه پری صرفه ته کوو 

پاپ وگر.. هو داخو دپشتو کاردیء اول 
خدای اوبیابه زمندی چاره وكرم .خو کودی 
په شکرانه کی به‌راته دوه پسوئه داگوی. 
توری - صحیح ده ولی‌نه په دواړو تكو 
ست رگو 

نوزه په ارخ داوشتيم اوتوبەمی وکیه» 
يوخل دخوشالی غرونه‌پورته شول جه خوان 
ژوندی شوه زه کیییناستم سترگی می‌وهغلی 
حیران حیران ھی آخوا دیغوا کتل ءتورمحمد 
خان هم زما بلابلا آخيسته او واست خلك 
خوشاله ؤُھاوویل زه وس وږی هم راتمخه 
خواره راكرى ءبه بيره داته کورت اوغوری 
اوپاستی بودول نازکه بوبی راوړ ډوډی می 
وخورٍ له نه‌سه‌ساعت وروسته می‌قدرت پیداشی 
پاروگر دير خوشالەؤ ویلی وگوری دازمادیو 
چفبرکتؤ كممى تعویذ ياشو ئیست ورته 
کولو له‌ستی نه‌په خیمه کی‌له‌دریده ءزمدی 
ته خیرشم .سترگی یی شلی وی اولور و 
یشتان بی‌سره بشنه وه خو زیره ھی تکه 
توره ده. 
دواره بوه نشوم داخو هغه لوی دشمن‌دی 
جه افنانانو لپاره یی دير زیانونه مسولی‌دی 

ماورته وویل چې تهراکره داکتاپ 


خط لوستلی شی ؟ 


- نہ عمداسی ہی سیل کوم. 

ښه» واخله .لوستل يوشه ندی خکه جه 
سپی لیونی کوی. 

تانه دی لوستلی 

سما خوخلی لوستلی:پرشه کناب دی 

نورل لیونی شوی تی 
خه‌یی‌ونه وبل وارخطا غوندی شوه يوه 
شوچه زه‌بی پیزندیی یم دتيشتى مغه هې 
نیوله ماویلی شه به داوی ده سره همراژ 
شم نوپه دنگریزی ژبه می ودته وویل. 

- وار خطا کیږممه زدهم ستا علگری ہمہ 


زما اوستا وظیفی سره شریکی دی 


مفەھم به‌انگریزی ژبه راسره وفریده 
او دخبرد پرترخ‌کی وروروخيل راز بی‌داسی 
داوخيرل شی رکالم كيرى زمعمدلته دمخبرى 
وظيفه اجرا كوم , مخايره می دلندن سير دهم 
۹ شارت کودی دکنرو بابا زيارت كسى 
اوسیرم هلته می‌دیر مریدان دی او خلك 
راته بوره عقیده لری. 

زه يسلا پزرك شہور یم 

نوته ووايه جه كله داغلی یی او خنگه 
وظیفه اچرا کوی 1 


مادخان سره فكروكر چم زما انگریزی 
نی وویل 


پیژنم او دعفه تنخواه په وجه داخدمت كوم 


نوموری بوره یقین وک او ماسره درازيكى 
یادی كرى نوبالاخرہ مرورته وویل جه فا 
کوچیان غریبان دی او ماسره ھی خورا ښه 
روبهكرى بايد داپیسی او پسوله جه دوی 
تاته ددکوی قبول نکیی »سر پیر بودی ے 
يوه انداز» پیسی همپه‌یو چال‌چلند او هسه 
هغه هلر جه ته پوهییری دوی ته وركره او 
بیابه مفصلی خبری لياره به‌زه گبو بابا ته 
درشم وریا 





می ون سد سد سف سس ئل کا کا گن 


اثر زادوارد دوبلد 


مب 


E‏ رہ رس سج ججہد تشه نکتا کنا الا سس 


مترجمت مير ظبیر الدين انصا دی 


رسانسی 


ہو 


قسمت دوم 


aa‏ ےو سد سد سد ئن دم من 


اگر او دختر سا لخوريه ای میبود. و 
کونشی میکرڈ که مردی حخوانی .دابدام - 
نبندازد وبقاطر مردحوا ن او این کار های 
احمقانه را هيكرد ضعیفش میشردم و می 
تواننیتم با تمسیکر ی درا مو شش کنم‌ولی 
اگر وختن جران تنبو ت وشاش: عقب من 
بیفتد. طق معنی .دا دد ٩‏ _دختری مانند ماریا 
دیتواند* شو هری «یافت. کنهه اگر, كيشئ ابه 
زیباین مارها نتواند. براى ,خویش شوهترق 
پیداکند ابش آدختن ھائ کلان رسال چی 
خوا هند کرد ؛آپا مارپا در,.من.چی ديك و 
است کاش من میدانستم* 

افکار فون بخيا ل میت هيعد شنت وسر 
خود را تکان میداد وبطر ق خانه درحالکه 
بالای شن های نرم سا حل قدم میگذ اشت 
روان‌بود گر چه بااحتیاط تمام روان بود 
ولى گاه گاهی پایش در ريكث های نرم‌فرو 
میرفت‌وباخود میگفت : 

جی حما قتی را مر تكب شده آمژ و عده 
باو دادم مزاح مزاح است وجیز های راکه 
بمن فت همه انہا مزا ح‌بود ولى يكمرد 
نبايد بيك مزاح قول و فابدهد ونبايد 
قسم بخورد چیزی راكه يك شخص بدون 
فكر میگو ید مخصو صا که ماريا هرا می 
گوید که هن برايشي نویدی داده ام : لعلت 
به اینکار ! 

يس از گفتن کلمات فوق‌میست برای 
لحظه ای ساکت شدوئی‌دوباره ادا مه 
داد: 

هر قد بیشتر در باده او فکر میکتم 
به‌هما ن‌انداژه نسبت به او تنفر م بیشتر 
میشود بكد ختری که كو شش كندل خودرا 
تلك گردن کسی كلد و دستپای خودرابه 
گردن کسی بیندازد آه: متعجبم این همه 
حقه بازی دا اذکی ياد گر فته است د ختر 
ری مج 

میت قدم هایش راتند تر نمود وه 
طرف دهکده تاريك كثار سا حل روان شد 
ماریا نسبت به میت عمبقتر بفکر فرورفته 
بودجتد صر قدم را بدون اینکه به عقب 
نگاه کند دوید در حاليكه تند تلد نفس می 
کشید لحظه ایستاد وبه عقب به شبح‌مرد 
جوان که در عقب بته های گناد سا حل 
مير فت نظر اندا خت و چند دقيقه بعدجوان 
ازنظرش ایدید شد ماربا تنہا در کناربته 


ماكه بدست هایش تماس میسنمود ابستاده . 


بوده 


ه فحه 5٠‏ 


قلب پر اشمتيا ق اش خوا هش واشت 
افکارش رابكسى يكو يد لدا بخودصدا زد 
مازیا : ماریا :سر خودرا تكان داد وخواشت 
تیسمی کندولی کوشش‌وی بیپوده‌بود باخود 
بهآ ١‏ هسیتگی . گفتا: 
بماربا تو چی کردی ؟ تو جه مسسی 
کنی؟ ۱ 

احساس نموت که خسمش نگیمن می 
نماید لذا بالاى سنگٹ a‏ طو ب در کنارراه 
نشسته دمو عابس دستی کشید و شا لش 
راروی ' شنانه هايش "جمع وحور نمو دق س 
دس‌تانش رابة سیئہ اش‌فسشرد و باخود 
گفت * 

من میخواهم او ازآن من باشد از من! 
من بايد از خودشر منذه رای ديه 
صورت خودرا باشال خود پنہان نمود ولی 
دو باره سر خود را بلند نمود و ادا مه 
داد؛ 

۔چرا من بايد شر منده باشم؟ بر ای 
کی میتوانم اين حقیقت را جز او اظہار 
کلم هيجكس بغير از اوہ من بالای او 
بسیاراعتما د دارم ختی حاضر م رو جو 
زندگی خو یش را برايش بدهم‌تنیا برای 
او۰۰۰ آبا مرد دیگر مردی مانند او؟ با - 
صور تی مانند او حرف ز دن‌مانند او قلب 
روف مائند اوء حشما ن و رشن مانند او 
قوی و جسور مانند او بيدا کرده ميتوانمنه 
نم هبعکس مانلد او ليست : 


هردان دیگری هم وجود دارند ولی مائند 


اوستند برعلاوه آيا دختری هائند من‌جانس 
دیدن مردان دیگر دا دارد؟ كجا میتوانم‌مردی 
مائند اورا بيدا ګنم . کسانی راگه نمی بيثم 
آنبادا برای سالیان درازی دبده ام ودرمیان 
آنہا مردی مائند هيت یست. 

ماربا از جایش بر خاست ولی دو باره 
بجابش روی سنك شست و با خو د - 
ائد نشب ۶ 

هن مبغواهم زن قانونی میت باشم‌واین 
بگانه ارزو ی من است پروا ی ندارم که‌جی 
واقع میشود هردان دیگر ۰۰ مردان د بكر 
هر وحود دارئد هردان مختلف تمام هرد هاى 
بزرك وھوشیار ها هل ها: 

زن قانوئى اش .. ئن هبت اين یگانه 
ارژای من است ژیرا از راه دا ست وهرد 
دلخواہ دورشد ن خيلى خطرنا ك است»دور 
شدن از راه داست خيلى اسا ن است اما 
برای مکەبیگس و تٹہا هستم هیچکس‌مرا 
دوست ندارد وله ګس يبروا وغم هرا دارد 


ميج دوستی ندارم ۰ كسا نی دا که ہی 
ماسم همه دروغ گواند ومرا مسخره ھی 
نمایند اوه له : من نمی تواتم در ڈنیاتنہا 
باشم ترچیچ ميد هم بلی تر جیج سی 

ماریا از سر "تا به پا لرزید واز جا 
ترخاست" پرنده از ميان بته ها پر ید واز 
صدای پرواز آن ماریا ترسید وبا فدم های 
تند که دیس ذباهت داشت از آنجا دور 

روشنی ضعيفي از لابلای ذر ختان‌نمایان 
مشت٠‏ ماریا بيك خانه جو بی که درکنار 
درختان سرو قرار, داشت رسید خانه توسط 
مالكش ۔ کاپیتان بعال انسدرسن اشغال شده 
بود“ کاپتان اندر سن مرد متمول. پیرمجرد 
بود واز شغلش نسبت مر یضتی تفاعدنموده 
بودسه جارسال قبل این‌خانه وکمی ز مین 
راخربده بود که ماریا ازخزان تاکنو يبه 
حنت مستخد" مه و آشبل کاپتان كار هیکرد 
کار های خارج خانه توسط مز دور آن‌اجرا 
میشد و گاپتان باداشتن همه چیز تنبابود 
ميحيك ازاقا ریش بدید نوی نمی آمدتنہا 
کسی که “يان وقت از وی دید ان مینمود 
میت بوذ واو لال ملاح" خواش خلفی‌دد 
آن تواحی بوده 

ماریا ازپله ها .دوید وبه 1 هستگی‌داخل 
مطیغ‌شده دروازه را عقیش بست آما باوجود 
ابن آمد نش بداخل خانه سرو صد ای , = 
انداخت آواژ مر تعش مردی از عقب دروازه 
نزديك مطبخ بگوش سید : 

حماريا : 

اويا بر هر چیز را می بويد و آهسته 
ر ا رای ہے ہی 

در حالیکه ماریا بژ لب او دا دشتاممی 
دادشالش رابه شانه هایش انداخته وبه 
طرف اطاق. مطالعه " کاپیتان رفت ۰ 

جبّرہ کاپلتان اندر سن زردو گمان‌ی 
رفت باحين وجروك صور تش اد پیر صا 
اله است سرش موۍ نداشت و دستایش 
میلرز بد لبانش از تقاش دایمی دا شت و 
عمان مير فت که‌وی" مبخواهد لبانش‌راتر گند 
دانه از. موی ذر لاش مشا هده نمشد او 
غنوز پنجاه سال نداشت. اما گر کسی‌اودا 
میدید گمام میبرد که یکیای او در گور 
است* 

اندرسن بیچاره معتاد به مور فین‌بودوی 
بعد از وا قمسه در کشتی قر ار 
هدابت دا کتر ا ستعمال مودفسن شروع 
نموده ومانند هزارا ن نفر دیگر در پنحال 
ابن عادت زهر اين آمده‌بود تغل رانسبت 
صحت بای از دست داد و برای إينكهصحت 
بیابد مجبور به اختبار ابن جاى گو شه 
ردیده دود اندر سن هر روز با خود عمد 
ميلمود كه غدش را تر ك بگوید و لی - 
هیجگا هی خو ش‌نداشتکه‌ذخیره مورفين 
کم شود. او مخفيانه مقدار ديكر مور فين 
از پتسبر ن تدار ك میدید ودر خواست 
فرستادن آنرا میلمود ٠‏ زما نیکه اوخواهش 
کم نمودن استعمال مقدار مورفین را دریکماه 
موده احساس هیکرد که مقدار صر ف 
مورفین اش درآن ماه زبادتر میگردد * 

وی با صدای پر هبجان در حالیکه می 
خواست مپربان باشد پرسید : 

سخوب ماريا باز کجا بودی ؟ 

-کجابودم کجا میتوانستم با شم‌بد هکده 
رفتوتا ازآنجا تغم بخر م* 

من بیاد ندار م که خوا هش خریدتخم 
رانموده ہاشم* 

ماربادرحالیکه میدا لست درو غ هی 
وید امایقین داشت که ! ندر سن یا د - 
فرا موشی دارد گفت؛ 

-بلی شما فرما بش خر يدا ری تخمرا 
داده بودید امروژ صبح و قتی دانستید که‌در 
خانه تخمهوجود تست شما امر كرديد که‌من 
آثرا بايد تبه کلم۰ 

-خوبد خوب تخم ها کجا ست ؟ 


من نتوانستم در دهکده تخم پیسدا 
در حالیکه آوان خنده استیزا امیز اندرسن 
ذر «تاق پیچیده بو با حشما ن از حد فه 
بر اهده کت : 
سميدانم عه تخم نیا فنی اما وفت یافتی 
اج ا ۰ 
ہو همیشه از اؤباد مینمابی 
اندر سن پا کشت بطر ف وی اشاره 
نموده 9 فت: ۰ 
ماریا! ماریا! پیا این حا! بيا میداذم 
که بدیدن میت رفته پود ی" 
- چیڑی بدل ندادم ولی نوچیز های 
میسازی که درست نیست ۰ 
اندر سن پا استپزا گفت : 
بزود این جا بياب تو محا كمه میشوی 
ارخود بیہودہ دناع مکن* 
ما ریا پابی میلی بطر فت اندر سن 
رفت» اندرسن از پیش بند ماريا محکم - 
عرفثه او را به پیش خود كشبيل ٠‏ 
توو ميتمخفيانه با هم" فیصله کر ده 
ايد كها هشب برای آخرین باریکدیگر را 
ببينيد همین طود تبود ؟ 
او بطر ف ر خسار كلكو ن هاريانكريسته 
ور خسار ش راآ هسته لمن کرد ما ريا 
وقتی که‌اندر سن میخواست. با دستان‌لرژان 
زذزشتش" بدن اورا لمس کند. سار تسابه‌پا 
پاا ازتنفر ميل زید میگر بيخت ایند فعه‌باز 
وفتیکه انگلشتا ان "اندر سن رای خسار 
خود احساس كرد شرا تابه پا لرزید ولی‌از 
وى نگریخت. وحتی" کوٹش ننمود که باشاد 
مانی بخندد ويا عشموه وناز دست کاییتان 
را ازخود دور كلد ,* 
- ماریا با جزات از گاپیتان پرسید: 
-حى میشود اگر من نا مزد خود را د 
دیدم- 5 
دحی نا مرد ت؟ خوء ٠‏ کار" شما تا این‌حا 
هم كشسيد ؟ 
خوپ اینطور خوا ست هر چیز امکان 
پذیر. است ما جوانا ت,خون گر ميموتوهم 
اضرا میدانی ٭ 
«زصور ت اندرسن تنفر میبارید ۱ ما 
خواستقیا فه اش دا پنبان کند ۰ 
- من فكر میگنم این یکی از دروغ اى 
دیگر تو است* 
جرا دروغ باشا ؟ آيا من ارزش همسری 
ميت داندا دم ؟و يا او ارژڑش شو هر شدن 
مراندارد ؟ 
مقصدم اين نیست که تو فکر میکنی 
فکر میکنم این گفته تو اراست نیست چرا؟ 
بلى امكان دازده 
اما مازيا کار پسیاد. خرا ب شيل "بسیار 
خراب! 
دستشنر ۱ بچیب. اش فرد برده‌وشروع 
به‌نم غمی که. اذآن مفہو می حاصل نمشد 
نموده 
ماریا بدون کدام تو جه گفت : 
اقا بار کار بد حرا ؟ 
از خا طر اینکه من احازه دادم هيت 
اكثر اوقات این‌جا بیاید من خیلی بى 
اختیاطی کردم داین بق احتیا طی من‌خیلی 
احمقانه بود او در قطعه بازی خیلی ما هر 
استو عمین سبب شد که او این جابيايد 
لعنت به او و هبارت او در قطعه. بازیو 
اگر ۰۰ وا گر حه آقا ؟ 
اندرسن باخود “فت : 
-بلى بلق من چند ين بار مشا هده‌تمودم 
وقتی که آن لنگک دراز قطعه باز این‌حاداخل 
ميشد حشم های دختر از شوق واحساس 
هيدر خشبید «بلی درست است که ه نگمی 
اوه خوب 1 دستان گرم ماربا را محكمبه 
دستان خويش گر فت وروی گرد ن وسینه 
اش را ازنظر گذرانید وبا تلخی گفت : 
که بايد برای میت بك مد ت طو لا نی 
سامید" میکنم که" دختره:با هو اش باشی 
دختر خوش انرام مانند تو خودت هيدا نی 





اننظار ہکشی یکمد ت خیلی طولا نی وتوپیرں کدام ارزشی ندارد يا دارد ؟ روست مرا بسیاد پخته‌ای هميشه مراشوربا -بيرو نت كلم هانه تو چندان خد مه 
| خوا هی‌شد وزیبایی ات را از دست‌خواهی مرد يبر با صبدای دلخر! ش خند يدو خورانیده مرا قير سا آخته ای با من. ؤبان خراب ننستى و من هم پا داز چندال‌خراب 
داده میت ہی پول است ]و نمیتواند, وب طف بازی هم کرده ای واز قوانين) من شبرکشلی نیستم ماریا بیاد داشته باش که ومن یکمرد 
طور یقین او خوا هش عروسی.را اكلون -چی نظر عالی تو براستی يکد ختر مم‌نموده ای طثلكه امرولاً گردی اتو بر اق بسیار خوب هستم* 
نیارد ها ریا اگر یکمرد وا پیداکنی که‌پول زیر کی هستی ولی یمن يكو که چرابرای پا دا در حالیکه لب خندی در لب داشت‌دستان 
باد داشته .باشد ۰ تحفه جند هزار رؤيلئ بدهم ؟ رفته ای در حاليكه با میت در جنگل وقنت ۰ ٦ھ‏ ہے 
ہے حي و شی و ہی رماع نهرده این کی کار منوز پر اا او لوب خو کی ہے هد 
نده‌بود وانتظار جواب را ازوی داشت * -اوجيزى نکردهاما هنكه کرده ام؟ خواعی که برايت آچند هزار روبل بد عم باانگشتان خود كردن سفيد وزنج ماربارا 
۔آقاتو هیتوانی هنو هيت را كمك کلیکه تق هی ی: جه کار خوبی یمن کرده‌ای ثاگر هن این قدذر خد مه خزابم جرا ‏ لمس تمودء 


عروسی کنیم: جند هزار رو بل نزد تو ہ توفقط شش ماه خد مه من بوده ای گیا ب حوایم نمید هی؟ تقبه درصفحةهه 
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نویه وتاب از مریم . محبوب 


اخطار از طرف یکدختر 9 
9۵ سنا نشس. ۰۰ 
لطفادر پهلو ی فیشنو لباس 


پو شبدن‌خود آ داب معاشرت راهم 
باو 


اگر مضمون مرا بدون كم و کاست به ١‏ إين نامه 'نسها از طرف من نمایند هگسی 
صفحه زنان و دغتران به حاب برسا ليد ئمی کند بلکه فشردۂ سخنان یك عده 


از شما ممنوث خواهم شد ٠‏ زياد از دختران می باشد که هم صنف وهم 


ازیز ر گان شنوید 


باتقوی وخوبی میتوان سعادت راخرید 
۰ زنون 


هنگا میکه مصمم به‌غلمی دید دبدرر 


های تردید راکاملا مسدود کنید 


سم 


در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد 


جز نیکی وخوبی 


تسین با اتسين ها اند پسر های که هميشه 
به هر موضوغ دخالت کرده خود را مکسس 
مردروغ می سبازند. 

اين ها آنقدر تا سم رو و خود 
خواه و وقیعی اند که آدم نميتواند بالا ی 
اقتاد ۲برد 3 

9 وی ا ھی الما تم 
مود روز می پودند موما را بالای شائه ها 
ریخته می ذراپد پپراهنی كه در زیر گرتی 
پوشیده اند دارای بخن باز مثل دختر ها 
پاجه ای بطلون او 1 وگلکاری شدم 
وب علامت عخیبی دیگری که شکل هيبىها 
رابه خود میگیر ند . بعضی اواقات به م 
دیده شده این جوانان مومای سر شانرارنگگه 
مت 

آنا ابن است شانه ای از يك جوان 
تحصيل كرده؟ در اوقا ت تفريح ويارخصتى 
باهم يكجا ايستاده میشوند هر د ختر يكه 
از پیش روى شان می ګنرد پرزه 
نثارش میکنند ويا خنده کرده چیز صساى 
عجیب وغریبی پرایشی درد ت ,مبکنند خوب‌ها 
ازدست این جواان به‌کجا بناه ببریم ٠‏ 
برای ابن جوانان هرجه گفته 2 ود کم‌است. 

روز حند مر تبه برای جلب توجه 
دختری بخود شکل دیگر ی ميد هنسدو 
آنقدر باز با ن جرب و نرم بسادخستسی 
بیجاره تحب میزنند و سخن میگویند که‌نگو 
ونبرس» بالا خره بعد از مدتی کمی بعداز 
پرعوبی های محبت آلود بسر دل د خترك 


. نرم میشود با تبسمی طرف را جواب مثبت 


مید هد. عخصوصا آن گروه از دختر! نی که 
کهابن عده از حوانان ړا شناخته‌اندوقتی 
آنپا را ھی بینند که خود را ميان بچه های 
رنگ رزگ و مبر بانی های آنبا دااحساس 
میکنند طبعا فریب ظاهردا می خورند. 

بالا خره نتيجه این دوستی به کجا می 
کل د ؟... 


بعرسوا شدن دختر به آلود گی د ختر ۰ 
این جوانا ن و قتى چند صبا حورا 
رابا دختران مورد علاقه مذ اشتند یی 
هيل شيله آنپا رارها كرده به طر ف ديكرى 
ميروند دام برای دبگری می گسترانند ٠‏ 
دخترك بعد از ختم ما جرا جه میکند۰۰؟ 
گر به میکند آموناله میکند واو مجبور است 
که‌برای پر كرحن خلا های زند گی خود » 


جي ا 


نہاید وظایف خیالی‌جا نشین وظایف 


وقتی حاده‌ای همواره وتیز است اژحاده 


قدم سنکلاخ عہور كردن کار دیوانگان‌است. 


زولا 


فرستنده سیده (شامل) 


به دگری سس »3 2 

ومثل ده تپاکی شود که هر هرد يليد 
بخواهد دستشیرا بدامن او پاك کنند هنو 
دوستا ثم صریحا برای ابن چين جوانسانو 
امثالة ان می گوئيم که محکوم الد ...محکرم 
برای‌آن غرض خوشگذ دانی و شېو ت - 
خویش‌زند گی بیگنا هی دیگری دا خرا ب 
میسازند برای این ها اخطار بايد داد ه 
شود اخطار يكه مانعی جلو گیری از هر 
“ونه سوء استفاده های شان گردد. 

ماگروهی ده نفری دخترا ن فا كو لته 
... اخطار هیدهیم اگر -رفنار تان در مقابل 
دختران تغییر نکند. اگر از حرکات مضحكذ 
ودخترانه خود داری نکنید واگر باز برای 
فریب دادن بکدختر قبافه درو غین به خود 
بگیرید در مقابل دما تصمیمی خواهید 
گرفت كه حتما به ضرر شما ست . 

البته اين قيافه گر فتن شماء این‌فریب 
دادن هاى شما آخرين هر تبه بايد با شد 
امابعد ازآن از خود باز شكابت كنيد ٠‏ 

شہلا کردمی و دوستا نس 


١ 
۳٣ 
1 





اگر درعکس شماره يلج خوب دقت کنید 
ھی بینید که كار بسیار ساده ای داانجام 
مید هد راست ایستادہ انشو ید گردن‌تااسرا 
به طرف راست وحب حرکت دهید. 


٦‏ - درعکس شمماره ٩‏ دست های تانرا 


راست بگیرید شانه عاق تان‌را به طسر ف 


۷ دستان تانرا به بشت گردن قرار 
دهد طوربکه انگشتان تان ميان یکدیگر ل 


راست كيريد وشاله های تالرابه طرف ذنجیر شود سينه های تائرا پیش‌بیاوریسو 


راست وچپ حرکت دهید 


م عکس شماره هشت شمارا ا زکپ‌شدن 
نحات میدقد راست ابستاده شوید كنا ب 
ضخیمی رابه سرتان گذاشته شوید کتاب 
تان شور نخورد راه بروید. 

اگر میخواهید جسم تان سالم وال زلبابى 


اندام بی هره نباشيد ابندستوو رات راعملى 





انهماك9 ترس 


La LELE LL rL u 


کسیکه به تکلیف انہماك مبصلا 
باشد يك مجبوريت درونی را حمس 
ميكند ونميتواند به آن حس درونی 
مقاومت كند برای مثا ٭ل احساسن 
ميكندكه هروقتازموتر پائین ميشود 
بايد پای جب خودرا او ل بزمین 
بكذارد. اكرروزى اتفاقا زمان فرود 
آمدن ازموتر پای راست خود را به 


زمیک ت اشت حس 


درونی ویرا 
مجبور میسازدکه دوباره به‌موتر بالا 
شده طوری فرودآید که پای چپش 
نخست بزمين آید. هرگاه فرصت 
دوباره بموتر بالاشدن و تصحیسح 
غلطی براش د ست نداد سخ ت 
متاثر میشود وحتی کمان میکند که 
درآن ناحیه خطر متوجه او خواهد 
گردید. دربین شاگردان مکتب امکان 
دازد اشخاص پیداشوند که به‌مرض 
انبماك مبتلا باشند مثلايك شاگرد 
دوست دارد همیشه به نزديك کلکین 


درصنف بنشیند و یکنفر دیگسر 


مهو موم موم ممه وم همهم ههور 


رز 


:ھ7 


LLL ALL LL‏ نت آآلررپرراٹالال LL‏ نال 


الإزرئ را ۱ 


ترس از تغيير عادت بعضى ١‏ زجوانان را دچاربيم وهراس هيسا زد. 


ميخواهد هميشه درجای ننشيند كه 
به تخته سياه نزديك باشد . شاگرد 
دیگر دررفتن به مكتب يك راه معين 
راهمیشه تعقيب ميكند هركاه باين 
وضع انتخابى شان مداخله بعسل 
آیدجدا متاثر وغمگین می گردند ۰ 
بنابرآت انهماك یکنوع عادت اس تکه 


میتوالیم آنرا بنام عادت مرضى 
يادكنيم تاازعادت عادی فرق كردد 
زيرامردمانى اندكه عادتى را برای 
آسانى كار درزندكى اختيار مينمايند 
امااگر درعادت شان کدا م مداخلسه 
بعمل آيد وبنابر علتى ترك گر دد 
متاثر نميشوند . 


ورس سالم_ 


ازحمله ورزش های سالم وخوب درهوسم 
كرما یکی حم ورزش شتااست انسان در 
موسم تابستان كه قصل كرما میباشد بیشتر 
بااین ازورزئس علاقه می كيرد كه هم جنبہے 
تفریج دارد وهم سپورت محسوب می‌گرددو 
البته آب بازی یکی ازین‌جمله ورزش‌هااست 
که مردوجنبه را دربر دارد مخصو صا 
که این‌ورزش‌برای سلامتی‌وجودوبرای زیبایی 
اندام فوق‌العاده موئر انت شده استو 
بايد متوجه بود که آب بازی در جا عاى 
صورت كيرد که برای‌این‌نوع‌ورزش بصورت 
صحی ساخته شده ,است زیرا شنادر آب‌های 
غير صحی مانند آب نہر وجوی یا آبہای 
کثیف درا گذشته از اينکه برای وجود 
مفید 'ثابت نمیشود ممکناستبمضاباعث‌زیان 
های نيز گردد 
شنا در هتين محل هاى از 
فایده آن ضرر آن پیشتر متصور اسسست 
بہر صورت درموسم گرماء مااین ورزش 


رابه شما توصیه ميكثيم + 
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بارها از طرف یکعده اشخا ص‌روشنفکر 
راجع به محافل ازدواج و برگذ ار نمودن 
أن مضا مين پروز نا مه هاو جراید نشر 
کرد ید اما تاحال اين رسیم و رواجہا از بين 
نرفته بلکه‌روزبروز بمشکلا ت آ ن‌افزوده - 
شده میرودچندی قبل دريك محفل عر وسي 
خبر بودم وقتیکه داخل آن محفل شدم‌دیدم 
كه ساز وسرود رونق بخش مجلس استو 
مدعوین جو قه جوقه داخل منزل میشوندو 
درجا های خود اخذ موقع مینمایند هنو ز 
یکساعت از موقع معین نگذشته بود كهتعداد 
مردم ازکنجایش اصل‌مپمانخانه با لا رفت 
واشخاص زیادی سر پای ایستاده ماندند 
کوشش وتلاش مسنقبلین برای بيدا كردن 
جای مہمانان بی زتیجه میماند بادستو 
پاجگیو سراسیمگی تهوبالا میدویدند مجلس 
زنانه همصد بار بدتر ازین مجلس بود - 
گو یا مجلس مجلسی‌غمخانه‌بود اطفال درمیدان 
حویلی بودند وز نبا با صدای بلند بعضا 
زجر آمیز وبعضا تشدد خیز فریاد میسزدند 
ولی درمیان‌هلبله های بی نظمی و بسسی 
تر تیهی گمشده میرفت وباآن فریاد ماکسی 
اعتنایی‌توجه. نمیکرد» 
یکی از صاحبان خانه گفتم برادد جه 
لازم بودا ینقدرزن ومرد را تکلیف داد يدو 
باعث برهم‌زدن نظام مجلس و تکلیف خود 
شديد بیجاره كه اين نوع ملامتى را ازبان 
عاموخاص شنيده بود ظاهرا يشيما ن بنظر 
میرسید. اما عاجزانه ميكفت برادر ! این 
مشكلات ومصرف كمر شكن را نا حار به 
عبده گرفتم‌زیرا بدون انجام اين امر چاره 
نداشتم سه شب قبل از عردسی ۱ ين 
مصلحت را ازدوستان شود گر فته وناگذیر 
خواهش آنبا راقبو ل کردم واکتو ن پول 
زیادی‌ازمن بمصر ف رسید ونا ممم نيزيرباد 
شدآخر چه‌کنم این‌رسم و رواجها کسر 
اسان را مسكناند* 
حالا خوانند گان عزیز قضاوت کند که‌گتاه 
بر دن کے کیست آبا مد عرین ملا مت اندیا 
صاحب خانه ؟دعوت کننده فکر می سكيد اگر 
فلانی راخبر نکلم آزرده میشود ومد عو فکرمی 
كط" اگر تردم. دوش رابی قدر ای و کم 
نظری تصور نکنند. اگر منکوره ها ی مردم 
ہا ہے شود شتا بدا هر دو طرف از 
مدیگر آزرده‌نشوند ء شما ای هموطنا ن 
يزيز بخودوبدوستان خود وبه فا هيل خود 
وسعه نمایید که ازین قسم گله كذ ارى 
ماصر ف نظر نمایند و مشکلات عزو اس 
دان رادرنظر گر فته خود وآنبا دا 
کلیف‌شاقه د جار تسازند اسیده است 
آساسن جمہوزیست ا طرق 
تجو ين اسراسی ی فته شود 
منیعلمردم‌ها به حتيناضافه خر چیا ی‌بیجا 


جار مشكلات تكردنن * 


غبدالفتاح رظقر) 


«رؤيم 


ایا هر برطه 


شجاره ۱۵ و ١١‏ 


[خانواده های مابه آن دست وگریبان 
هستند در بسیاری ازخانوادہ ھا 
بعضى مسايل 


بيدا ميشود یا ہہتر 
بگویم خودآنبا بوجود می آورند که 
نه تنا ارزش آنرا ندارند که در 
بارة آن فکر شود بلکه به درد سر 
آن نمي ارزد . 

ازآن جمله مسایل یکی هم مداخله 
درامور زند کی دیگران است که فلان 
شخص درمقابل فلان کس رو یه خوب 
ندارد » درحالیکه هیچ نسیتی حم 
ند ۱ رند . و این مسایل بيشترور 
ہین خانمپازیاد دیده میشود مشلا 
خاتمى ازلباس يك خانم دیگر انتقاد 
نموده ميكو بد: راست ی که جه پیراهن 
| مسخرڈ پوشیده بودء ويا آرایشی 
روی وموی اونه تنبا برازنده 0 
مجلس نبود بلکه و وقیافه اش 


بخت و رائعدہ تور وروغا 


و دائیز بدر 
]مسایل , دیگڑاذین وف خا لواده 
اهابه ميان هى آند و آلعته هردان 
اخانواده برای اینکه ازطرف مقابل 
1 


دفاع نموده باشد. دلیل میکوید و 
همین جاست‌که دلیل آقاء به خانم 
خوش نخورده وخانم را عصبانسی 
میسازد وجار و جنجال‌راه می افتد. 
درحقیقت این يك مسئله خيلى ساده 
وپیش پاافتادہ بوده که حیچگونه 
ربطی به آنپا ندارد ولی چون اکثرا 
جا UE‏ وا عستادت 
اعت بروز يك سلسله اختسلافنات 
بين خانواده ها میگردد که در اصل 
جندان ارزشی ندازد . 

برای اينكه تااندازۂ ازين گونه 
سؤتفاهم هاوجنجال هابر کنار ہمانیم 
سبتر است که بکار ها و حر کا ت 
ديكران كه اصلا به ماارتباط ندارد 
نباید مداخله كنيم درحاليكه طر ز 
فکر وعمل فامیل وخانواده خود را 
کوشش نماسم که به ابن 
زياد فکر نکنیم و دز 
داره آن نیز جروسث بی فایده رازاه 
نه اندازيم تانضاومحیط خانواد: خود 
فا بده 


کون سدا تنم 
کی مم 


جنین مسایل 


یا . خثاد 5 
روآ مو د a‏ 


اد .ی 


9 2 .1 
مكدر سا حثه تانسم 
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2 اللا ال اننا 


در حستحوى 


دو ست 


من محمد فرید ازليسه محمود طر زی 


میخواهم با علاقمندان کتباب های ناول مكاتبه 


0 
5 


آدرس ا لیسه محمرد طرزی - محمدفرید 


اینجانب , عبدالحکیم میخراهم با دوستاران 


٤‏ شمرو ادبیات مکاتبه داشته باشم علاقمندا 


میتوانند بةاين آدرس مکاتبه نمایئد 


مایلم » .آنانيكه در باره آثار پاستانی 


یامیان ‏ وهررات معلومات داشته باشند .مکات 


54 
۳ 


آدوس - نجیبه ازلیسه آریانا. 
و ۰ 


میخراهم باکسانیکه در بازه هثر آر 


مچسمه سازی معلومات واستعداد داشته 


میخواهم درباره تکت پوستی وجمع آوری 3 
ترتیب کلکسیون آن معلومات جمع آورینمایم ۶ 
کسانیکه دز این قسمت معلومات. وياعلاته 


۱ 1:1181: 118318181120118 ۸ 


داشعه پاشند لطا به‌این آدرس مکانبه‌نماعید 


3 
2 
31 
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ا سار 


لیسه -کاپل شیمه متعلمه صنف ہم 


احمد - ظاهروناشتاس 3 


هم عقیدم‌هستند لطفا به 8 
ما بنك, 


غازی. ے احمد ساويد متعلم ميف 
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ديك به لله سفارش نموى که به 
دفتر بر گردد و تمام رريور ها یی 
جنایی درموره قتل برادی را از نظر 
بگذررند و همچنان خو ست تسمام 
نشریاتی راکه در جرریدوروز نامه‌ها 
پیرا مون این قتل بعسل آمده پور 
جمع آوری كند . يس از وررن‌ہدا!یت 
به لك ايلا راہمنزل مشا بعت کزد 
داف را ته هار لی تریس رساند . 

وقتی آندو رز مو «تر فرور آ مدند 
ديك متو جه شد كه يك نفرررمقابل 
دروازة منزل به رنتظار 1 نپا نشسته 
بود ٠‏ اين مرد جوشا برودبود ۰ با 
انداختن يك نگاه به صورت او این 
مطلپ را واضح می ساخت که او هم 
از جريان جنایت إطلاع حا صل کرده 
ست و مطالبی برای گفتن دا شت. 
جوشابرود در اتا ق پذیرایی منتظر 
ماند تا ويك ماد موازل ايلا ر به ,تاق 
كار پرره نشر په ها ی مصور و 
کتاہہای موجود دد دسترس رر برای 
مطالعة به روى میز جلوش كناشت 

چوشا كفت : لولا نزى من آ هده 
تمام جریان ر پاز کی کرد 

ويك پاسخ داو : اینر؛ حدس می- 
ندم ٠‏ معلو مات بيشرى غير از ادن 
درز یله ؟ 

- من صرف اینقدر می دا نستم 
که آنپا لياس و لکرد ها را به تسن 
داشتند. .این کار اذ ابتکارات‌بقه‌پشمار 
میرود .مانمی رانیم بقه إن پوشاندن 
لباس و لکزد ها به این دو نفر چسه 
منظوری دا شته رست ؟ 

ديك پاسخ داد : .من می فہمم که 
بو زین کار جه منظوری دا شصه 
إست ؟ بقه ديرزوز شام نزو مارمو ازل 
بنت مراجعه كرده برسيده اس تکه 
î‏ حاضر بست با او اتدواج کند . 
تووعده کردی که‌ررصورت موافقست 
ماد موازل برای نجات جان‌برادرش 
اقدام تما ند , 

ما من به هيجو جه نمی توا نسم 
باور كنم که او اين لقشه 
شیطانی را محض یمین خاطر طرح 
كرره باشد . 

جوشا برود بالحن کرختی پاسخ 
داد : جز به همین منظور به هيج 
منظور دیگر این کار را نكروه | ست. 
كار دون شما این شیطان دا نمی - 


٥٤ صفح‎ 
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تاايتجاى داستان : 


كنتر مامورلایق‌پولیسس‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راازکفداد. 
:الث معاون كميسر پو ليس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقيب 
مایتلندپیر که‌مر دمرموزیست‌هیبورید . رای بنت جوان که نزدما يتلئد كار 
میکند»به‌اتر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گوفته می 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
دامه كار اونزد ماتیلند به كدا منتيجه نمی رسد واو را ترك میکند 
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ديك ازطرف وزارت خارجه انكليس مامور حفاظت يك سند میشود. اما 


اسناد از سيف 


منزل لارد فار میلی بطرز اسراد آمیزی به سر فت‌میرود: 


تحقیقات بو لیس هاگن‌هدیر کلپ‌هیرون گر فتار ميشود. اما هاگن 
: بطرز عجیبی فرار میکند واک‌سون‌پولیس به اتر اشتبا هی کسه دارد 


بكس هایی‌راکه هرا جعین درشعپات حفظیه استیشین 


های ربیل به امانت 


سير ند در دفتر هر کزی تفتیش‌مینماید. در اثنای تفتیش بمبی د 
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شناسید . و يك ستارتیز و طراح 
خوب ست . گاررون ! بکویید من 
برای شما جه کاری می تورنم انجام 
د هم 9 

ديك پا سخ داد : من ز شما 
خواهش میکنم که رینجا نز مار 
موازل بنت بمانید وو را سر ارم 
نگاه بدار ید . 

وقتی جو شا برود وررد اتاق شد 
ايلا بانگاه بسسيار اررحتی بوی خیره 
نگربست . ايلا پاور نمی کرد دار 
چنین لحظات و جود نك بیگا نه را 
ددنزدیکی خودتحمل ذاشته باشد ء 
لپذ؛ بانگاه حاکی از تضرع ورلتماس 
بسوی ريك رید . 

برود اظہار درشت: ماد مو رزلابلا 
اگر نمی خوا هید که من .رينجا 
باشم ور آنصورت فور ازینجامیر وم 
اما پمی خورستم به اطلاع تان‌بر‌سائم 
که‌به یقین میشود برای نجات برادد 
تان کاری ون ۰ 

یلا با كنجكاوى و شتاب پرسید: 
اوه خدای من مثل ۲ نست که شما 
اذ اف طلاعی وريد ؟ ۱ 

جوشا برود بارضا بت خا طژطسر 
جواب داد : البته كه رر جع به بو 
چیزهایی میم . ما خواهش‌میکنم 
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فتر پو لیس منفلق میشودواینك‌بقیه داستان. 


مرا زیاد نا را حت سا زیدء اكير 
درين لحظه رچازه ندارم در با رذرو 
حرفی یز نم . 

یا به گاررژ تیلفون کرده موتر 
خودرا خورست . همان موتر رولز 
رويس زرد رر که وقتی ديك گاررون 
برای پار ,ول په هور سہام ر فت 
ری سواران شده‌ور . نخستيان 
ملاقات ريك رز خار نول دولت‌دد دفتر 
كارش بوکنه تمام حقایقرابا او 
در میان گذہشت 

لوی خارنوال اظہار راشت : این 
يك ماجر؛ ی بسيار بسیار عسجیب 
و رلجسپ بست . ما من بسرای 


ا به تأخیر انداختن حکم اعدرم یا,تخاذ 


هر نوع تجو يزى ورين باره مر ثر 
نمی‌باشم . بپتر «ست شما باشکر تر 
دولت در وزارت عدلیه یعنی شخص 
وزیر عدلیه تماس بگیربد واز و 
تقاضای كمك كنيد . 

مجلس سنا جلسه داژو؟ 

- فى ومن تصور میکنم که‌سکرتر 
دولت در وزارت عدليه يكانهفرويست 
که میتوائد ورين مورى بشماكمك کند 
اما بو ور حال حافس رر شارج از 
شیر می باشد . ور هفتا خير پات 
کنفرانسس در سان دیمو دایسر شد 


و تاجاییکه خبر دارم له هم به آنجا 
رفته است 

قلب ويك مثل آ نکه رز حر کت 
باز ریستاده باشد . 

ديك پرسید : ديكر كت کسی‌در 
وزارت واخله بيست که د بش ند گرا 
کند ٩‏ 

معیین وزارت درخلستته4 ہست . 
شاید 'بہتر با شد که به اومراجعه 
كنيد ,فت رکاز شار نوالی دو ! 
وزارت وجود داشت و ويك؛ پس از 
خره ج از دا قر خا زوا ل 
مستقیماً بسراغ سائرمامورينورفت 
که میتوانستند اوراکومك شوند . 

سکرتر بس رز استماع جریان 
دبك سرش رم جنبانده 


لت‌درعه‌ازت 


رذ زبان 
گفت : می ترسم که مانتورنيم کاری 
به نفع كار تو انجام رهيم . گار دون 
وزیر نسبت کسالت مزاج‌به عمارت 
بيلاقى خود به‌مزرعه پربی‌استررحت 
رفته ست . 

ديك با ناراحتی زياد پسرسید : 
معیین ود کحاست ۹ 

او در سان ریمو بسر می برد . 

و منزل آقای وريت بى نز بینجا 
جقدر دور بست ٩‏ 

در حدور ۳۰ ميل فاصله دارد . 
ابنطرف تر از تابریج ویلز واقع‌شده 
ست . ويك آورس را به روی بك 
ورق کاغذ باد واشت ای 

نيم ساعت بعد ريك به سرعت 
از روى يل .بست منیستر يسوارى 
موتر رولز رویز زره رنكش ازميان 
. هجوم عابر سین 
قد جج نفس را حتی 


جمعیت گذشت 


درسینۀ خونسرد ترين زا ننده هاهم 
یند میساخت . چہل دقیقه بعد از 
خروج از وایتہال .ريك از و سط 
بت ڑا بان مشنجر با عجله گام 
پرمیداشت وپسرعت ره اقا متکا ه 
وذیر داخله نزو يك میشد. 

پیشخد متی که ريك پا ہو حرف 
ژد ء نخواست جرأت 3 7.0 
سلب شود و لبذ ابنطور سار 


ہے هل دا 
رہہ ۰ 
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می ترسم آقای ریت بی نورند شما 
را بیذیرد . آقای وایت ې به ار 
حمله شدید ررد سياتيك رز طرف 
رطماء نحت مراقب مې پاشد و به 
ہر توصیه شده تا كا ملا استررحت 
نماید ولېد رجازه ندارر به هیچ 
معامله و کاری رسیدگی کند . 

ريبك رظبار واشت : 
وزندگی يك نفر درمیان ست . من 
بايد باجناب شان حرف بزنم .گر 
وزير راخله حاضر شود درا بہدیرد 
ہت يه علي و رت کا 
انگلیس مررچعه نمايم ! 

وقتی ويك وررد شد » وزیں پالحن 

کا سد 
وقتی ديك اين ييام را به وزير 
فوستاي » ور نتيجه وزیا حا ضر 
شد با او ملاقات کند . 
مو ضلو ع رز جه قر اد 
است ٩‏ واکٹر ها قد غن کرده اند 
که به کارهای سخت وعیجان!نگیز 
که باعث ناررحتى اعصاب مسن 


نباید خویم رر مشغول 


سوال مرت 


مینسود 
بستاژم 
ما نند 


. من بعلت این در لعنتی‌بای 
نفرین شدکان در عذربسم 
وہہ 
گار رون تمام جريان ر به تفصیل 
به وزس باز كفت . 

وزیر در خاليكه شانه ها پشسر؛ 
بالا میرند,خت جواب ٦‏ اد ات 
مو ضوع تعحب انگیز رست ! فیامی 
كه از أن ياد کروید ۰ کن--وندر 
كحا ؛,ست ؟ 

تہ لمت" 


بما من نمی تورنم به ندن ہرم 
رين کار رز لحاظ جسمانی بسسرای 
شما نمیتوانید از شخص دیگری 
در وزارت چنین تقاضایی بکنید که 


این موضوع را تصدیق نمايد ؟ ايسن 
شخص جهوقت بدار آویزان میشسود؟ 

-حلالتمایا ! ,فردا ساعت هشت 
صبح وزیں لختی اندیشیده بانگشت 
ووضع عصبی به روی میز طبله 
می نواخت .بس «زتفكر نسبتا کوتاه 
اظرار کرد : 

اگر از دیدن این فیلم لعنتى 
سر باز زنم » در صورت تعلل نا 
انسان خواهم ود . اما من نمی 
توانم به شہر بروم ۰ بدين معنا که 
بہتراست برای من امبولانس‌بخواهید 
وهم بپتر خوبهد شد تا به یکی از 
گاراژ ها تیلفون كنيد يا از نزدیکتر ین 
شفاخانة رینجا بخورهيديكآمبولانس 
عاحل بفرستند تم 
جریان حوارث به گونه ی بود که 


شمارۂ ۱۹-۱۵ 


عليه ديك وست تحار واوء باشند > 
زیر! موتر امبولانس شفاخانه دا به 
گاراژ برای ترمیم سبرده بودند. 

سر انجام از لندن به ديك‌اطمیتان 
داده شد که تا ده دقيقه یك مور 
اعبولانس روا می کنند . 

افادى ساوت تست نا ایتک 
موثر امبولانس رسد راننده در 
طول راه محبور شده بود دو مر تبیه 
تایر تبدیل کند . يسور حال بااحتياط 
تمام وزیر باران نفرین خشم آگین 
وزیں که نای درت وش ر امحکم 
گرفته بود » او دا روی تذکره فرار 
داده » به داخل امیولانس بردند . 
باز کشت تا به شپر لندن در نظر 
ديك يك سفر بایان نا پذیر جلوه 
می‌نمود . اوبه سانیسکی تیلفون 
کرده خواهش نمود » دفتر کارش‌را 
تاوقتی باز.نگاه پار که‌آنسا بیابند 
ساعت هشت شامبود که وزير وارد 
سبالون سینما تیاتر سلینسکی شد 
وفیلم را روی پرده انداختند . 

آقای وابت بی با دلجسبی فراوان 
جربان فیلم را دنبال کرد و وقتی 
فیلم به پایان رسيد نفس عميق 
گرفت وكفت : تا اینجا صحيح 
است . اما چگونه میتوانم اطمینان 
حاصل کرد که این‌فیلم عمداجر خاندہ 
شبده نا رای كار ار راء شاک ی 
جستجو کرده باشند و چطور مطمئن 
شوم که این‌و لگرد روى برده همان 
شخصی باشد کهررزندبن گلاسستر 
اعدام میشود و شما برای نجاتش 
تلاش می كنيد ؟ 


الك اظبار کرد : حلالتمابا امن 
بشما اطمینان میدهم رو ابت میکنم 
که ولگرد فلم با کسی کهرر زندان 
كلاسستر اعام می شود بکست. 
من امروز عصر عکس عایسی از 
گلاسستر بدست آوردهم . 

اللا در ختم كلا مش از بكس 
کاغذ هاش دو قطعه عکس رابیرون 
آوره ء که یکی أن نیم رخو دیگری 
را !زر وسو یں داشته ‏ بو دند . الك 
تصاویر دا مقابل وزير به روى ميز 
گذاشسته . 

وزیر هدایت داد .فیلم دا از سر 
به روى برده بیندازید . من‌میخواهم 
این تراژیدی را دو باره ببینم به‌اثر 
هدایت وزير آن تراژیدی مرتبةدوم 
روی برده لمایش داده شد . 

lel‏ بنام خدا ء هن منظور فیلم 


بردار را ثمی دائم که جرا فیلمرابه 


این شکل بر داشنه است ؟ 

اصلا عكاس در صدد تہیه فیلمی 
ال زند کی يك وله خفك لوده ست 
جلالتمابا ! ابن مطلب را میدائم 
را كه در اختبار داشتند با من در 
ميان كذاشته اند وزير نگاصی 
«صوارت درمك انداخت وسوال کرد 
شما از دفتر خارنوالى دولت‌می‌آیید 
حال شما را خوب بخاطر می‌آورم. 
من باريد به گفته های مردی مثل‌شما 
باور كنم این موضوع ۲بجاب‌تجدید 


نظر پر دوسبيه مجرم را مينمايد 
نه عقب اندر ختن تا رب سخ 
بجر ا ی حكم إعدام را . لاز مست 
دقيقا موضوع تحقيق شود تا كليه 
تکات محہول روشن کرت ۰ 

ذيك در حالیکه عرق را از روی 
نو شود بادسست جامد دز 
پاسخ كفت :حلالتمابا از لطف شما 
سپا سگذارم 5 

وزير هدادت داد : حال مرابہه 
وزارت داخله منتقل سازید .فروا 
ممکنست به شما نفرین كلم »در 


بقبه رر صفحه 1۰ 
صفحه ۷ 





خانم صاحب در حالیکه بینی اش 
را جملك میکند وچین های جبیسن 
خوو را بالا می كشد میگو ید : 

اوه خدای من »جطور جتل خورو 
بی سلیقه هستی ! تو یکبار به‌طرف 
خوى پنگر :موهابت پریشان ءنکتائی 
ات لچ» زوی کرتی ات لکه ها . 
راستی آنرا کحا لکه کردی ؟شوهر 
بايك لبخند مظلو مانه : 

دوغ ءعزیزم روغ خوردن‌هیچگاه 
بجان من نمی نشبند 

اا امتان ناکت رف ےئ از 
رقت وسليقه کار هیگر فتی ۹ 

و بہين باژ بیرآهن تیلونت راب 
سو خنانده‌ای . 

ددد حالیکه تفش ماپوسنانه ای ملی 
كسيد ادامه راد: 

خدا ماو تو ررزده کیتان گلوسس 
باده نفر دريك زمان‌میحنگد. در قلعه 
مستحکم نفوذ میکند از بين خا کبار 
ولای واوش مپگذرد :در زیر زمینی 
ها داخل میشور واز ولد لزار هائيكه 
تابزانو ور آن آب ایستاده میگذردو 
باز هم حمینکه برون میاید كو نی 
جنسس کاغذ پیجی اسیته ,که اض 
دست نخورده وعهیج‌حاده ای برای‌او 
اتفاق نیفتاده وتو که منوز کیتا ن 
هم نیستی وصرف بك مامور محاسب 
چلر استی »به اندازه ای کثیف ونا 


٦۸ صفحه‎ 


باك می‌باشی کهبز ديدنت محتویات 
معده انسان به حلقوم تشر می 
آور ند بگو که در طول این زود 
چه‌میکردی ؟ 

شوهر با حرکات وزست رسمی 
خانمشس را ود کنار خود نشاند وبه 
سخن ردن آغاز نمود : 
_بشنو مآرياى عزیز :البته من ازين 
طرز سخن کفتن تو خيلىرنج میبزم 
باوجور یکه من حق رئج بردن را هم 
ندارم ولی مجبورم همه را یکا 
يكبتو قضّه کنم. صبح من سرکا ر 
نرفتم . 

- چطور ترفتی ؟ 


داز 


ج همینطور امن کار حای بر( 


داشتم که بابد به آننپا ستیدگی ات 
كزويم »برایم نك نفر تلفون زد ؛ که 
اسم او را نمی خواهم بگیرم ؛ و 
خواهش کرد که حيا تيك دوشیزہ 
رااز خطر نخان دهم نام او را نبرس 
ر او به اندازه کافی مشموراست 
وممكن ازین‌حارله معضلات سن‌المللر 
ایجاد گردر .این دو شیسزه را در 
یکی از شتکار كاه خا پنپال کستتروه 
دویداند واز اودر حدود بيست نشر 
قوی وتنومند نگبداری میکزوند و 


. من از عهده هر سی افر آن بسدر 


و 
همىن لحظه گفتی که‌تعدادشان 
يسنك دعر بود. . 

ے من از ریزرف آن ها سخسسن 
نگفتم 7 شکار کامدو شیز مرا بافتم 
جه دو شيزه زیبایی .ريسما نی را 
که‌دور دوشبزه‌بیجیده بودند بریدم 
وهمه فرار کردیم .و تو چه فکسر 
میکنی که ما چه دیدیم ؟ 

جه ,یدید ؟ 

- در اظراف ما جنتكل آتش 
کرفته بود ولی س‌هر امس و1 بخور 
راه ندارم ودر حالیکه دختر از هوش 
رفته را روی دست راشتم از لابلای 
شل های آتهس نت وال شمه 
های سوزان بود که به‌پیر اهن نيلو نم 
صدمة زو . 

واین وقنی بود که قطعا من متوجه 
آن ندم ءفہمیدی ؟ 

خانم جوا داد : 

ہو ےہ 1 

ہے همینکه به شہر رسیدیم وازد 
کافه‌ای شدیم .دوع فرها شن کر ریم 
تا پراعصباب خويش مسلط گردیم . 
وفکر کن که جه اتفاقی افتار اهمینکه 
لب پیاله را به لب خود نزدیسك 
میساختم که در کافه به شدت زره 
شدو هزد نقاب بوش وقوی هیکلی 
وزارر کافه شده‌از تفنگحه ماشیندازش 


رن امن آتش كرد. ميدانى اله یکی 
از عضله های صورتم تغيير نيا فت 
وخو نسر ریم همانظور حفظ 


ولی دسته پیاله شکست وروغ بالای 


بود . 


لباسم ريخت فقط يك فطره آن 
توانست كرتى ام را آلوده سبازد . 
خانم ور حالیکه اشك به آھستگی 
ابر حدقه هاى جشما نش هو بدا 

- شوهر پیجاره‌وبی نوایم .فرق 
نمی کند لكة خوغ با آب گرع بای 
وش 

ولی سر كذ شتم به همینا 
خانمة ثفی امد !دو شبزه را بخانه 


اشن رسانيدم ا ہیں انداژه تر سیدہ 


بود وسر تاپا میلزید ولي هن سعی 
میکردم آرامشن کنم: حالا همه جز 
رو براه ميشود كفتم (بفرما تند 
دراز, بكشيد وهمه چیز ,را فراموش 
کنید ): 


-. وهم دراز كشيد؟ 
ے از به مین یا ےکر 
راخت ومن سوی مطیخ شدم تارضع 
كر سنكى كنم وجيزى برای خورذ ن 
بيايم بك بوتل دوغ را یافتم و فورا 
در ك کردم که بوتل مذ کور مسموم 
شده است از بو ش دانستم . قوی 
نرين زهری که انسانمپا با بر منسقت 
تراس طن اجان رکد تراد باد آن: هی 
عيمير ند. در قرونو سطی برای شکنجه 
دادن متپمین ار همین زهر استفا.ه 
میکردند .ماربای عزيز مدر همین 
جاست که اعنزاف میکنم من از 


مسموم شده تر سیدم وقدری بخ 


ع 
د 


لرزیدم همان پوږکه دوغ بالای‌لباسم 
ربخت .ت و که قبرتمی شو ىهمينطور 


نیست؟ 

- احمق جان »این دیگر جه‌حرف 
مائیست که میزنی ! 

ے میدانی که آن دوشیزه تا حه 
|انداژه ممنون من بود . 

او یمن نزربك شد دشتہا شرا 
دور كرون من انداخت وهمان بود له 
نکتائی ام کج شدومو هايم پربشان 


اولی 


كرديد میخواست مر ببو سد 
از حلقه دستایش خود را بسیرو ن 
آوزرم »البته خودم رارر دست هوس 
نگذاشتتم . 

(من که خانم دارم ایی 4-1 
دوستش دارم !)اين سخنا : 
که برا بش گفتم واز نزوش دور شده 
او ول تراك گفتم ويه این ترلیب به 
خانه رسیدم وحالا موقع نان شب 
اشتت ! 
ے اول تو بايد به خوراکه باب 
فروشی بروى ۰ 

شوهر با تعجب برسید : 
- توهیج چیزی نخر يده ای‌از ساعت 
پنج تا نه هفت کجا بوری و جه می 
کردی *توکه ساعث پنج ۱ زکا ر 
خلاص می شوی وساعت هفت‌حانه 
آمده‌ای ۰ 


خانمش به نجوا كفت : ( اكير 
ال 

به كستى لگوئی همه را به تو قصه 

ميكنم .جند روز بيش برای من يك 


وطیفه سری سپرده‌شد.منو ظیفه‌خیلی 
خطیری را بعپده دارم ... 


٠‏ ژوندون 





نیمه امو ال 


رئيس یکی از شرکت‌های معروف 
به اداره بیمه رفت و به رئيس بیمه 
فت : آقا من می خو؛عم نمام‌اشیای 
شركت را به ستثای ساعت‌دیوازی 
آن بيمه كنم . 

رئيس بیمه پرسید : جرا ساعت 
دیواری دا بیمه نمی کنید ؟ 

روٹس فت : 

زيرا كار دود شر کت از اول 
وقت تا هنكام + ختم كار مرتب به آن 
نگاه میکنند 2 آن هستند ۰ 


۰ ۰ ۰ 
۲ار خوانی در ضيح 
پسری بعد از ااينكه كار حسایخانگی اش را تکمیل کرره بود »از 
تی ا سس 
سپدرجان .. چرا خروسهاصبحوقت آوبز می خورنند ؟ 
يدر جوابدااد : 
برای ابفكة »صبح وقت تنبالحظهاى است. که خروس ها میتوانند 
بدون رردسر آواز بخوانند . جو ن بعد تمامی بیدرر ميشو ندوبخروس 
هاى بیجاره امان آواز خورندن رانمیدهند . 


AA 


اولی - جند وقت است که احساس 
میکتم شخصی مرا در همه جاتعقیب 
رومى - خوب آنکس جه قسم‌قواره 
دان ؟ 
اولی - شکل‌خر را دارد . 
دومى ‏ يس ۲ چا ناراحت 
نشوید زيرا آنکه‌شما راتعقیب ميكند 


<< 


شخصی در خانه نك زن سیبارزشت روی کار ميكرد : 
خانم جیا نشسته بود وغصه میخور 
.۰ سيس آئينه را بر راشت‌وقبافه خوررا درآن آئینه دیدوازآن 


نداری 


همه‌زشتی بدر بختی خودیگر به,فتاد.. 


ا حدمت را نیز گریه كرفت 


منشند . لحظه‌ای بعد گر يه خانم الى اسدية یشں را ناك کر . 


ولی هنوز پیشخد مت زررزارگر 


- تو چرا گریه می کنی ؟ 


پیشخد مت در حالیکه گربه اش‌شدید تر می شد كفت : 


دامادی كه در شب اول‌عروسی بز دست خانمش لت می‌خورد 


و وو مومه موه موی هوري هومن د مهيا سوت 
توس مم وم و موب وم ههوو هه مہ مھ 


پوئیس نررفيك : 


بورند يك نر برای میانجگری جا 
آمد و گشت : ژدن و کندن را کم كنيد 
جرا همدیگر را ميزئيد ؟ 

یکی از آنپا دست ازجنكك کشید 
و گت :سنوحه مربوط است . مرد 
- خیلی عم بسن توا اسبت 
زیر! اكز ااين مرو زیر وشت" ويا که 
حظو ر 


کسی رر 


یبط .190 


37 ت2 


سن 2۳۳۳ 


نصف شب وقتی آقا وخانم با هم خوربیده بودتد ناگمہان:ز؛طاق مجاور 
صدای عجيبى شنيده شد» خائويدار ش وبطرف اتاق محاور زفت 
وجرات نکر داخل اتاق شود وازسوراخ كليد نكاه كرد ,و لحظه ای 
یهد وحمت زد ر تو شوحرظل, گفت : 5 

دزد آمده ,ومشغول غوررن شر بشی‌است که "من برای صبحانه فردایت 


۱ 
۱ 


پخته بودم .بر خیز وبرای پولیسی‌تیلفون كن . 

آقا با لحن خواب آلوو جوابداد . - عزیزم فکر میکنم بجای آنکه 
پولیس‌را خب رکنم به سروس بيماران 
مسمومین شفا خانه قیلفون كنم 
يبتر ااست . 

شب‌خواب 

شخصی دی ستش كفت مت سس 
روز ست که‌نخواییده ام ۰دو 
/ سے كفت :چطور ممکن است ؟ 


رینست عاقبت تیزدانی آنشخص كفت زبرا من تنبا شب 


۲ 
ظ 


ها را ميخواا بم . 


د که ۶ موس اي 
وصدای گربه اشس هر لحظه شدیدتر 


38 


تلاو خانم شمايكة برای بسك لحظة صوژزت تانوا درآشنه ديد ید ب4 
گر به اقتاديد پس لحاظ خدا فكر من بیچارہ رايكنيد که باد هر رو ز 
از صبح تا شام این قدافه را ببینم 


ا 
: 
1 
۱ 


تبلیغ با منی زوب ... ! | 
شماره ۱۰و٩۱‏ 





کو رہ مككار و ی 
جامهاىسيورتى درحه‌اول 


CEs E‏ هاتيم ۶- ال تونیند را( کورنیك )از خور مہا رت 


كين که دهمین دسابقات جام جپانی در جم ہو ريست اتحاریه آلماناوامه‌رارد 
و رت های ا الاه نات دانده که نوجه عي عليه مندان سبوزت جہان رابجود حلب کو انت وممكن 


کلمه کورینك زیژی به کلپ‌سیورتی 
(۱) يويند ,اده شده‌است .این کلوپ 
پیشترازهمه فتبال بازان راتشویق 
رده که تیم آن باسم(گو رنيك) ياد 
میشود .این کلوپ جوان اسسا ل 
پیست وهفتمين سالگره تاسیسس 
خودرا جسن میگیرد فعالیتهای کلوپ 
مذکور بسرعت. انکشاف کرو. و۱۲ 
شعب‌سپورتی را پیش میبرد منجمله 
شعبات المپیایی بازيباى. اتلتيك و 


جمنا ستکی از شعبات مہم آن به 
شمار میرود . 

شمول گورنیك در جام جہا نی 
ارویایی وياز گشته موفقانه آن از 
بکطرف آوازه ى افتخار بلسو بث 
از جانب دیگر در مدت کوتاسی 
روز نامه نگاران وراپور تر صای 
خارجی را بخور جلب کرد زیرا در 
جہان غرب جنين کلوپ صمیمی که 
علاوه پرفتبال دیگرشعبات »سپورنی 


عحسجص‌سر 


را حفظ ورهبری كند خیلی کم است 
کلوپ سیورتی کورنيك زیی کے 
از اتحادبه کار كران معادن زغا ل 
وفابریکات منطقه ای جنوبی پولند 
ہیدہ تا فتبال اش 
دی وک ا 
غائ ا تاحكہ باسیکتبال اواتناستيك 


برا که سه مراتبه شا مبيون الممیای 


جاپان .مكسيكو ومونشن گردید ه 


است قر مان فتبال این ام همين 


نا حال گلوپ مذکور ۱۱ ورزشکار 
اتلتيك » ۲ فتبالیست ۰ ۲نفر جہت 
بازیبای جمنا ستکی يك آیباز ويك 
نفر وزن بررار را جرت اشتراك در 
بازیبای المیایی معرفی کرده است 
که اوشان ب مو فقیتہا ی‌شا بانی‌رو 
برو وموفق باخذ مدالبا بر گشتسه 
اد 

در حقیقت اتحادیه این كلو پ 
تحت عنوان گورنيك زبزی در ما ه 





ما 


ات یت 


٩ ۶‏ نا 


ون 


سے 


| شصت و سبه 


می یکہزار ونہصد جہلینج شروع 
بفعالیت نموده است كه اعضا ی 
ورزشکار ان‌آنر" اکثرا طبقه کار گران 
معاون زغال نحت منطفه شلا سك 
تشکیل داده‌است .در بکہزار تمرصد 


ز شبپرت این ر اطلاع یافتہ با 
آن يصع شندند. .از مار ا 
زبزی منحیت بك تیم فعال 
بولیند بشمار میرفت 

تيم گور نيك برای اولین ب 
تيم دوم مر کزی باوجوديكهة شامسون 
آن بخہار گروپ گس شده بودند 
,رسال یکپزار ونرصد پنحا و رك 
شتراك ورز بدند . 
وسال بعد آن مقام ششم را در گروپ 
سوم نيم دوم مر‌کزی حاصل نمودنا 
آنكه در كبيزار وقيصد پنحا ديج 
ونا تیم دوم مر ری گورنيك بمحادله 
بر تا مت ۲۱ تسار تس را به 


مذ کو ر تحت عنو ان انتحار بله 
و عا لی 


بار اول مقام سيوم 


ده »ومقام دوم را حاصل 
از آن ن به بعد بدون توقف 
در تخار به تیم اول 
مسابقات خود را ادامه داده 9 آنکه 
ستاره ررجه اول را در كروب اول‌به 
خود كرفت .بايد علاوه کرد که نیم 
فتبال گور نيك ده عنوان شامییون 


بولند را بدست آورده وقہر مان 


۹ و 
متحدث شامہہوں 


اول: مسال بگہزار ار مت بے 


| شش درجه ششم ءیکہزار و نیصد 


بنجا وهفت عنوان شامسون بولند 
برای اولین بارء یکہسزار نہصد و 
سجا . وهشت درحه سوم در بکمپز ار 
نہصد وپنجا ونه شامييون دوم بولند 
رد كهزار نہصد و شصت درج 4 
سوم ‏ یکہزار البصد 
عنوان شا میبون پولند براق سومین 

بکہزار 


معاون شامسون »در 


وشصت. وك 


نہصد شصت و دو 
بكبزار نہصد 
٠يكبزار‏ نہصد شصتو 
بکہزار نبصد وشصنتت. ششش 
جہار »یکپزار نہصد شصت و بنه. 
ویکہزار تبصد شصت هفت بر ند ه 
بنج شامبيون »در یکہزار نہصد و 
شصت هشت ,رجه سوم » در 
بکمپزازو ترصسدو شصت مماو ن 
"شامییون » در یکہزار ونبصد هفتاد 
درجه سوم ور یگہزار نہصد هفتاد 
شامییون نہصد هفتاد ودو شامسون 
| بولند برای بار نیم . 
شمول تیم كورنيك 
قیه در صفچه ٦٦‏ 


ررحام جما تی 


۱۹۱١ شماره‎ 
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6 
د ورزشکار نو د يتهو اسنعدادونو 
ودرا ارو لو او د جمناستيك به پیلو 
یلو تمر دناتو ید عغوی دتشویق 

و کولر دباره د حمناستيك ہین المللی 
ولو یی رسره کیزی جه‌دادی د جوه- 
شوی بر كرام له مخی ۹۹۷۶٥‏ کال 
داگست د میاشتی به وروستیوورخو 


درین هفته خبر ی داریم مينى 
براینکه روز سه شنبه ۱۱ سرطان 
ومسا بقات هاكى ميات ٤‏ ٹیم در کلوپ 
#عسکری آغاز می با ند ناد 
#شطارت . لياقت وقدرت هريك از 
#ورزشکاران مورد ارزيابى قرار كيرد 
تاد رده شود که در ننیحه آن تیم ملی 
عاکی بوجود می آبد پاخیر . 


7909.02 -- 9 0 


هاكى که روزكارى از بمترین 
ورزشہای کشور ماود وما باداشتن 
ورزشکاران آن زمان خودمی باليديم 
6معلوم نیست که کنون هم پلیرانی به 
هسو به گذشته داریم يانه ؟ 
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4 
درکشور ما عاکی که هميشه در 
درمسانقات لندن ١‏ ,واشتیسگازی ار 


4و هو 914 به © 5 5 


ی یم ے ےر ےی UOMO‏ 


گنس بەدمسکود بوهنتون به‌ورزشی 
ستدیوم د حمةاسشيك دين +9 


لوی وشی او يه دغو لوبو کشی به 
دنر ی د ۲۵ عبوادو و رزشکارا نو در ځه 
واخلی 

د حمنا ستيك به عغو بسن االمللسی 


مسابقات هندوستان ومخصوصا در 
سال ۱۳۲۹ درمصر كماد ی لاد ولى 
درهمان سال بود که بعدازيك برخورد 


توجك ولی تباه‌کن که براى تقر ببايك 
دهه رااز شور بکلی نا بود 
كرو ودر همین مدت‌حزء حندمسا بقه 
به سوبه هاى بسیار پائین هركز 
حتی بسو به ملى هيج مسابقه ای 
ترتیب نگرریده ونام هاكى ازجدول 
ورزش هاى شور ما برداشته شد. 

بااستقرار نظام جمپوری که توجھ 
خاص در همه شئوث زند گی مردم 
مبذول گردیده درمورد احیا وارتقای 


سپورتہای محلیی- ملی وبین‌المللی 


دحمنا ستک (۱۹۷۴ : کال بين الملای لو دے 


سید »تست سک تست کتک مک کوج سوک سج سمو سوسوي اع تس مس مجم سوج سوام 


لوبو کی چه‌نیر کال دوالزنا ييه 
شار کشسی‌وشوری‌رهنگری, یو گسلاو با 
ءختیسنغ السمان ء سو به ن 

بولند .فرانسی جايان . او بلغار يا 
نت از جايزى 

زوین ہرم 

(دخارجی منابعوخخه دغیور ترجمه) 
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تیم مل ی ھا کی احیامیگر دد 


يز توحه خاص شده تا باشسد 
روزگاری آن افتخارات گذشته بازهم 
ایب ورزشکاران ماکردد . 

در تور نمنتسکه درهمین هفته داس 
مئ گزدد تیم ماق لسه حنسنیه - 
خوشحالخان وتم های طالفےو ٥ب‏ 
اردو اشتراك دارند که بعداز شش 
روز مسابقه نتایج ازآن بدست 
خو اهد آمد . 

کا کات رک اک ی 
ها کی درماه امد صورت میگیردولی 
نتیحه درماه اسد بعداز داير شدن 
نك سلسله مسابقات معلوم خواهد 
شك . 

اميد باانتخاب شدن تيم ملىهاكى 
پرقدرت ترين تيم وادر آضسده در 
اخثيار داشته تاشيم 





یکی از پیما نبای دفا سی مشہور نو سمرمایه زندگانی است 
بتول شاعر : 
یکن از قاره حاق یز راصف کاب لن واين خوررنی اسنت.. 
باغ ميان خالی از حقو قزن‌بر شوهر است که به معجل وءوجل 
میشود - تکوار يك حرف ‌بعد از جزز بيدا ميشود . 
غالبایا ندارد را ذادناقص_شير بدون سر - آب خشك که‌بدرن 
زندگی محال !ست . 
-٥‏ نالة ہی ترتیب يك جز تسرام است وحزء وديكرش عدد ی 
معکوس سخدمت ميكند . 
1ل گاهی ممكن است كه حاشیهاشته داشد شريك ان وزحمت. 
۷ دروازه -معکوسش در است . 
۸ مرح تیلگراف ال نشد نظام مترقی و محبوب شور ۲ 
هك بوسيله قوه شداعه احسا سرميشود معضوی از بدن از لواز م 
حمام عصرق .۰ 
٠‏ غریب بی سرو پا مخترعش گوتنبرگٹ آلمانی است - سردی 
۲ھ پسر آدهم ۔قاضی : 
۲- از آنطرف بخش وبہوە راگویتد لاس ہے اسبائع است ۱۹6 او و پا ا سا سا یف 
بوسيله آل اشياء فلزى را سورا خميكتند . 1 باه ادبي دن 2 
۳ خودش است - گریزسبویر! از كلاب داند شتید . كتاب پر پسې مره ۶2 
وهوابی است‌در توهدامن_رور, ...ی‌ودرشتی های وی زیر پایم پرنیان 


آید همی . 


به دوست خود بكو بيد ءعددی را محدور نموره بعداز آن عدرى را كه 
سس از آن می‌آید نیز مجذور کندآنگاه تفاوت هر دو مجذور را بشما 
كريد كاري که يما بايد بكنبداينست که از عددی که روست شما 
بعنوان تفاوت دو مجذور برای شمامیگوید .يك واحد كم كنيد وبقیه‌را 
نصف نمائيد »هر نصف آن مساوی‌عددی است كه او اول فكر کرد .و 
مجذور نموده بود ۰ طبعا عدد دومىرا که‌مجذورکرد ء هم با افزودن یك 
واحد می توانید بيدا كنيد میدانیدراز این کار جيست ؟ به‌این قاعده 


۸ ۱۱۱ ننج نلق انه انه انه نتطنس كاك ناه انه 1:1 )الا اله انه انك اله اله ا8 الها لستلهاء UN‏ ۱۱۱۱۱۱۱۹۹۱۹۱۹۹۱۱ 


الع شاک محذور دو عددمتوالى» مساو ست با دو برابر عدد 


با ضافه يك واحد . 


سش اسم صوت متعلق به پشاك است ‏ موضم خوش آب 


٥‏ در مقابل آشتی اسنعمال می‌شوو. 


بی 000 رس ماس سان ہی 


كد و ىب شسماتاسعادتی‌ببری اواز بلند در اصطلاح عامیانه . 
3 اھ ی و رڈ 
کل ات ی اف امد عدم 

۸ از ظروف آب - ناماسته لی حرف اول ندارد از آنسو خا لی 
یسیت - حفای ناقص 


۹۔ نامدار ہی نام = حرف نفی‌پشتو - محل - آزد پر کند . 
کے نک از آنطرف خط سیر است‌سخورم - بجای لیکن می آید . 
N‏ ا هنر ف فیست -پوشش گندم مقال عر ض در اصطلاح 


١‏ 5 ۳ ازولايات كد توکو تن غالا وسم كل لئے نار ظا 
کل کے پوس م۳ لیب عه زولایاتکشور -ممكوسش غالبا همنشين گل ات از طرف 
دفقود است . 
بت مارا ۳ جو سا ۳۷ E‏ 6ے تکرار باك حرف معکوس‌بك عدد ۔مرادذفت ناله تبه . 
٢‏ خودما - حرف نفی عربی -از آن طرف حرف نفی دری . 6 رود يشت رر اروپا - مادر(عربی) بك مملکت آسیا يى و 
٣‏ خشك نیست در سخن كه منز با نش لكنت اود ون شان مر سا اروپا ہی . 
بافت میشم ر عه ثار دارهم ريخته 


ژوندون 








1 
1 


5 


حدول کلمات ينهان 


درين جدول که حروف مشتر ‏ کلمات آل رو حرف سین ونون‌است 
در بعضی از کلمات که نسستاهشكلتر بوره است »يك حرف دیگر 
نيز از همان كلمه را در حای خودش آوردهيم تون اف نما ست کے 
حروف پنہان شده را بيدا کزده »اصل کلمه را برای ما بنویسید 


او ور 
,4 


ال ۶ ۱ | ان 
۸2 
ا ت | 4 7 


-١‏ میدان جنگی که مشا صده‌کشتگان آن مانری دو نانت معروف 
را به تاسيس صليب احمر وارارکزد . 
یکی از ولایات افغانستان. 
٣ے‏ نیزه را به عربى جنین می كو بند ۰ 
5- یکی از کشور های «روپا 
کا حى از ماهپاي, رومی کا رانس معروف است . 
٦‏ عارف وشاعر غزنه . 


۰ كات ال مولانا جاع است‌به شوه گلستان . 
صحرای بزرگی اسبت درشر ق‌میانه 
سيا ستمدار امر یکا پی که‌برای حل مساله ویتنام وشرق میانه 
تلاش بسیار کرد . 
۰ علم ارژیابی آثار.ادیی » 


باپوشید ن جو دابیا ی ز يبا و 
شيك اسپ نشان نه تنہا به‌اقتصاد 
خو د كمك میکنید بلکه با عسث 
تقو به صنایع على خود هم‌مشوید. 

برای يك نفرازجملة کسانیکه موفق به‌عل 
معمای صفحة مسابقات میشو ندبحکم 
قرعه يك سيت جوراپ اسب نشان 
جاک کک ددم , HORSE. BRAND‏ 


١١ - ۱۵ شمارۂ‎ 


دابك‌قلم 


تب یوت که هلم روز 

روی کاغذ بررداریدوبا ازروی بك 
خط وه بار عبور نمایید رین شکتل 
را رسم نمایید ؟ 


0811 ۱ ابص ناما مور 


وقت مسدود شدن باغ وحش‌فرررسیده بود آخرين تما شا جیان به 
طرف وروازة خروجو روان بودند که ناگہان صدری جیغ زنی شنیده 
شد و معلوم گرږیا که وستك ول قيمتتى ھ را ربوده لذ مر همق اسکلا 
شاغلی وارینکی م مورپولیسس رست بكار شد ويه کمك‌یکی از سن 
که خود را مطلع بز تمام ورورزه های‌وروری و خره‌جی باغ وحش معرفی 
کرده بود به تفتیش پر داخت ولی,زسارق اثری نبور سارق بطور یتین 
هنوز آنجا بود زيرا به مرو ,رینکی تمام ورورزه سا ره بدون وروازڈ 
مر‌کزی که آنپم شدیدا «ازه میشد مسدود کرره بورئد 

بالاخره بفکر و رینکی خطرز کرد که مارا همین همکار او دزد 
و بدیتوسیله میخورهد رد پارا ١ز‏ بین يبرد در همین انديشة بود که‌ناگمهان 
جيز غير عادی بی توجه رو را جلب کرد و یکی رز مستخد هين باغ 


برای ما بنویسید که جه جيز باعث شب 


نا سد 


: ) 7۶ 
بحرم دددق دستہکیر مود ء 
تاد ررینکی نود 15 بشنا ھ0 


۴ ۱ ۰ 


برای یكاتن از شو کت کنند وت این هفته بحکم فرعه 
يك سیت‌بوت پلاستیکی وطن بسرجایزه تقدیم هیشود 

بوت پلاستیکی وطن,زیبا »قشسنگګو بادوام وازهمه ببتر ارژان ۱ ست 
وموحبات ر ضایت همه رااز طفل‌تاکلانسال مرد يازن »فراهم می آورد. 











استاد رقيق صارق رر درام افسو ن 
دایم الخمر است .جادو گر نیست 
بل‌يك نویسنده است ٠‏ 

دژشورد جاروگ ری کتاب هی نو سمل 
خوش طببعی هم ھی كد 

واقعات غير منتظره ... بی‌خبری 
لات تلق .ای نات 
زعرخند ها ... اینپا اجزای کمیدی 
عشقی بنام «افسون) میبا شد که 
در تالار مركز فرهنگی‌امریکا نمایش 
داده میشوو ۰ 

از جمله هنر مندان خوبیکه ورین 
تیش ره کار میکنند بکی سید 


مقدسس نكاه ست كه نقشس شیپ هناب 
رسن «ناشښر كتابهرا بازی ميكند 


صفحة 6۶ 


با دختر جذابى ينام جيلين هولراید | 
پر اردان يران ست د 
عاشي هن از وکر 


نآمزرشی (مرل كيترج) انتظار اورا 


ا 


میکشد تا نامزری خور را با اورسم 
اسلا كين هت کی کل 
یا سطری دا فراموشن میسکند از 
تخیل عالی خود کار گرفتے و ور 
عوض کلمه ويا جمله موزون تر ی 


را جاگزین آن میسازد که بیشتر 
مورد پسند واقع میشود 

محبوبه جباری در نقشس (حیلین) 
بقدر کفایت موفق است و مشل 
هميشه ہا انعطاف پسیار به مطالب 
جان میبخشد 


او باو صف ۴ ینک 4 


کےا تی جح ات 


7" 7 یں 1 وی 
۳ ‌ ۲ 3 
یت ۷ج کی و رب 
محبوبه جباری :افسونگریست جوان وجذاب وسید مقدس‌نگا ه جوانیست 
متین وباتجربه ولى رربند جا روگیر می افتد وعاشق مبشوو . 


يكن ا ا ۰ e}‏ 
شمچناں اتف مت 


آخر ده لحظه نمی خواعك وی رااز 


ی [گاه 


۳ 7 کے 


ساژ, . کی 


حور را 


نر کس گلجین د رنقشس (عمه4 


6 22 کے 1 ۳ 
کی )بابله خندی هاو حر كا ت 


تیله تقس يك ساحرم ؛ 





سید مقدس نگاه 


صارق ہی نیاز از توصیف اسست 
ژیرا به مجردیکه تماشا جيان اورا 
روی صحنة ميسئلد به خند ه 
ا سه 


ميبر داز ند رسد به 


حك کڪ 
سخنان و حركات او را بحست 
« سدنی ردلج 6 بيك نويستدودا يم 
0 +0 

ستار جفانی پحیث واي رکتر دز 
قسمت زوی صحنه آوردن اين 
نمایشنامه زحمت زنادی کشیده و 
اگر در تلفظ تاوا کرکتر سس 
قدری رقت بیشتر شود کار او بی 
عن ا 

جان وان دروتن نوپسندهہ اين 
نمایشنمامه خواسته است با اين 
کمبدی عشقی ات کند که عضق 
از هر جارو ئی قوی تر است . 


باهمة ایشا آنحه که ررمورد ان 
نما پشنامه ,خوااندید نظر خبر نگار 
هنری ما است که نمایشنامة ر" در 
حال مشق و تمرین وید است 
قضاوت واقعی ژوندون هنکامسی 
نمایشنامه پنما یش 


است که این 


گذاار ره شور اسست 


انوقت ممکن 
آنجه رر موردهنر پیشگان ؛رژیبسور 


و پوسندہهہ و بطور کلی 


باشد و نمایشنامه وهنر پیشگان 
نمایشنامه موفقیتی آنطور که بايد 
كسب نکنند ونمایش با عدم‌موفقیت 
روبرو کردد . که الیته در آن وقت 
ماباز هم حرفپایی خواهيم واشت و 
نقد بی غرضانة درمورد آن 


۱ ود 


1 نقیه صفحه ۹ 
یی یاه ۲ڈ 
وو میں ناوت ود 2۰ 
2 های ضد e e‏ کې وک 
آزعایشہا یں نوی زیر زمیٹئی یں 
رست با «مضا ی این موافقتنامسه 
#قدم دیگر ی در إمر محدود ساختن 
#سلاح ذروى بر ورشته شده اسستو 
#ربررى جلو گیری از ذخيره سلاح؟ 
وا ر 1 
و ی كمك میکند.همجنان ررزنامه 6 
ایز ویستیا ۱ 


2 71 : 3 مہ جک 
6 گذشته ردرمة رريور ليونيد برژنیفع 
e‏ 


ا و شور 
ا كه با ارتباط به صلح جمبان_اقدرمى 5 


ث ركس ملجين 
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قمه صفحه ۲۲ 
قدو او سيميناز 


جدیدی که با احتیاجات فردى و 
جتماعى . مر دم كشور ماهم آمنكك 
باشد بدسترس‌شاگردان قرارخواهد 
كرت ورهنما های معلم که طرز 
ستفاله توا رون کی رما این 
نشان دهد تاليف وتر جمه خواد 
شد 

ومہمتراز همه ایلیا که در چنیسن 
شرابطی کتابخانه ها جز يرو گرام 


های درسی میشود هرگاه اين عمل 
صورت بگیرد در آنصورت کتابخانه 
هاى ما نيز به شكل واقعی آن رر 
خواهد آمد كتب مطابق ضرورت و 
احتیاج وسویه شاگردان درکتابخانه 
هاذخیره خواهد شد و همچنین در 
شرایطی به اهر انداژهه‌سویه 
علمی شاگردان بلند رفت به همان 
انداژه استفاده بیشتر و مو لو تری از 
کتابخانه ها بیشتر میشود . 
پوهندوی دوکتور انسظار رئيس 


جنین 
3 


گفت "77 

تاليف وترجمه درمورد سوال دیگری 
رندر سن نپاژ جاو جوت ان 

درسي بايد محعبوز نباشدو با ينا 

شاگرووژ باژه محتو پات نابدرن 

فعلومات "ییشتر كشب کند 


جمع آوژی این معلومات در دوره 
ا ول ابتد! لى شایداازطر بق مشا هدات 
ومذاکرات شفاعی با امد اشخاص صورت 
گیرد ما بعدها این تجسس و تتبع 
شما گر دان را به مطا عه آثار مطبو ع 
خواعد کسانید وبه این اکب 
اساسی ضرورت به مطا العه‌و 


8 برای دفتر سیاسی حزب کم نست 5 
شورای عالی و شوررى وزرری اتحاد 
رق خود نشان وهنده آن ا 


و حہت تحدید سلاج ذروی نزد کیچ 
شرق وغرب وریجاد تفاهم نزری ك٤‏ 
6 عده اي از سایر مسایل خحيلتدى 


6رضائیت کامل خود رب سیت به 
ايج سفر خویش از مسکو «بسررز 

ری قباد طبی, ای ا 

e 


او 
8 خود از تغییر اتر ہما تيك ری بط 
3 كضرا تاش ا مذاکر ات سه‌سال © 


و ناد آور شده و کفت .«مارزروزة 


2 خر رد و مقابله به رورة مذ کره 
#رسیده اہم و فعلاميدانيم جطور ہا 


8همکاری کنیم و این همکاری رانه 
6 بری تقلیل غظر ہج یر 
گا بلک در زره رتكساف 33 پیشسر ف 
ع اجام خواهیم داد ۰ » 
ورس كر تما سا 
برتبا طات بين یو قوة بزركك جات 
اه سین منول پیشس برو د اکر 
ار اکا يك فضای کاملا رد 5 


یم وى واقعی نزد رهبران دد کور 


اعت رع سر 


5 


خورد هاى احتمالی 

مانا از ناحسه ارم رد ح 
های تباه کن ذروی ناشی ددع 
و موند طی جند سال رفع حو مهد 
890 :۲ 
2000006066009040 °“ 


کتا بخانه رر 
همچنان از هر اخبار و روز نامهو 
محله دولتى اقلا يك کاپی به نمام 
مکانب فرستاده شود و معلمين بابد 
شاگردان را تشضویق کنند تا از این 
جراید استفاده کرده وبه آن‌اشت راك 
کنند و همچنان دای ر کرد کنفرانس 
ها نوشتن مقالات وغیره‌برای عادت 
مطالعه برای شاگرد کافیست ٠‏ 
صفحه هه 


ايشان. خلق‌حواهدشند 





نقبه صفحه ۲۱ 


9سکه‌مانکا ۵میکنیم 


بايد ازدوحالت یک یرا| نتخاب کرد. 
عکس روشن» واضح البته دریسن 
شرایط بدست نمی آمد . مگر عدسیه 
که دسته های نورراجمع می ند 
آنہا راازین مشکلات نجات داد ۰ در 
نتیجه عکس روشن وواضح بدست 
می آند . 

توب خفلا منوا خواهید کرد 
که طبيعت عدسیه راچه قسم بوجود 
آورد؟ البته طوریکه دیده شده است 
اين اختراع بصورت فورى ہمیا ن 
نيامده بلکه به تدريج تکمیل كرديده 
است . احتمالا دراپتدا يك غشباء 
شفاف بوده است که واخل چشم را 
از کثافات وزخم هامحافظه می کرده 
است . 
درالر حر کات تصادفی اک 
ساختما ندرم رکز ضخیم ترگردیده 
وبالاخره الرضعیف عدسیه بدست 
آمده است. اين اقدام فقط اول در 
پیشرفت زجاجیه چشم بوده اسست 
وعبارت ازچیزیست که مافعلا آنرا 
داریم ۰ 

اگر جه زجاجیه برای‌شبکه چشم 
عکس سرچپه رامیدهد ۰ این موضوع 
راتوانستند درقرن هفد هم بكمسك 
چشم گاو بالبات برسانند . ازچشم 
كاد تمام عضلاتی که مربوط به شبکیه 
چشم بود برطرف ساختند . طوریکه 
ازعکس مغلوم میشود چشم کاو از 
نزديك بمشابه روز نامه به نظسر 
ميحورذ". #موضوع زین لق ار آوسع 
که بعداز تر كيبات چشم مذ کور 
نزديك بين گردید . مكر جای تعجب 
نیست که درشبکیه چشم عکس‌های 
واضح هرحرف دیده میشود ۰ اين 
موضوع پسانتر بشما واضح خواهد 
شید ۰ 

عکس مااز شبکیه چشم از طریق 
اعصاب بصری به د ماغ سر داده 
اگر حقیقت راہگوٹیم این 
موضوع اين قدرساده نیست افسانه 
ترین واسرار آمیزترین خواص‌بصری 
فقط ازینجا شروع می‌گردد ۰ نطور 
مثال حر کت قطار آهن راماوقتی دیده 
می توانیم که عکس قطار آهن مذ کور 
درشبکیه چشم حرکت کند. مکردر 
آنوقت تمام جہان درالدائیکه ما 
می بيئيم بايد ج رکټ کند. دریسن 
شرابط شکل اشیاء همجنان‌درشبکیه 
وني بجی وی ھی انما رہ سی 


٠ میشمود‎ 


اوفات این عمل به سرعت د 


2 


می گیرد. تجار بیکه باچشم کاو انجام 
بافته است نشان داده است که 
عکس هادرشبکیه جشم بالكل يك 
فسم حر کت می نماید. پس دربن 
صورت چراماجہان رالایت میبینیم 
درحالیکه عکس هادر شبکیه چشم 
به سيار سرعت تغییرمی‌خورد ؟ 
دماغ این کاز راانجام میدهد و ه 
عضلات چشم امرمی نماید که تغییں 
ساحه دید درصورت حرکت سر با 
تغیر برعکس (مخالف) آن به دما غ 
بايد تعقيب شود. وقديكه عضله 
برای زمان موقت عاطل (فلج) باقی 
مى ماند وانسان مى خواهدبه اطراف 
ور اندازى كندء در آنصورت 
نمام حپان باطر اف آن حر کت کرده 
ردحشم حتی بااندازه يك ملی متسر 
حر کت نمی کند. مگر دماغ ماتصحیح 
خودرا نه فقط درقبول حركت بلكه 
درديدن حجم زياداشياء انجامميدهد. 
شبکیه چشم هموار بوده ف سے 
می تو انیم که به شکل يك فلسم 
عکاسی است وما جپان را موزون 
مشاهده می نمائیم . 

اينكك يك موضوع دیگر رامطالعه 
ی نمائیم . برای فہمیدن موضو م 
مذ کود به «اناق سحر آمیز» قدم 
می كذاريم . اتاق مذکور» طويل و 
باريك است . درشرایط نورمال ما 
شکل وطول اتاق رانعیین نمودیم . 
زاوبه دورچپ ازجمله دورترین بوده 
بايد خوردتر نشان بدهد . مگراتاق 
طوری ساخته شده است که دوزرمنظر 
آن خراب شده است . زاوبه دورچپ 
نسبت به زاویه نزديك راست پلند 
ترساخته شده وهردو يك قسم بيه 
نظرمیخورد. بدین شکل تمام عقاید 
ماراجم به فضائیکه دارای اساسات 
است تغییر میخورد. زیرا مابایین 
عقيده می باشیم که جسم هر قدر 
دورتر باشد بہمان اندازه بایدکوجك 
ثر باشد . 

همچنان می توانیم راجم به کلکین 
های اتاق بحث کرد. کلکین چپ 
دورتر قرار گرفته مگر بسیار بز رك 
ساخته شده است ودر ننیحه هردو 
بك سان معلوم می گردد. درینجا 
حادثه ئی رامی بینیم که برای همه ما 
معلوم است وشاید مفہوم آن برای 
یه« معلو م اش ےم ا 


بقیه صفحه ٠١‏ 


حصر تمصع ١‏ 


ووی نخستین کسیست که قبل از هجر ت 
درمدینه موفق به ادای نماز جمعه بجماعت 
گردید هنگا ميكه از وظیفه خو يش بمکسه 
بازمیگشت قبل از آنکه بدید ن هنسو ہین 
خویش برود بحضور پیغمیر خدا «ص,آمده 
رابود و احرا ات کار خودرا تقدیم سای 
وقتیکه‌با مادرش رو برو شد برا يشي 
گفت ایابالا تراز من کسی هست كهاورا 
بیینی درجواب كفت ٠‏ رسو ل خدا (ص» 
دبتر ین شخصی است کبایدبدیدنش پیش 
ازهمه بروم مادر ش برایش گفت ای پسرم 
تد کی بر ۳ من دیاین 6 بر یمان 
تاحه‌وقت زند گی می کت ۶ بها سخ گفت 
کل خود تہ زباد اشک ۵ من بے 
خاطری او دين اسلام را اختیار کردم که 
مرا سعادت ابدی می کشاند و در برابر 
اسلام همه نعمت های دئیا نا جز 


٠ است‎ 


حضر ت مصعب (رض) هنكام هجر ت 
رسول خدا (ص) در صف مہا حرين قرار 
گرفته بارسو لخدا ویارا نش پیوست* 

زمانیکه بیغمیر اسلام او رابعد إزبعيت 
عقبه اول ہمد بنه فرستاد ر صپار آنجا 


شده هردم انصار پیرامو ن وی جمع می 
شدند و اومردم را به اسلام دعوت‌می کرد 


جندی مردم بصور ت الفرادی نزد اومراجعه 
نمود ەبه اسلام می گرایید تا إينكه به‌تعداد 


پیروان الام افزود و به پیغمبر اسلام 
نوشت که بايد برایش اجازه اقا مەجماعت 
داده‌شود همان‌بود که رسو ل خدا برا بش 
احاژه داد سپس با هفتاد تلیکه نسبست 
ديعت عقية دوم وارد مکه شبدند بمکه يال ا 
عشتند ويس از توقف مختصر بار د یگر 
اند کی قبل از هجر ت رسو ل‌خد۱ عازم یف 
مدبنه منوره گردید بنا او نخستین مہاجر 
موعومات دار ای ابا نز که 
حجم دار معلو م ميشود. مثال‌واضح: 
دوتبردريك رسم نشان داده شده 
REL‏ ہوں 
د. مکرطوریکه اندازه کیسر ی 
هانشان میدهد هردو یك‌اندازه است. 
يس چه قسم امکان داردکه دماغ 
متفکر مااین قدرغلطی ید ن 
در ینجا نشان داده شده است شرح 
میدهیم : درحیات روزمره اشکال 
كوناكونى دیده ميشود مانند کنسج 
برآمده گی اتاق تیلفون ویامانندکنچ 
مقعر خانه .كنج های اتاق كه به 
عمق داخل میشودکم به نظر میرسد. 
كم بودن مسافه‌خیالی ذريعه تصحيح 
مغزتلافی می گردد . 

وقتیکه ماآن را قبول می كئيم 
بارجه مذكور قدری كس هيشود . 
باكنج اتاق تيلفون موضوع برعكس 
است . كنج مذ كور در آمده بوده و 
قدری بمانزديك ترہودہ وبدین لحاظ 
کلان تر معلوم میشود . درین شرایط 


مشر 


" م ی کردند 3 


مسلمانی است كه قبل از همه در حالت 
اسلام وارد مدیثه شده است ٠‏ 

وی به تلاوت قرا لكريم سخت علا قه 
داشت واز طرف شب قران رابا وال 


گی 5 ۰ 


همان بود كه اين صحابه با ارادہ آھٹیۓ | 
خویش بعد از اشتراك در پسبار ی ١‏ ز سا 


غزوات سر انجام در جنگ احد بسن چبل 
سالگی جام شہادت نوڈ ید وداد #حاصت 
و مردانگی را داد انائله و اثاالیه راجعون, 

زما نيكه خبر شاد ت وی بسمع رسول 


خداررض) رسيد خیلی ها غمگین شدوگفت | 


وى رابه وضع خوبی دفن کنند ٠‏ 

صحابه كرام در تما ھی پیرو زی دای 
اسلام ازوی به نیکی یاد میکردند ومیگفتند 
کاش آن جوان نیرو مند باما یکجا میبود 
وی از زمره آنعده ۱ اصحابی است که‌صداقت 
خود راثابت کرده در وقت شداید مصایب 


بزرگث از حمایت دين هبين اسلام وال | 


رفاقت دسول اكر م(ص) يكقدم عقب نمی 
ماند درعيل وپیمانی كه باخدا و رسول 
وی سته بودند حون كوه استوارماند وذمه 
خودرا بيايان رسانيده در جہاد جسان داد 


سر گذشت ابن صحابة را سخ العقیده 
بدیگوان۰۰ بوده هر يك رابسعاد تدعرت 
میکند زيرا جوانیکه با بر خور دارى از 
نيروى حسمى وماد ی وشا ت در فا ميل 
ثرو تمند تما می نعایم ولذایذ زند گی‌دابنام 
اسلام ترك بگوید و علاقه خوددا از تمامى 
آنپا فطع ګند سز اوار آلست که بحيثيك 
شخصیت براز ند 6او فد١‏ کار اسلام ناه‌زد 


شوده 
دماغ کوشش می نماید که سر ازنو 
دیدما رااصلاح کند. فشار وارد کرده 


وتیں مطلوب راکوتاه می سازد . 
دربنجاست که بازی دادن اوپتیکی 


بمیان آمده وطول تبرها مختلف ب| 


نظرمیرسد . طوریکه می بينيم دیدن 
اشياء عبارت ازنتایج فعاليتمشترك 
چشم ودماغ متفکر می باشد . در 
سابق این عقيده بودند كه در دماغ 
عكس هاى داخلى توليدشده واعصاب 
بحيث انتقال دهنده هاى نورفعالیت 
مكراين عقيده و نظريه 
دارای اساسات نيست . 
كدام چشم پنپانی نیست که نقشه 
های داخای راتماشا کند ۰ ازشبکه 
به چشم به دماغ یکعده اشارات 
الکتر یکی ارسال م ی کردد كه عكس 
راشیفری می نماید. وارگان دماغ 
(فك ركننده) آنہا را دی شیفری 
می نماید . جه قسم این جریان‌صورت 


می كيرد تا لحال هنوز اسرار آمبزا 


است . جای شك نیست که دردماغ 


تحر يكاتى بوجود می آیدکه خودشان 


عکس هاى اوپتیکی نمی باشد . 
ژوندون 





بن 


در دما غ 
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بصلا هارسی بو کلا إن کسسدرم 
رفیق شفیق ویار من نبود . زمانی 
بود که گر مقابلم می آمد سا 
خوشحا فی پوست از سر ش که 
شير ها می اند حدم 
و در آنزمان ار بیش رع يلم 


جسمشں را جلو 
5۶ 
ميكدشت این کاردرا در حقش رریغ 
نمی ا 
شریکش بووم باڑی داده واز زیر 
ريشم خر سو ار تیر شده نود . 

این اتفاق در و وبلاند تفا 
افشاد وبراى منتاحدى كران تما م 


زير؛ روبك مرتبه مراكه 


يك روز شام دروازة منزل مر 
زوند . يس از باز كرون آن وريدم 
که هارسی يشت در واژه ايسنتارهو 
ز دیدن او سخت رر تعجب شدم. 
بو سر حال وبا تشاط کامل زندکی 
يشت ورواژه ایسستاره بود . یسم 
عربضی رردهان ہز رك وصورت اسپ 
مانندش بيدا بود ويك بو تل 
هم در دست واشت ۔ 

هار سی به سرعت اظہار واشت : 
مزن . جيك . بگذرر نخست قدری 
کر کت و بي یو 


آخر ين سفار: 


انتقام لذت کر ختی‌دارد. انتقام ره 
هیچو جه پسند بده نيست . 

اماو قتى آدمانتقام ميكيرد بابد 
سيار ماهر انه پلان) نتقام كر فتنر) 
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یر ردیر کیره رن 


000 هارن ول زر بسالا 
کرفته جلو "چشمپا یم ابنطسرف 
و آنطرف حر کت داد تفه السو : 
بگذرر اول جند پیاله الرداريم ساز 
دا داه دادم که دبخل شور فورآمتوحه 
شدم که او جه میخورهد بطور يقين 
بازهم در كدام جای یك سیف »پول 
دا زیر نظر کرده و شخص مورر 
نظر دا برای ربودن محتو ناك سیف 
نغوانسته پيد گند . ور كلك 
سارقان رات ی مت ا لضت 
متخصص. باز ہت سر سیف سا 
موقعيت. مناسبى داشتم . البته اين 
تصور من بود . بخلاف ما سسف‌ها 
را توسط بكار برون م بلدینگست 
می برند . ها برای باز كرون سیف 
های پول زین طريق وسال 
میڈ رک دص عن سه 

هی ان کر عار ى کی کے 
نفوذ کٹم و باشى ایکھ ور جیب‌دازم 
به آسانی ‏ و بدون سروص+ہ قاور به 
باز كررث بروازۂ هر نوع سياف 
سو انتم .> 

هار سې ور حالیکه عدرل مسر 


بانگاه هايش می پالید , مج د.ا 
بحرف ہے كفت 1 حبك > مسن 
می توانم قضیه بير که بر تا 
ریلاند تناق افتاه بتو شر ابح 
و ی Er‏ ایب 
دزدان سرا داشتم » اده هرد | او 
ہسادگی از جيب من يول بیسرون 
می آورد »توالبنه‌و, يبر ررمی‌شناسی 
من تاق کار ها در یو باه از شت 
7 ۳ 
به يقين همه جين درست می‌شدوو. 

من با توجة به كفته هاي به 
ه. خيره شده كفتم : يقينا ! مان 
هيجكاه از ہو خوشم نمی آمدوحنی 
پیش از آنكه غنیمتی را كه هن جباول 
زرم و او رزمن ربوده نايدتد شد , 
از هارسپی خوشم نمی آمد . 

هارسى يك حيوان بود وزما نی 
بای زنہا در ميان می آمدبو آنقدريز 
خود ضعف شان می درد که مانند 
يك صافی جلوه مینمود و حیتیست 
بك رستباك را مې دا شتو گر يول 
ٹیل مے نود ۲ N‏ 
لباس می پوشید و مونر خوب‌سواز 
شده : حرفقمپای بحمقانه متسر 
مې زد . 

بہر حال ١و‏ این استعدار زاررشت 
که وقت شناس بود . بخوسسی 
مید١نست‏ حگو له از موقع مج 
«ستفاده كند و نقضه های چالًتی 
طرح نماید . اما ریجاپ مینمود که 
دايما مراقبشی بود» زيرا بپیچو جه 
مردی مورد رطمینان وطرف عتمساء 


سے 


نمود . هارسی تمام جزثیات کارش 


را ر فة كلى وانلاند, تا يمسن 
حکابت ند . وقتی جن سه ات ای 
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منزل من ررقدم‌زنان‌از نظر گذشتانده 
ار باه شیع گت 
من کاملا ا2 رازیں نظر داشتم .“رقتى 
از دیدن رتاق ها فارغ شد بر كشضده 
مقایلم نشست . ور حالیکه تبسحی 
برلب داشت سربوتل راباز کر ۔ 
محتوی آن باه لیتر رز بپمترسن 
مشروبات بود . بوبه لباقت و کار 
دانی من )شد ضرورت داشت 

من دو كيلاس ويك مقدار يتيز 
مطبخ آورده منتظر ماندم تا نفشه‌ها 
یشور توضیح کند من ميخو سكم 
حینیکه مشرویم را می "وشیدم به 
حرفباى و كوش دهم . بکاری کہبز 
من تواقم وشت بايد غا ہے 
اما من نباید این کار را میکردم ۰ 

هارسى قامتی مانند من راشت ء 
هم صورتش‌سرخ بوروهم موهايشس 
به لبجة ایر لندی حرف میزد . بو 
خوب میدرند که رز هر فرعا شن 
وسفارش عادی يك حادله کم نظیر 
وبا عظمتی بسازد . غالبا بو سو.طن 
مرا نسبت بخووش ور یافته بسود: 
زیر سر خود را بالا کرده »رت 
ررستشی را بلند نمور و گفت: جيك 
رین کار جدید جالب رست . متا 
موضوع زن در ميان نمی باشد . 
يك وظیفه آسان د ياك راینسو 
یں عون ۳ ۰ 

بو هر رو گیلاس راير ؛زمشروب 
E‏ بکی را دمن تغارف مور 
0 یلاس د بگر رد خورش بر داشتته 
صدا پر : بسلامتی تويرادر! 
من يس از ماه ها نك چنیسسن 


ل 


1 


مشروب خوبامى تو شیدم پس از 


یقيه رر صفحه وه 
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كينا نز ده 





بقبه صفحه ۲۹ 


7 ےر‎ O 
سكرب سکشم‎ 
براق فرد: صبح) آن یك غذاى‎ 
دااای مقدرر بیشتر مو قندی تیه‎ 
آرام بخوریید . رر روز های بول‎ 
ترك سگرت بابد شخص زياد بتید.‎ 
بیشتر در هوری آزرد به گرد شس‎ 
به‌پرداند وفررهم ساختن جتان زمینه‎ 


زياد میشد رحتناب ورزر ۰ همیشه 


بخود بگوید و تلقین كنيد که :من 
دیگر سگرت نمی کشم . 

ادن ساده تر ھن شکل 3 تلفین ست 
كه ميتواند بررستىمفيد ات شبوى. 
هروقتی دست تان به طرفی‌سگرنی 
درز می شور فوراً با خود رز در 
بخود تفبیم کنیدکەچرا نمی‌خورهید 
دیگر سكرت بکشید . 

ترك کامل رعتیادسگرت آزادترین 


شکل رز ؛نصرافبز کشیدن سگرت د 


يشما ر می رود . به روی پرنسیپ 
اژین ببعد دیگر هيج سکرت نمی 


شکم » يرو فیسر و بوبر کور ي 


تر اعتیاد سكرت رز ہعمار رده 


رست . که تا یندم ور حدود بیش,ز 


۰ نفر از معتاد ین‌سگرت موفق © 


به ترك آن شده رند . از ین کورس 


ها تقريباً بیشتر رهنما یی هایسی 


نشاء ت میکند که ما برری کسانی © 
که میخو, هند سکرت در ترك کنند © 


خصو صی گرشزد میداریم. 
بپر حال کورس ه روزة ترك 
سكرت به كومك بیشتر و رهنمایی 
پروفیسر 2 هم احتیاج دارد . 
کورس هابی که يرف فیسر مذ کور 
پبشنیاد میکند به روی تدای 
وستجمعی ؛ستوار هيباشد . اما در 
صورتیکه شخص خواسته باشس.د 
بصورت منفرد طی مذرکسرات 
خصو صى با تصمیم قہلیق که مقر 
سكرت نمی کشم ميشوى برای نجات 
شخص معتاد از شر سكرت اقسدام 
گرد برو فیسر و يوبر موفقيت 
حاضله درين راه رب به يك متزاجی 
رزتلقینات روانى كرفتن دوا ومعالجه 
از طريق اجرای حرکات حوالهميكند. 

۲ یصد کسانی که برای ترك 
اعتیاد سگرت نزد او مررجعه میکنند 


صفحه ۵۸ 


شبه صفحه ۱۵ 


منظورم شکایت نسست ٠‏ بارر نظر 

داشت وضعيتم ء میتوان گفت‌که من 
وخيلى» خوشبخت ووش طالع بول 
من به حيث هنرمند خوابى شناخته 
8شدهام »من ادم مسوولی بوده‌ام و 
و به کار خو دم صداقت داشته ام‌همو ار» 
و کوشیده‌ام هر آنچه از وستم سر 
وميايد ءانجام بدهم وكار هايم را از 
#8صمیم دل به پایان‌رسا نيدوام . همبئله 
وداقع بين بودمام . 
و با اینہمه کسانی عستند که می 
گویند من آنطوری کے لازم است , 
#منوحه شغلم نبوده‌ام »آنان میگو پند 
۳1 شا ندم بك هن مد 8 ۷ 
5 دمن د هنر مند حر فقه بی وده 
وباشم .ولى قاطعيت نداشته ام .اینان 
#میگوبند كه من نتوانسته ام كارهايم 
را درست تنظیم كنم .منلااین اشتباء 
و بوده است که در فلم (انصاف) در 
وبرابر بازیکری چون (پران) ظامر 
شدهام ایا اينکه بازی کردن نققس 
#مادر در فلم (فاکون) کار درستی 
دوه ااستت × 
چ بعد از فلم (فاگون) نقشہای زياد 
8مادر اانه رابه من پيشنماد. کردند . 
این کار هم مرا به خنده میا نداضت 
و کسید که یکی از تولید كران از من 
٤‏ ےو 1 ست نقشسسی مادر زر 
و برای ششی کیور» ودامیتاب بچن» 
#بازی کنم . 
7 در سینمای ما بازی كردن دو 
قنقش مختلف با يك بازيكر » وضع 
6000006025909909 فاج © وه را 13 


توانسته إند طى ه روز کورسسی 
سگرت کشیدن را ترك گویند ., 
رز گنت جار سال در حدوز ٠‏ 
فیصد تارکان سگرت محدرا به 
سکرت کشیدن شروع کرده اند. 
دد پپلوی کورس ثابت ۵ روزه‌انجمن 
آلمانی برای امور صحی با همکاری 
باپرو فیسر و یویر در بسيارى رز 
شہر هاپرو گرام های‌لکجر وتعلیمی 
زا دابر میکتند که ضمن آن هرد 

از اشتراك کنند گان لکحر هاررخلا 
اشتراك درین گونه کو رس ها 
از دودکررن سگرت دسبردارمیشو ند 
على این فرع کررس های تعلیم‌سی و 
سيار معيار نتایج حاصله بين٠/اتاق‏ 
۸5 


1 


ا و 


e TE 


سس 


ین 


در صد می باشد . 


بدی دارد . 

«ستنجيف کمار توانست دز فلم 
عاق «باديجاى» و «کوششی» بال 
«جايا ببادری» عمبازی شود .دریکی 
نقش پدر او ر بازی کند ودر ديكرى 
نقش شوهرش را ۰ اين دو فلم 
حمزمان با عم رؤى پر ده آمد وهر دو 
پیرو زی به‌دنبال داشت . 

آيا ايند و فلم ابت نمیکند که 
تماشا گران ما حاضر اند استعداد 
برا لز هر نقشی که باشد »بپذیر ند؟ 

اما کار باز يكر زن طور دیگسر 
است . من به تولید گرانی کهبه‌من 
رجوع میکردند ۰ چلنج دادم و گفتم 
که حاضرم در يك فلم نقش مسادر 
قہرمان مرد را بازی كنم . به‌شرطی 
که در فلم دیکری در برابر همین‌مرد 
در نقش زن بول ظاهر شوم .هیچ 
کسی این شرط مرا نپذیرفت ۰ يك 
تصادف منظور مرا" روشن ميتواند 
ساخت !بازی تولید گری پیشنیاد 
کرد که نقش مادر «امیتاب بچن» را 
به عبده كيرم . ولی من نپذیرفتم . 
یکی از دوستان این تولید گر نزدمن 
آمد تا بەقبول اين پیشنہاد وادارم 
سازد اما باز هم نپذیرفتم .جندی 
بعد ء همین‌تولیدکر فلم دیگری رابه 
من پیشنہاد کرد. درین فلم قراربود 
که نقش همسر «میتاب بچن» رربه 
عپده داشته باشم .اين تولید ګر 
صادقانه به من كفت که ااگر پیشنہاد 
اولش را میپپذیرفتم ء هرگز درین 
قلم دوم نقشی به من نمیداد ٠‏ 

کسانی كه به من نزدیکهستند. 

هموار در بارۂ آینده اماز نزد م 
سوال میکند . من در باره آپنسده 
نقشه بی ندارم . اگر ممکن باشد. 
می خوا هم در هرسال در فلم‌خوب 
بسازم ۰ این وضع به من فرصت 
خواهد داد که رقص را دو ساره 
شروخ کنم - کاری را که دوازده 
سال پیش ابا نەترا گفتم ساکنون 
خیلی آرزو دارم که برقصم وبرقصم 
a‏ 

په يكجيز دیگر همزياد دلچسپی 
دارم :غالبا در دلم آرزو میکنم که 
روی صحنه ظاهر شوم . اکر واقعا 
به دنبال این کار بیفتم » به آرزو 


2حیدهر حمان صحتهبکند 


خواهم رسيد . 


اکر دربارة ازدواج چیزی‌نميکويم 
به خاطر آن است که فكر ازدواج 
خسته ام میسازد .این فکر برايم 
احساس کسالت تولید میکند .تنبا 
چیزی که در این بارہ می تو انم گفت. 
ارین‌است که اگرقرار ہاشد ازدواج 
كنم ء خورهم كرد . آنچه مطبوعات 
در بارۂ روابط من و «صدیق» نشر 
کرده است , متاسفم . حقیقیشاین 
ابت اک اوو تاو ين شکل 
ازدواج كنم ۲ 

من در بارة آيندة خودم تشویشی 
ندارم ٠.‏ حیرگر نتوانم رقصرا دو 
باره آغاز كنم دیا روى صحنه پرایم» 
باز هم کار های دیگر ی وجود دارد 
که به آنہا بپردازم : از مسافرت 
خیلی خوشم میاید . من جار با بنج 
مرتبه برای فلمبرداری ياشركت در 
جشنواره ها به ررويا رفتهم .,مادر 
چئین حالات نمیتوان جاهای لازم را 
تماشا کرد . آرزو دارم به سفردور 
جبان بروم ۰ به خصوص به دیدن 
استرالیا اشتیاق دارم . اسٹرالکسا 
احساس فضا های گسترده و هوای 
پاکیزه دا در هن تولید میکند . 
شاید عم بمطالعه زبانها بپسردرزم 
به خصوص دو زبان مورد علاقه ام» 
یعنی دری وفرانسوی - شاید هم 
يك کارگر اجتماعی شوم. کارگسر 
اجتماعی به معنای واقعی آن » نه په 
معنای مردم فریپ » درین مورد جدی 
خواهم بود - مخصوصا اگر در يك 
شعبة رفاه کودکان شامل کار باشم- 

من‌عاشق کودکان هستم . شاید 
هم برای اینکه در منزل هم‌واره 
كودكان در دور وپیشم وجود دارند. 
من ده تا خواهر زردهو برادر زاده 
دارم ٠‏ 

یکی ازین پسران شانزده ساله 
است وشش فت قد دارد ۰ من او را 
«لمبوجی» صدا میکنم . ار ۰ کر 
میکنم کار اجتماعی را مانند يك رن 
انحام خواهم إداات ٠‏ 

به هر صورت ء به نظر آینده‌ام 
مواظب خورشس خواهد بود. من از 
تنببایی نمیترسم و فکر میکنم که 
تنبا میتوائم ژیست ۰ 


ژوندون 





آنکه مشروب رز گلوی هر دوی م 
نرو رفت عارسی شروع کرد به 
اکر خور سته پاشی می توانسی 
نقشة مرا از نظر پکذرانی » من تمام 
مراحل كار را روی نقشه آورده م. 
عارسپی با کف وست به روی‌سینه 
اش زوه كفت : ماهر رو می نوانیم 
از عمهدة انجام این كار بدرشو يم . 
نفر سومی تبايد ورین معامله حصه 
بکیرد . آنچه پدست می آوريم 
نصف -نصف ميكنيم ! هوم . این 
طور خوب رست . در قضية كلى 
ويلا ند يك نفر سو می هم یا ما 
شريك بود و این چالی بود که‌مر,به 
خاطر بانکند نپای سم دسید کی 
میخورستند بکشند . رو نفری بہتر 
بود . يك مرد مقابل يك مرد ديكر 
قرار مې كرفتيم ۰ این كار ر هسر 
وقت می توانستم با هارسى شروع 
کم : 
عارسی رز من‌سورل کرد :نوضیج 
بیشتری, می 'خوبمیٰ ۱ 
با سر شاره ی کرده گیلاسم دا 
برای ریختن مشرو ب بطرفشسی 
پیش بردم ٠‏ مدتہا ميشد " که 
شروب ننوشیده بورم . ورين 
او احر طالع پامن سرناساز گا دی 
داشت . چشمیای نافذ و کوچ ك 
مارسی زود متوجه این ناررحنسی 
ونار ضايتى من شدة |ظہار کرو : 
بك اپار تمان برزان بيع و فقیرانه 
داری . لہاسہا پت‌هم فر سوده‌شده. 
من ي جاکت دبل پوشیده بودم 
زیرربه علت‌ندشتن پول نمی تورنستم 
7 تركو کر وستفادہ كنم . علاوه 
شرح دادن موضوع برای ھہسارسی 
زايد بود . ولزو می ندرشت که 
برای او میگفتم سر تا به يباور گرفته 
ام . گا هگاهی‌به دنبال‌شغل آبرومند 
تلاش میکردم ۰ و اپنجایا آنجا رربك 
دفتر كار مینمووم .. ۰ 
او يك ورقة کاغذ رارز جيب 
بیرون آورده » قات آنر: باز کرد . 
من خودم را به روی نقشه رقیقآطرح 
شدة هارسی خم کردم . به ر وی 
" کاغذ محض يك طبقة يك عمارت 
با راقبا و رهلیز هاى آنه زسم‌شده 
بود . جای رو زينه و بك لفت هم به 
روی سکیچ دیده می‌شد . مسا از 
شخاص اسمی وجو نداشت . 
مازلا با کشت کہ اض ۶ 
يك منزله به روی نقشه ,شاره نموه 
ظبار واشت : ساره ترین غنیمتی که 


شماره ۱۵ 


بقية صفحة ۵۷ 


آ خر بن سفارش ٠‏ ۰ 


تا موز بجنکت آورده استى . 
در جوايشس گفتم : تو رینطور ذکر 


میکنی ؟ به نقشه و یده پرسیدم :این 


جورهر و زيوررات . بس هاحتمال 
قوی همه ش ؛لماس ,ست .رسیدن 
تابه نزدیکی جورهر کار يست سہل 
من يك نفری را می شناسم . رماتو 
پاسیم خودت هر جه ميخوا هی » 
مجاز هستی . 


هارسى شانه ها يشر ,تکان داده» 
تبسمی به روى من زوو بوتل 
مشروب را بطرفم دراز کرده من 
گیلاسم را یکبار دگر هم رز ەروب 
پر نمودم ۰ سگ٥سرتی‏ بر داشته › 

هارسی يك سکرت لایتر نقره‌ی‌را 
از جيب بیرون آورره سگرتسسمدا 
روشن کرد و من از ہو خورستتم به 
حرفہا بس امه رهد : 

خوبست ۰ برایت توضیح می کنم. 
ازین كوجة تنگ می توانیم خسسود 
ماثر, به عمارت مورد نظر برسانیم. 
ماتا به طبقة سوم بالا می زوییم . 

اوبه روی نقشه محل کوجه 
وراه بالا شدن به طبقة سوم عمارت 
را با نگشت خود یمن نشان داده 
«ضافه نمود . رین طبقة عمارت 
محض رفاتر وجود دارد ۰ پنج اتاق 


دفتر «ست و يك رتاق دیگر که سيف 
را در آنجامانده رند .من کلید دزواژه 
هاى تمام اتاق های این طبقه ررييم 
کرده ام . 

هارسی ررختم کلامش كليد ها را 
رز جیب بيرون آودده بيش جشمم 
قرار داد و آنگاه ونبالة حرفش رر از 
سر گرفت : این کلید ها رر بورسطة 
بك نفری که سا بقاً در آنجا كار 
میکرد قالب گرفته بودم . 

هارسی پارچه های يخ را درمیان 
گیلاس رندبخته چند بار شور داد و 
صدری بہم خوررن پارچه های يغبا 
جوار گیلاس بلند شد . 

هارسی به إدرمة صحتش توضیح 
داد : من سيستم زیگنال خطر عمارت 
رابلد هستم اوبه آخرین‌اتاق به‌روی 
نقضه شاره کرد 1 
اتاق کوجك قرار دارد . 

محل محافظت سيف ررسسست 
همینجا ست . 

مارك آن جه نوع ست ٩‏ 

هار سی لبخندی زد . بلق" جنس 
قشسنگ و بزرگث آن «ست . منازين 
نوع سیف رزعمرم‌تا آیندم ندیدهرم. 
اما اینقدر میدرنم که بسیار جدید 
نیست". به گمان غالب ۱۰ تاه‌سال 
ی سے ند ویک -ازسدگین 


سیف رز همین 
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بقية صفحة :١‏ 


ماربا در حالیکه ابرو ها را در هم می 
كشيد واز وى دور میشبد گفت : 

-اگر تو براستى یکمرد خوب هستی‌وعده 
بده كه كمك خواهى کرد تا من ومیت‌بزود 
تربن فرصت عروسی کنیم* 

ميت میخواهد به پای خود ایستاده‌شود 
يك مغازه ويايك کشتی خورد بخرد ۰ 

اوه حالا دانستم در بنصور ت‌بكخائم 
بو نداد برای او ضرور ت است بلىدرست 
است حالا بياد دارم که او داجم بیکزن 
تروتمند بامن صحبت نموده بود بیبین‌مادیا 
ابن خیال میت معنی ایثرا دارد که تو ال 
قصد ت بگذری و من خیلی مسرورمیشوماگر 
تو اینکار را بكنى * 

مایا سر ش را پایین ادا خت‌تاتغیر 
قيافه اش دا گاپیتا ن له بیند وی لحظه‌بعد 
سرش را حسور اله دو باره بلند نمودهو 
گفت: 

- من اهید را از دست ثميد هم و من 
طوربكه مردم فکر میکنلد غریب ٹیستم - 
راجعبه هيت حال همرای من گپ نزن من 
عقب میت و کسی دیگر نمی روم ٠‏ 
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قربانی پول 


اندرسن خندید داز استين ما ریاگرفته 

وگفت٠‏ 
- جى: خدمه زیبای من قہر شدن؟ 

ببا نزديك و همراى با دار ت اشتی كن 
بشيما ن نخوا هی شد فرميدى ؟ بيا که 
السرا م1 شي سی 
که آشتی كليم من از کار ت در خانه و 
صورت زیبا بت رضايت کا مل دارم ۰ 

اندر سن میخواست دست‌خودرا دور 
كمر ماریا بیندازد ولى وى ازنزد اندر سن 
با خنده بلند دور شدہ وبطر ف مطبخ‌دوید 
کاپیتان در حوکی آرام نشست وید روازه 
مطبخكه در عقب آن اکذ ون ماريا بود می 
نگریست وا میداور بون كه ماریادو باره 
خواهد 1 مدولی ماریا سر خود را ازدرواژه 
بیرو ن وصور ت پر از خنده دا بو ی 
نشانداد کا پیتان طرفش خندید واشاده‌اش 
نمود که نزدش بايد ولی دید كدماريا 
از جایش بلند شد وبطر ف مطبخ دو ان 
گشت درواژه مطبخ وا بست وکابیتان 
دو باره بچو کیش شست ٠.‏ 

ناتما م 
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ترین سيفها بشمار مې رود .رزهمین 
سبب سطح زمين تاق بررى گذرشتن 
سیف بصورت فوق آلعاده محکسم 
این موضوعغ دا 
تحقیق کرده م وبه آن مطمشسن 

خوب و بعد ؟ کسی در آن 
حوالى نیست که ما را ببیند . 
اخیر هفتة آینده سه روز رخصتی 
دار یم وما عصر روز جمعه به سراع 
سیف می روییم . سه رهز برای 


رعمار شده رست ۰ 


در 


گرفتن آماده گی های لازم وفست 
درشتیمو همجنان سه روز دیگسر 


فرصت بود تا متوجه رستبرر له 
سیف شوند . 
من سرم را تکان داده گیلاس‌مشرو دم 
تابه آخر سر کشیدم . وآنگاه در دازه 
هارسي و نقشه اش به فكر رفتم . 
آیا می توانستم به بو عتماد کرو؟ 
ريا ممکن نبود که ہو باز هم ور صدی 
خیانت بمن وحتی کشتن من بر آیدو 
اگر از دستش _ساخته باشد مرا اذ 
ميان بردازد ۰ 

باقی وارد ٠‏ 
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بقيه صفحة ۲۷ 


عليشير نو ۱ دی 


آفتاب هواى تازه بكيرد و شبہا بدون مره 
برهم نادن طور متصل از روی کتابچشم 
بر لميداشت ۰۰۰ و از طريق كتب بأ 
فلاسفه و دانشمندان و شاعران پیشبیسسن 
داخل صحبت ميشد و در اعماق قرون فى 
اعصار فرو میرفت ۰ از صحبت استادان » 
مصاحبان و دانشمندان بزرگی که بایشان 
مواجه میگردید » مستفید میشد ء صدهسا 
دانشمنه از جمله آخرین استاد خسود ب 
خواجه فضل الله ابو ليث سمر قندیرا 
يكايك بیاد آورد ٠‏ از همه اشا ممسون 
كاه 

در دنیای تفكر باز هم با آنان مشفو ل 
صحبت شید ٠‏ 

درين موقع از بیرون صدای پاشنیسدء 
شد ۰ شاعر دفعتا سر خود دا بلند کرد ٠در‏ 


دروازه با صدایی خفيف بازشدو بر ارشس 


درو يشعلى پس از ستیدان وارد گرد ید 
گرجه او شخص تحصیل کرده و متواضع 
بود » اما از بسا جہات با برادر لحو د 
شباهت نداشت ؛ علاقمند زندگی ہی قيد و 
بند 2 بی پروا و اندکی بطی الانتقال‌بود ٠‏ 
نوابى به چشمان مخمور نيم مست او نگاء 
کرده , کنایه آمیز تبسم کرد ٠‏ 

- برادر » حرف دژنید » در مملکت چا 
خبر است ؟ 

در ويشعلى در حالیکه می نشست‌جواب 
ای :5 

درین روز ها غير از منازعات مذهبی 
حادئه دیکری را نمیشنوم ٠‏ هر جا میروید 
مردم ازين رهگنر ناخرسندی ابر ار 
سرت * (۱۰) 


— 


رناتماي 





بقيه صفحه ۱۳ 


وضع گلیموبر‌بافی... 


برای ما خیلی مشکل است ۰ د توان 
خرید آنرا نداریم » اصلا مواد خام 
این كليم از بن ها بوكو سفندان خود 
عاست ہ ماده دانه کوسفند تج 
دانه بز داريم البته تار هاى تناب 
سس یھب نز ہشیت که خیلسی 
وت السك وان خلاف تار های بافه 
كليم از يشم گوسفند است كله 
ہسیاو توم ميباشد ٠‏ 

اگر ما تمام وقت خود را ہگلیم 
پافی بگذرانیم . کار خانه » تیه 
علوفه تازه برای مواشی شیری › 
كمك با مردان در کار های دهقانی 
وا لود کیم .. علاوه برآن يسم 
مورشی ما که درطول یکسال دو مر تبه 
ف امیشود ء به مشکل یکدانسه 
كليم ساخته ميشود . 
دست هنای کفیده 
سوخته وقيافه چرو كيده اش که 
نمابانگر زحمات ورنجباى بیکران‌وی 
است ۰ در هنكام ترك آنجاباغرور 
خاصی بامن چیم حافظى: میک 
میگوبد 

دحل که شما از برسیدن‌طرز 
بافتن كليم جه مقصد داريد . 

هر حه آصر ار میکنم که احازه‌دهد 
از ايشان عکسی در حال بافتنگلیم 
بگیرم» قبول نکردند .زن پیر باقيافه 
اندو هكين مانع میشود 3 میگوید : 

سچطور ,جازه میدهم که تو از 
دختران جواانم که تا بحال کسی تیز 
طرفش دیده نتوانسته عکس بگیری 
وخدا نخوسته در کدام جای جاب 
کنی وما را پیش سیال و شربك 
شرمنده بسازی . وهم آینده دختران 
جوان مراکه درین‌روز هاخواستگاران 


0 چبہںع آفتاب 


زیادی بشت درواژه ما ميايد »,خراب 
سازيد . 


می بینم که اصرار فایده ندارداژ 
پیش شان خدا حافظی مينمايم . 
هنكام که كليم بافان رائر كميكفتم 
سرالاتی زيادى در ذهنم خطورمیکند: 
ماگر طرز بافتن گلیم‌را از صورت 
بدوی آن جات بخشيده واصلاحات 
در طرز بافتن آن بوجود بیاورند و 


با بشکل کار گاهبای كوجك ویسا 


و گلدوزی ء کلاه 


فابر بکه ای ۱حدات و تسرير كردد » 
برای تقویت بنیه مالی واقتصادی و 
بكار افتیدن نیروی بشری این‌طبقه 
كمك سزای. خواهد نمود . 
درين مناطق علاوه از بافتن كليم 
ها .كليم جهءپتو» جوال »دسترخوان 
انوع و اقسام براك 
جبارخاتة ء سياه سبید و نصو ازیو 
چگری کم رن ء بطور عموم بدو 
اگر جه طرز بافتن بر کت با گلیم 
حندان تفاوت ندارد »مگر برك بك 
نفر میبافد در حالیکه كليم ر حداقل 
بايد سه‌نفر در یکجا ببافند ءبافتن 
بر کک‌یکی به صورت(تان) دیگری‌بنام 
(ماشوم که اولی دارای عرض بكمتر 
زياد تر ودومی بيست وپنج سانتی 
مثرمیباشد »صورت‌میگیرد .برك‌های 
یشمی بصورت عموم از يشم های 
كو سفندان و پت بز که متمايل بر نكك 
سرخ كمر ذكنه میباشد ٠‏ بافتەمیشود 
دريافتن نوع تان از شانه های‌جوبی 
ودر ماشواز شمشيرك جوبىاستفاده 
ميكردد شمشيرك كه عیتا قسسم 
شمشير است از چویبای درختان 
مثمر كه خيلى مقاوم .و مستحكماست 
ساخته میشود ودر حصه لبه یادم 
آن دندرنه های کوجك درست میکنند 
وتوسط آن خیلی خوب بطور یکنفری 
بافت آنجام مبیذریرد . 


e 


ازین دو نوخ -بركك که بعد ازبافتن 
وكمى رنكك دادن همرای رنگہّےای 
زیشنهتباتات خوسط مرداق نت 
سنگپای که توسط آتش گرم میشود 
ازيك تا دو روز مالیده می شودتا يت 
يبدا کند - رنت دادن بر گباازريشه 
وبیخ سرخ خاری که دنگ متمایل 
بسرخی درد بعمل ميايد . 

کالا هاى که از بب رگك محلسسی 
ساخته میشود عبارت‌اندازبالا پوش 
کرتی ۰ شلوار چین‌خواب ء چکمنء 
واسکت ۰ پطلون پای بيج + كلاه و 
دستر خوان.زنان‌ای‌منطقه بخامکدوزی 
ها ء پوش بالشت 
با متكا » دستر خوان »پوش دریشی 


پیر رهن > واسکت های زنانه ءجاکت 


ودامن وغیره مارت تام دارنسد 
ہے می اتک EN‏ ولحسه 
نوات اتتصنادی دارند و ماشین‌خیاطی 
خريده می‌تواند توسط آن البسه 
فایملی وحتی همسایه های خود را 
ميدوزند » تعاون ,د ممبستكى وت 6 
که در ہین فامیلهای این مناطسق 
وجود دارد » امور زندکاپی ردو 
راو حدت و هماهنگی ونوعد وستی 
شانه بشانه همدیگر به‌پیش میبر ند. 

آنجه قابل تامل و در خوز ناد 
آوری میباشد اینست که مولدین 
کشور يبر سویه و پیما له ایکه 
باشد ء قابل تمجید ء در خورتحسین 


, و تقدس است ء دار عصس حاضر که 


اا 55 هرساحةعلوم دود روز 
به بيشر فتباى واخترإعات حيرت 
انگیزی نايل شده اند » ماشین‌والات 
تخنیکی همدوش با این تغييرات 
فی انگیز وروز ِرون با ,خر 


گو نیپا او اصلاحات تاژه ای بيشتر 


که 


محہزڑ آماده میشمود ٤‏ حه مشود 


برای بكار انداختن قوای بشری 
ابنگونه مناطق ما شینبای ہر ‌ك بافی 
وگلیم بافی تبیه شود و در ایام 
ری که مردمان این مناطق‌از 
مشغولیت های زراعتی ومالديرى 


فاہریکەھا و يا کار كاه ها مصروف 
شوند تا از بکسو به ترقی و تحول 
وطن عزبر خود سیم قعال وت 
بكير ند وازسویی دیگروضع‌اقتصادی 
شان بپبود بیابد ء زيرا اساس هر 
بیشرفت همان افکار ارام و خیال 
آسوده از مہات بقتصادي «ست؛ 
هنگامی انسان میتواند در فعالیست 
های اجتماعی فعالانه سم بگیرد و 
باصداقت وإيثار خدمت بنماید که 
دچار مشکلات اقتصادی وحياتى 
نباشند ۰ زمانیکه احتیلا جات یك‌فرد 
بصورت ااساسی تامین شود وبا راه 
هاى مشروع تامين مابحتاج زندكانى 
نراق شان باز شود در آنصورت 
لك اح اميد اگ یف 
صميميت وفدا كارى خواهد. بود . 
الله دوق" یت آن"وووى که ونا 
کاروان تمدق و ترقی همگام شویم . 


رقبه صفحه 1۷ 


مردی بانقاب بقه 


6 و 10 ا‎ bota 


و درحاليكه عماکٹون اعتراف میکنم که 
به ات سا ا سپ 


آنبا می بائيست منتظر میماندند 
تا فیلم را در يك پوش کارت 
اند‌اختند سيسس ريك مالك کو مك 
و کررند تا وزير به داخل ابو لانسی 
وبرود که جلو کار خانه یں 
و منتظر بوده در ساعت ۱۵ کم ٠‏ 
شب فرمان تعو بق شر اد | 
8آماده امضبای علبا حضرت ملک | 
#انکلستان شئو د این ارافان ر 


و بدست آورږ عجیبتر اینکه وزير 
و داخله بدون هیچ اشکالی حاضر , به 
يزير فتن ديك شد. وزير به‌معاونت 
8 ديك با ديك چوب دسي بهياى خود به 
8داخل موتر سوار گر ديد 2 

در مقابل قصر يزركك ءموتر ها 
و بشت سر هم استاده بود .نشب 


ع نخستین شب جشن "موسمی بال 

8 ماسکه بودو ها ل مملو از مممان‌ها 
بوره بصورت يك تابلوی فرامو شن 

#نشسدنی در آمده بود.. 

بقيه صفحه ٦٦‏ 


۱۸۱۱۷۸۱۱۷۱۱۸۸۱ ۱ 


مسوول مدير : 
نجيبالله رحيق 


معاون روستا باختری 

ددفتر تیلفون : ۲۱۸۶۹ 

كور تیلفون ۲۲۷۹۸ 

مہتمم على محمد عثمان زاده 
پته: اتصادی واټ 

داشترالد بيه 

به‌باندنیو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دیوی گئی‌بیه ۱۳ افغا نی 

به کابل كشمى ۰۰۰ | فغا ټی 
تیلفون :مدیریت توز یع وشكايا ت 
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عموپشس راه افتاد . 
در را کا باز کرد . صجته ی 
وحشمتنا کی مثل يك ریو دز برابرشی 
هن کشور » دبويكه در افسانه ها 
شبہا از بدرشس شنیده بود . 
هاور نیم برهنه اشن زیر هیکل 
بزرگث و شکم بار کرده عمویشی پا 
آن‌کله ناسى وچشمان سر خوقرمز 
خون‌گرفته اشس بخوبی دیده نميشد. 
مصطفی نمبدانست جه کند یگانه 
پناهکا هشس + کنام کر گت شصىہ 
بوږ » لانه‌ی ديو شده پور » خور را 
خالی و تنما و بیکانه از همه کس 
احسامن میکرد » چشمان سيا هشس 
به اشك نشست و بی آنکه بداندجه 
میکند » سرش را محکم به تيغه 
دروازه زد و خون‌مثل جوی زبرپایش 
براه افتاد ء ركبار های بارا ن تند 
و وحشست انكيز » به شيشه ها 
مبخورد و دد بیرون » پا و باران و 
رعد و برق توفان میکرد . 
صبح آنشپ از بار و توفان انر 
می بجشم نمیخوزد » اما این رعد و 
برق و توفان‌همچنان-رر ذهن مصطفی 
ارامه داشت » با این تفاوت که باران 
در ذهن و رنگ خون را اختیار کرره 
لود .... مصطفی دبوانه شده بون 
بسن از آنروز بچه هری همباز شس 
بحاى مصطفاى شار و خندان و 
بازیگوشس با مصطفاى ربوانه سر و 
کار داشتنند » اماهمجتان اورا دوست 
میداشتند » برایشس نان و بير می 
مكرك ا ی بر و 9 
به ساحل هیر مند میز‌نند ء ام اینبار 
مصطفی بجای شناو باز يكرد ن > 
رای آنان قصه اشن را میگفت > 
قصه‌ی ربو و بارو باران و توفان را 
و بجه ها با حسرت به قصدى او 
گوشی میداند : «بوږ لبود یك ویو 
بود یك دیو سياه » چشما شس سرخ 
برد مثل خون» قدشن بلند بود » 
بسار بلند. » نمام جانشس و يشت 
دستتا پشس پر از موی بود ۰ شکمشسن 
بزركك بود »م برابر جار تا تربوز ء 
یکشو که پاران می باريد » شمال و 
توفان بود الماسك و بابه غرغری 
شكم آسمانه پاره کد و ديو سياه از 


۹۹ ٠١ شواره‎ 


مابين ابرا پائین شد ء ره خانی ما 
آمد » مور حانمه عمرا ی خود بورد 
حور خر ہے O‏ وت 
خواست اوره نکشد ء مه رفتم که 
مادر مه خلاصس كنم » ويو ده چان 
مء آمد , چشما شی سر جح بود ری 
خواست مره بخورر مه رفتم ده بل 
مادر جانم کر 
بحه ها باحسرت و اندوه به‌قصه 
مصطفی گوشی میدارند » پیش از 
بيست بار این قصه را از مصطفی 
شنیده بورند و باز هم ول شان می 
خواست آنرا بشنوند » مصطفی که 
قصه اشن به همینجا میزسد ء گر به 
ائس میگرفت ءبچه ها دلاسایشس 
میکروند و او دنباله‌ی قصه اش را 
میگرفت ...مه رفتم ده بغل مار 
جانم » لیکن مادرم مره به طرف ديو 
سياه ليله كد , سر مه شکست و 
۰+ تت ل كن 
مادر جانم » باران می بازید تو فان 
بود ۰ بابه غرغری وا الماسكك شکسم 
آسمانه پاره میکد وریو سياه مادر 
جانمه همرای خود برد » ده مایسن 
ابرا » ده پت آسمان كم شدن . » 
ود آن بعد از ظیر آتشگرفته که 
باز یرجه ترین به جرنمی تبدیل‌شده 
بود ء وقتی پلیسپا رفتند بچه ها 
آمدند و مصطفی را با خود به ساحل 
هیر‌مند بردند ء مصطفی قصه اس 
را برای آنہا گفت ء هنك میکه بچه 
ها بسوی شہر برمیگشتند » ءصطفی 
با آنان نیامد » از ديو میترسید ء 
ت جا ا ات تفت و 
امروژ مره زد » اکه ده شاربرم مره 
میکشه ء مه همینجه می باشم » مره 
ده شار تبر دن » ديو مره میکشد ...» 
بجه ها بهشبر بر کشتند و مصطفی 
همانجا نشست بك چوچه سگکث 
مروئى را که آنجا سر گرران بود » 
مم 


بقیە صفحه ٩۳‏ 


اودر برابر قہرمان غلم کوبا:پی 
رنكث ميبازد وبه كو دکی مېد ل 
ميشود . 


در ننيجه »فلم با ح رکت‌بکنواختی 
بەجلو مبرود وفراز و شیب فلمرا 
به سخنى تشخیص میستوان داد و 


ا ينم 


١ 3 1‏ 
محکم در تغلشين فشر, و با او زوى 


د یکہای+اغ ساحل‌دراز کش مد ؟ نکی 
عو عو مسگر د و سر وصدا راہ انداحتله 
بوږ اما مصطفی به هیچ قیمتی حاضر 
نود بان را از رست بدهد > لقان 


اع 


و ٠‏ دوو سياه سس( انا 


بيايد » شاید سگ را نگپداشته بود 
که از او وفاع کند . 
آز روز خستگی روی ریگہا 

و نمناكگ ساحل خوایشس برد » 
خواب هم ديو سیا آزارشی میداد » 
خواب میدید که : ديو سياه با پنجه 
هری سنگینشس ممخواهد او را حف* 
مصطفی از لاق پذحه های او 


مشثظار وه 
3 ا 


كك 
فرار بدنبالشس میدود و 
پدرٹس که سر حور را از وسطآبہای 
وریا بلند کرده ء او را يسوى خسود 
ميطلبد ءمصطفی ررون آبہای کف 
آلووه ی هیرمند به آغوشضس يدرس 
دناه میبرد . 

ناگہان وحشتزره از خواب بر 
خاست و حوجه سكك را که پایفراد 
گتشه نوم يال سا وفنی, آل ولا 
كرفت محکم ميان بازو های لاغرشی 
فشارشس راد و وو باره روی ریگہای 
ساحل دراز كشيد . 


فردا که بجه ها دز شہر سرا غ 
مصطفی رل گرفتند ء او را نیافتند ء 
آمدند گنار عیرمند ء عمانجا که روز 
گذشته مصطفى قصه اشں دا برای 
شان گفته بور ء اما از مصطفی خبری 
نبوى » به جستجوی او پررا ختند 
بالاخره او را بيدا کردند . 

جند قدم آنسو تر ء آنجا که آب 
دریا نه ميكشدء نقشس مصطفی‌روی 
سسنگمپای كنار ساحل وراز افتاده بوو. 

بجه ها بالای سر او جمع شدند » 
مصطفی ء سياه شده بوږ ء کبور شده 
بود » شکمشس بالا آمده بور » جای 
يك‌زخم عمیق وج ر کین‌روی شقيقهائس 
دهن باز کرده بود و جوجه سگتث 
همچنان دمكرره وبادآور ده پہلویشس 
افتاره بود و در آستانه ی سے سے 


حدر نوی ج ج ڪي إحشاسن 


میتوان کرد . 
گلوله ها هیجانی نمیا فر ينلد » 


آنش سوزی وزدو خورد ها هم‌بی‌مزه 


لیصا ۰ 
وآن افتادنبا ی‌بسميم از بالا ی 
عمارتبا به پایین چنگی به دل‌نمیزند. 
گذشته از وہنا قدرت قپرمان‌بین 
دو آدم «برندی واستيفن تصمي.م 
میشود وھیچکدام به حيث چبره :بی 


زلز لهوعواقب 

مو تر ها نكا نہای ما کور 

ح رکت حس و بعضی او قامت 

حو ادت ترافسکی مشود . 
درجه ۸ طوفان ب بسر 


۸۰ ۰ میلی متر هربخ در 
ثانيه) فيل پایەھای عمارات میناوھا 


عت 


ومحسمه های داد كادف و در ان ء مسل 
: 3 ۳ 4 
دز داخل عمارات پرا نندہ ميسو د 


تغییرانی در آبہاری زیر زمین 
تصادمات ترافيكى رخمبدهد «عماوات 
ویران عيشود . 

اك اج رر ایا ہا ہج 
۹ھ سے ۱۰۰۰ متلق متر هربكم ول 
تانبه) صدمات فوق العاده به‌عمار ات 
وارد كرذه وحتى الگ را از تہداب 
درون ميكشد در زمين سوراخ ها 
بوجود آمده ونل ها شروعبه كفيدن 
در 
TR‏ 7 ۲۵۰ ميلى متر مربع در 
انبه )عمارات را از تبداب بکلی 
منہدم ساخته اسا از سو احل وربا 
ها فوران میکنند . 

درحه ۱١‏ كستروف ‏ (دسرعت 
۰۲۱ میلی مثر مربع 3 و 


انیه) تماما آبادی‌وپل هارا ویر! ن 
درزهای عر بضس و د سنطسسیح 
أذمين توليد میکند نلہای آب گار 
]و پایپ هاى زیر زمين پاره شسده 
ہم آهن شدیدا با هم پیچیده و 
ویران میشو ند . 

دریجه۱۲- كستروف عظیم -(به 
سرعت بالاتر از ۵۰۰۰ میلی متر 
مربع در انیه) شہر ها بکلی ویران 
ونابود كرذيد ور سطح زمين جيسن 
خورد گی‌های شدیدی تولید میگردد 
وبالاخره خرابی قشر زمین وشکل 
نو بر وای قب و9 تیر, مب دام 


حت ,ويرلانى. شد ندب( لس عمته 


بر جسته و برازنده تبارز نمینوائد 
کرد . نماشاگر «بتدا میپندارد که 
قہرمان صلی (استیفن) است ء ولی 
بعد »نزدیکیرای پایین فلم »میبیند 
که این (استیفن مفت و راحت به 
امو یت 

وته‌اشاگر تا به خود ميايد و 
میخواهد همه قدرت برا به (بر ندی) 
ببخشد » مسبیند که كار از کار 
گذشته و فلم به پابان رسیده است» 

٦٦ صفحه‎ 





نقيه صفحه وه 


كو رنیات ر بزى 


او پابی موفقیت دیکریست که کلوپ 
ند ول ادسسیت شنده چاج در الت 
مسابقات اروپابی که ابن تیم با تیم 
های معروف مسایفه انجام داده‌است 
اكوا شطارت ومپارت فوق العاده 
ر خور نشان داده است .دزر گتر ین 
سایق های جام!رو پا پی نیم گور نيك 
که تا امروز خاطره خوب آنذر دماغ 
مردمانآنجا هنوژ هم‌بافی مانده است 
عبارث از مسابقه تار یخی یکہزار نہصد 
شصت هفت این ٹیم با تیم سو یدن 
در استا کہلم بود سپس بر تيم 
(ربنامو) كيف شوروی غالب وداخل 
فاینل کردید تیم‌ما كور نيك باماتجستر 
بونایند سه مسابقه بزرگی را انجام 
واده گه‌در اا »اتر بش ووارسا 
صورن گرفته که بعدازسو مین مسا بقه 
ہا مانجستر سيتى »گور نيك فاسق 
وداخل فاأینل كرديد . 
مردمان پولند هیحگاه مسا بقه 
فتبال رو مانتیکی اين تیم را باتیم 
روم در ایتالیا فرامو ش نمیکنند که 
حندين هزار تماشاچی تلویز يونى 
ز اهالی پولند باز کشت این تیم 
راکه مرفقیت های بزرگی را در روم 
تصیب شده بود رر میدان هوا یی 
وارسا با بی صبری زیادی انتظار 
در مسابقا ت‌المییابی مو نسشین 
بکہزار “لبصتد هفنا دوسه این" تیم 
مارت غير قابل ملا حظه ای از 
خور در مقابل تما شاجیان حبان 
نشان داده اند وقذالهای طلا.زا از 
مدال نه تنہا طلا بلکه کوهر قيمت 
بای بزائ هرفرد پولندی محسوب 


در خران یکمزار نہصد هفتاد و 
سه » تیم کوزنيك بزر تر بن مسنابقه 
فتبال ځور رايا نیم معروف انگلستان 
در وارسا مساویانه انجام داذ دوماه 
بعد آن که آخرین ميج جام جپانی 
در لندن .صورت میگیرفت مطیوعات 


ہم 


بقیه صفحة ۱۷ 


کر بستوف کلمب 


به غیاب کښی «مپاجرینو دخای په 

خای کید دبومیانو دژبی دزده کیری 

اود سرو زرو دکانو دموندلو به‌باره 
صفحه ۰۳۲ 


جہان خصو صا مطبو عتا ت 
وراپورتر تلويزيون وراربوی ارویابی 
مصاحبه های با این دو تيم معظم 
انجام ذادند ب 

اهالى لندن ووارسانتشیجه مسابقه 
را در مقابل تلویزیون واستود يم 
به بیصبری زیار انتظار میکشیدند 
بالاخره مسابقه در لندن به نفع نیم 
گورنيك بولند خانمه الف کے در 
لندن .خا موشی مطلق حکمفر ما 
کرد ید ه برخلاف‌در همان نیمه شب 
غربوی» علہله وشادی درجاده ها ی 
وارسا تا حوالی صبح "دامه داشت. 
این مو فقیت تيم گورنيك پولند را 
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بیشتر بهتشو بق کشا نیده‌وذر دهمين 
مسابقات جام جهانی که ۱ 


رد 


اتحادیه آلمان ندرال ادامه دارد. باز 


هم پیروزی نصیب این تیم شده 0 


تیم ها ہی تی غالب گردید . 

رئیسس کلوپ سبور تی گور ليك 
ریژی (ابريك وایزر) و ببتر ين 
فتبا ليست تيم مذ کور «ولدزیمر بز 
لب‌ناسکی .میبا شد .که محبو بيت 
خاصی لوب مررمان پولسند دا زره 
توبيكه بای او برسد حدما داخل 
گول حریف میشود و مبارت خارق 
العاد, انی از خود در هرمسابقه نشان 


داده اسست 


گورنيك با ليكى در مقایل ١7‏ هزار 
تعاشا چی تنہا ٤‏ گول توسنط همین 
گولر ۲۷ ساله. بر گول رفیب حوانه 
گردیده است استوذيم این کلسرب 
گنجا پش ۰ هزار نفر را داشته و 
جہت مسابقات شبانه نیز مجچیز 

(۱) شلا نیت -منطقه رغال نگ 
وصناعتی جنوب پولند است که از 
پرنف وس ترین مناطق جنوبی بولند 
بشمار میرور فتبال از سپّورت های 
درحه يك این منطقه بشمار رفته 
OS‏ ا بت اب گر وت 
زغال این تاحبه میباشد.. 


کی خبر. نی وکری. د ۱۹۲ کال 
دجنوری د خلورممی نیتی به كبيخ 
.کلمپوس د بيرته را گرخبدو دپاره 
تصمیم اود (نیدا) .بيرى ح رك تكوق 
اور اسپانیی خواته درومی 

. كلميو سس ویریری جه د (پینتا) 
بیری لهوه نه مخکشسی اسیانیی تسه 
ورسیری‌او (مارتين الونزو پینزون) 


۰ ورود داد. آن بو 


مر دک بانقاب بقه 


جو اراك اكز + ین کی اا بای 
اسراف به كردن و انطشتسا داد 
یو بفور مبای سرخ عنابی » آنسی 
وسین ره رنکت. دیملو ماتبا »رد 
خشش مدال ها ونشان های یسی 
حسمتات. مانند ساره ای اسمان 
وبیٹس از همه تنظیم يك چنیسن 
محفل با شکوه ديك ر؟ محو ساخنه 
بود ودر آن حال نظير بك حسره 
ی بر که ارغ کا تا ود انف 
را درمیان مدعوین میساخت .به‌يك 
فيل پایه تکیه راده همان قسمیت 
ساخه را برای حرکت وجنبش‌مرمان 
ها ناز گذاشت. . 
وزیر لنعث لنگان رر پشمتت بكى'ز 
پایه ها نابدیدشد وتفریبا به فاصله 
کونا بر گشته به سوی ديك با 
انکشت «شاره نمود ديك بدنیال‌او 
روان شد واز ميان بیشخد مت های 
که لباس سرخ وطلا بی پوشیده و 
موهای سید ی‌داشتند عبور کردتا 
اینکه بشت يك رروازه رسیدند .در 
تام کا 

پسس از سر گوشی مختصر بيسن 
وز بر و آن‌مرد» رسخت مت بانواختن 
'نکشتی بے دروازه اجازه ورود 
خواست بك صدا از اخل اجازه 


نیفورم میں خرنگٹ 


اش‌بضورت جلیبا بك فیته‌آبی پراز 
نشتان های متتوع انداخته بود »رر 
نکاهش آثاری" از #حبت »انستا نیٹ 
وهمدردی : سدابودوذيك درین محفل 
هرکز انتظار چنین پیا آمدی زا 
نداشت. :آن مرو به ديك يك جوکی 
تعارفے! کردده سس اظہار واشت : 
خوبست حال 


بگویید . 


وقتی بەتمام رات مساله اکا ه 


موضوع را به تفصیل 


شد. کاغذ به تعویق انداختن حکم 
اعلام را گرفته .يك 
نوشت وسیس, به همراهی وزير به 
داخل اتاق ديكر رفته »به فاصلة 


ی ان © ت 


د (هند دبراعظم) كشف بخيل نامه 
ات کری له‌همدغه امله په بيرته 
رانگگ کی بیه کګوی» دوی یا 
خلور درخی وروستهد (پینتا) دبیپری 


شره چته اوه هفتی "مخکشم و رکه | 


شوی وه» مخامخ کیری ۲ 
(نوربیا) 


فرغان مہر وامضاع شده بود 
وزیر "راخله خطاب به ديك گفت 
فرمان نه ناخير انداختن حکم اعدام 
به مپر وامضای سلطنتی هم رسده 
است ۔ایٹرا بگیرید وبرای نجات 
جان محکوم عجله كنيد تا و قلت 
لتا شود . 

خوشتحالم که این از دس 
مقت کار گرفته اید. 

ديك درحالیکه بسوی دستی 
بطر فش ۔دراز شده دور خود راح, 
كردء درهمان لحظه احساس فیح 
مینه‌ود وبرای بك لحظه خطر وحشتناك 
7 زندگی رای را تہدید میکسرد 
فر ام ڑ ٹن «وقضسی به وزارت 
وله باز کشت »با ابر نها 
سگزاری ہی پایان وهیجان زایدا- | 
لوه‌سفی از وزیر کم ربان و با درد 
خدا حافظی کرد سپس بيك حست 
از زینه ها بالا رفته وارد اتاق کار 
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نمور 


ور شد وكوشك تیلفون را برداشته 
از مرکز تبلفون خواست او را با 
دفتر گلا ستہ ۸۵۸۵ رخ کند .ذيك 
از آن پس برای لختی در تیلفو ن 
مننظر ماند چند دقیقه گذشت و 
آوازی از آنطرف سیم جواب داو : 
معذرت می خواهم .كلا مستر جواب 


سح 


نمیگوید . 

متل آنست که لین های مخابره | 
یلفون را قطع کرده باشند. 

ديك كوشك تیلفون راسر جايش 
گذاشت .در همان لحظه فكرش در 
اطراف‌بقه به‌فعالیت آغاز کرد. بقه 
هنوز زنده بود .بر سر قدرت بوذ 
باهو شیاریو بیداری کا مل او ضاع 
را مراقبت مینمود ومسلما در كينه 
توزی جنان اصرارمی ورزد که تسا | 
انتقام نکشیده »آرام نخواهد نشست 
وقتی» الك به دفتر کار خار نوال 
دولت وارد شد »دید كله دبك يسبت 
مىز نشسته سر گرم انشا جند 
تلگرام بوره همه تلگرام ها 
جرا یرک د ہے اوہ وف 
گلاسستتر پوشته ده واز وق 
مختلف به کلاسستر فرستاده میشد 
متن تمام تلگرام ها يك جين بو : 
فرمان التوای حکم اعدام جليم کارتر 
در راه رسیدن به گلا سستر است ۰ | 
ابن تلگرام ها برای 
چیست . ہك 


الك پر سید : 


ژوندون 





دردسی فلم 


«قدرت‌عشق» بات فلم ہبی قدرت 


فام رقدرت عشق) از آن مر کبہا ی 
ہی تر کیپیست که‌نامش‌رامیتدر ادد 
رولید مسترك) ۰ بد رینمعنی اكه چند 
ناادم دد ووم» پار نادزی رد 
همد در میایند. ععلب يسان را 
ميكذار ند ب کاهی هم تعنی دیتری از 
امرکا میخواهند و تصميم ميجير دنا 
ردام امت ر کی بای پاران عاىازويا 
اسیا وافريقا عر ضه کنندوهیکنتد . 
وغالبا خررورده كار سان پدیده 
| های ور ججه سوم ستمایستټز ناضى 
هم شمشیر میکنند وفلمدر جه دومی 
ميكنسند O‏ دی تفر ی 
پولی از جیب من وشما صاحب 
مشود و به فكر «نولید منسرل) 
دیگری میافنند واين دوراد.مه ميد 
رتولیدهای مسر ,یکی رپس ؛ ر 
دکر دوی پرده میایدومن‌وشما و 
| پروی يجى ادى مير ويم واین(تو 9 
هاى لمشسترك) را نماشا ميكنيم. ١‏ 
خوش هم قستیم که فلم ديده يم 
سر دو بی إنحرك 
فلم (قدرت عشیق يك e‏ 
سینمایی ہی شدرت است ! برای 
اینکه هر چه نه باشد » از ( تو ليد 
مای مشترك) به شماره‌یرودواحنیباط 
حكم میکندنه برهر چهژ تولیده‌شنر۵) 
)ست ء نازيم » زير؛ كاهى اسن 
سینما كران تر میکنند وفر ھی کنند 
وچیز خوبی از زیر دست شان بر 
ميايد ۽ ولی (فدرت عشق, چیزخوبی 
نیست و گفتن اين حمله احنيا ط 
زبادى را هم نیاز مند نیست. 
اصلا احتباطی ضروورت ندازد. 
زيرا اين فلم از آن تو ليد ها ی 
درجه‌سوم است که‌جنکی بددل نميز ند 
نه‌شوری‌میافر بند ونی‌غصه مبزا بد. 
آدم از دیدنش خسته مشود . 
فلم (قدرت عشق ) از لمہا ی 
ويسترن و بها صطلاح 
خو د مان از فلمباى 
كوبابيست . سباختمان فلم رز همان 
ساخنمان های مثلئیست که‌من باری 
در يوز انامه انیس در باره این 
ا ساختمان جبز قاى نو شته ام ۔این 


ose 


منلت مثل هر متلت دیگری‌سه ضلع 
دارد. ابن سه ضلع در قلوبه خو بی 
نمایان ہی ثایل شبخیص است : یٹ 
صلع دستة بد كاران است ۰ ضلع 
دیعر 4 اقہرمان فلم مت . وضلع 
دیکر مردم بلا تکلیف. سر انجا م 
وصح ی رو و مود سی 
۷ هم میسا زند وضلع سوم را ڊور 
امیکنند . انوقت » از مثلت زاویه‌یی 
بافی میماند که هیچ معلوم السست 
که پسانتر جه شکلی رابه خودخواهد 
کرت ۰ ترا ے اي سل 3 
علاقه ہی هم وحود ندارد نه قلمساز 
علاقه میگیرد ونی تماشاگر . 

راز فلم با شکلبای انتزا عسی 
خودش» حالب است. جنانجا لب 
که تماشا گر ميبندارد با يكو از آن 
فلمباى عمیق روشنفکرانه با بے رو 
است .ولی وقتی فلم آغاز ميشورء 
تماشاگر کار كته بیدر نک قضيه 


٠‏ (تولید مشترك) ویدیده درجه سومدا 


در میابد و اميدش هوا می کسند و 


فلم رفدرت عشق, نه داغى فلمہای 
کوبایی دا دبرد ونی نحرك و چنیش 
آ نما و ۱ .لتےه چلهد 
چند نا انفنګچه کنبی و چند نااسپ 
دوانی درفلم مو جوداست» و لی 
هیچ کدام حرارت و انحر "کی ندارد ٠‏ 
سرد وبیجان است ٠‏ 

آدمبای کہنه . 

وآدمہای فلم هم در شخصیتبای 
شان ایز نازه بی ندارند ۰ وآن‌جیز 
های کرنه در هم خیلی ناقص دارند 
اين آدمرا دا در خیلی از فلمباى 
کوبایی دیده ريم » وغالبا صلاحیت 
سسنگیئی وقدرت داشته اند و رفتار 
شان براده‌ان آشناست 
تروتمندی او و كله شخى ١‏ ز 
هردم ہاج مبیگیر ند و بر ادہرابی شود 
شان #یافز,یند . مردی که از حادته 
وماجرا میگیریزد » ولى سر انجام‌به 
ماجرا كسا نیدہ می‌شود.زمان‌تدرابی 
که به پیشتیبان ضرورتدار ند تنہا 


: بآدمباى 


(بربندی) بچہرہ نسبتا خو بيست 
ولی در باره این جہرہ دو نکته 
هيتوان گفت : نخست ابنکه » جئین 
آدمی دا پیاده شدن پر زمينة يك فلم 
کوبایی + در اقش قبرمان فام ء 
نمیزیید . 

دو دیگر ابنکەء تکامل و دگر گون 
شدن او گنگ و مہم است . تنہا 
یکبار میگو ید :رمیتوانم مثل گذشته 
سواری كنم . فقط گاهی ادستہایم 
میلرزد» 

ازين گفتة رو إروشن نمیشود که 
بو در گذشته جه كاره بوده است. 

قہرمان فلم کو بای مثل صحرا 
وسعت دارد . مثل كوه مغرود و 
انعطاف نا پذیر است. مثل صخر ه 
سخت و خشن و سنگین است ومثل 
بيا با ن سختیبا را تحمل میکنند » 
ادبیات کوبایی حکم هیکند که‌همین 
طور باشد ء و قبرمان فلم (قدرت 
عشسق) بینطور نسست « 

بقيه در صفحه "١‏ 


... وآدمباى فلم در شخصيتباى شان حيز تازه بی ندارند . 























